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  مالک اشتر

   محمد محمدى اشتهاردى: مؤلف

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  شگفتاریپ
  همراه مالک اشتر، از به سوى ملکوتپرو

ح و گفتار و کـردار پـاك و   ینش صحیا بیبعضى از انسانها ، تیدر جهان بشر
ن مراحل کمـال برسـد و   یتریتواند به عال ثابت کردند که انسان مى، خالص خود

  . و سرو آنها گردد، ردیشى گیپ، آن قدر بالا رود که از فرشتگان
، و تلاش، و خلوص، آگاهى، مانیا: هیچهارپا بر اساس، ن انسانهاى وارستهیا
و در ، ن قلعـه کمـال برسـانند   یتوانستند خود را بر بلنـدتر ) عمل صالح(، ریگ پى
  . رندیافتگان به درگاه خداى بزرگ قرار گیع و مخصوص راه یگاه رفیجا

  : به گفته حافظ
  ریتو را ز کنگره عرش مى زننـد صـف  

  ه اسـت ن دامگه چه افتـاد یندانمت که در ا     

   
  نیکه از بلندى نظر شاهباز سدره نش ـ

  ن کنج محنـت آبـاد اسـت   یمن تو نه اینش     

   
 ـغلام همت آنم کـه ز    ر چـرخ کبـود  ی

  رد آزاد اسـت یز هر چه رنـگ تعلـق پـذ        

   
  مگر تعلق خـاطر بـه مـاه رخسـارى    

  که خاطر ازهمه غمها به مهر او شاد است،     

   
، خلوص و شـهامت ، نشیب، قاومتم، همت، توان در پرتو وارستگى آرى مى

مـان و عمـل صـالح در فضـاى     یو با دو پر ا، زهاى آن گذشتیاز خاکدان و آو
گـاه  یو از عرش و فرش گذشـت تـا بـه آنجـا کـه جا     ، ملکوت به پرواز در آمد

  . دیرس، خالصان الهى است
آن را شکوفا کـن  . ه و استعداد هستىینه و سرمایشین پیتو داراى چن، اى بشر

 ـابى به مکتب پی هو با را شـهاى آن را  یقفـس تـن و آلا  ،   امبران و امامـان ی
ف اسـت کـه خـود را در    یح، ر کنیت سیو در صحراى خرم و سبز معنو، بشکن

 ـ یرون از ایو جهان ب، دمى به خود آى، کنى نابود، تنگناى قفس ، نین تنگنـا را بب
  : فرمود  ر مومنانیت امیکه مولا
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  . رها او عاهایه فخیالقلوب اوعان هذا 
ش یریرش و فراگین آنها ظرفى است که پذیبهتر، ن دلها همانند ظرفها استیا
  )1(.. شتر استیب

ر وجـود  یاى پـر امـواج و پرذخـا   ین کتاب در فضاى دریبه عنوان نمونه در ا
رابطـه    ر مومنان علىیار مجاهد و پاکباز امی، ) هیسلام اللَّه عل(، مالک اشتر

 و عظمت على، مرشد و مرشد را بنگر، امت و رهبر، د و مرادیمر، شاگرد و استاد
، ر و تماشـا لـذت ببـر   ین س ـیو از ا، نه وجود مالک اشتر تماشا کنیرا در آ 

 جـان مـى  ، و بـه کالبـد بـى جـان    ، ن استین و نشاط آفریریشه شیلذتى که هم
و قلب پژمرده را سرشار از شـور و شـوق   ، کند دار مىیو روح خفته را ب، بخشد
  . دینما مى

  کتاب حاضر
قهرمـان  ، رود که بـه راسـتى بطـل الابطـال     قلم به سراغ انسانى مى، ن باریا

بلکـه  ، ژگى را در راستاى شجاعت و شـهامت دارد ین وینه تنها ا، قهرمانها است
  . قهرمان قهرمانها است، در همه ابعاد انسانى

او را مومن و عبد صالح خوانـد و    امبریکه پرود  به سراغ شخصى مى
  : آنچنان او را در سطح بالا معرفى کرد که فرمود  ر مومنان علىیام

  . رحم اللَّه مالکا فلقد کان لى کما کنت لرسول اللَّه
که او براى من همان گونه بود کـه مـن بـراى    ، خدا رحمت کند مالک اشتر را

  )2(. بودم  رسول خدا
  : ز فرمودین

  . ه الطائریوفى علیه الحافر و لا یرتقیلا ، لو کان جبلا لکان فندا
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، دیچ مرکب راهوارى به آن نرسیکه ه، کوهى بلند و بى مانند بود، اگر کوه بود
  )3(. اراى پرواز بر فراز آن نبودیاى را  چ پرندهیو ه
عه یو نمودارى از فرازهاى زندگى درخشان مالک اشتر ش ـ ن کتاب فهرستیا
ف مـن  یس ـ  ر امـام علـى  یو به تعب  ر مومنان علىیثارگر و مخلص امیا
  . وف اللَّهیس

  )4(رهاى خدا یرى از شمشیشمش
 ـام، افته استیر یم و تحریتنظ، است و بر اساس مدرك معتبر  د آنکـه عـالى  ی

 ـو بر تـوان و توف . ، اموزدید انسانى را به ما بن درسهاى سودمنیتر ق مـا بـراى   ی
  ! دیفزایب، ابى به ارزشهاى سازنده اسلامى و علوىیدست

ار از آن بهـره  یکـه بس ـ ، ن کتابیکى از مدرك ما در ای: لازم به ذکر است که
م نجفـى  ید محمد رضـا الحک ـ یف علامه سیکتاب ارزشمند مالک اشتر تأل، میبرد
 1365ر شـده و در سـال   یصفحه تحر 194در قطع رقعى در  که به عربى، است

نـى در کتـاب   یو علامه ام، ف شده استیحدود پنجاه سال قبل تأل، هجرى قمرى
 ـاز آن ، ) 41صفحه  9جلد (، ریارزشمند الغد و مولـف آن را سـتوده   ، اد کـرده ی

  . است
 ـگ ق و سعادت در پرتو بهـره ید توفیبه ام ، بالنـده ، رى از زنـدگى درخشـان  ی
  ! قهرمان قهرمانان، و پر آوازه مالک اشتر، سازنده
  : دیم شده گردیتنظ، رین کتاب در چهار بخش زیا

از ( و در عصر خلافت عمـر و ابـوبکر    امبریمالک اشتر در عصر پ -1
   ).من تا کوفهی

  . مالک اشتر در عصر خلافت عثمان -2
  .   ومنان علىر میمالک اشتر در عصر خلافت ام -3
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  . و ماجراى شهادت او، مالک اشتر بزرگمرد تقوا و کمالات -4
  محمد محمدى اشتهارى: ه قمیحوزه علم
  ش 1372زمستان 
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   بخش اول
    مالک اشتر در عصر رسول خدا

   مالک اشتر از خاندان نخع و مذحج
کى از یدر ، تیره و تار جاهلیى تدر پشت ابرها، سال قبل هجرت 30حدود 

و نوزادى چشم به جهان گشود کـه او را  ، دى طلوع کردیمن خورشیروستاهاى 
که بعدها روشن شد کـه او  ، اى بندهیبه نام مالک خواندند تو به راستى چه نام ز

و در پرتـو  ، ش اسـت یو مالک بر اراده و نفـس و خـو  ، شتن استیمالک بر خو
 ـدر همه فراز و فرودها بـا موفق ، ىطره و توان معنوین سیهم ت عبـور کـرده و   ی
  . روز شده استیپ

  : اند ن نگاشتهیسلسله نسب او را چن، سانیره نویس
مـه بـن   یعه بن حارث بن خزیغوث بن مسلمه بن ربیمالک بن حارث بن عبد 

  )5(. نخع بن مذحج
 ـاز ا، خوانند ن اگر مالک اشتر را نخعى مىیبنابرا ن ین رو اسـت کـه ششـم   ی

ن ین رو اسـت کـه هفتم ـ  یند از ایو اگر او را مذحجى گو، نخع نام داشت، شجد
  . ن نام بودیجدش به هم

شتازان یاز پ، و پس از ظهور اسلام، ستندیز من مىیدودمان نخع و مذحج در 
از برجستگان ، ن خاندانیهاى بزرگى از ا تیو شخص، من به سوى اسلام بودندی

  . ار قابل توجهى به اسلام نمودندیدمات بسو خ، اسلام در قرن اول اسلام شدند
  : فرمود  امبرین اساس پیبر هم

  . اکثر القبائل فى الجنه مذحج
  )6(. شترندیب، گریهاى د لهیاز افراد همه قب، له مذحج در بهشتیافراد قب
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له مذحج را ستوده و یقب، نیکى از رجزهاى خود در نبرد صفیمالک اشتر در 
  : دیگو ن مىیچن

ــر    ــه و مض ــى ربیع ــن ح ــت م   ولس

ــذحج الغــر الغــرر          ــى مــن م   لکنن

   
 له فرزانه و برجسته مذحج مـى یبلکه از قب؛ ستمیعه و مضر نیمن از دودمان رب

  . باشم
، لـه در آن سـامان بودنـد   ین قبیفترین و شریدارتر شهیمن ریخاندان نخع در 

ن خانـدان اسـت کـه بـر     یتان اکى از درختهاى تنومند و بلند باغسیمالک اشتر 
 ـافتخار بزرگى بـراى ا ، و تا ابد، ن خاندان افزودیشهرت و عظمت ا ن خانـدان  ی

  )7(. آورده است
خ روشـن  یدر تـار ، نکه مالک اشتر در چه سالى چشم به جهان گشـوده یدر ا

توان حدس زد که او حدود سى سال قبـل از   ن مىیولى بعضى از از قرا؛ ستین
ن است که او بعد از جنگ جمل که در ین ایکى از قرای، ستمتولد شده ا، هجرت

شه آمد تا او را ینزد عا  هنگامى که به دستور على، هجرت رخ داد 36سال 
ه  ( ام ن تو بودى که به خـواهر زاده یا: شه به او گفتیعا، نه کندیروانه مد عبداللَّـ
  ؟ ضربه سختى زدى) ریبن زب

  : مالک در پاسخ گفت
  . ام لا رحت امه محمد منهیا ثلاثه ایوطا و ، رایخا کبیولا کونى شنعم ل

شـکمم خـالى   ، و سه روز از گرسـنگى ، ر کهنسال نبودمیاگر پ. آرى من بودم
  )8(. نمودم را از دست او راحت مى  امت محمد، نبود

، رمرد بـود یپ، هجرت 36شود که مالک اشتر در سال  ده مىیر فهمین تعبیاز ا
 ـ، میسال حدس بـزن  70تا  65حدود ، ن هنگامین اگر سن او را در ایبنابرا ن یچن
  . م که او حدود سى سال قبل از هجرت متولد شده استیریگ جه مىینت
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ده و شکوهمند و داراى بازوان پـر مـو و   یبلند قامت و گردن کش، مالک اشتر
  . و صداى غرا و بلند بود، ستبر

  شترآغاز اسلام مالک ا
شـه  یروستاى ب، در همان زادگاه خود  مالک اشتر در عصر رسول خدا

خ ضبط یش او به اسلام در تاریولى سال و چگونگى گرا؛ رفتیاسلام را پذ، منی
، آن هنگام که در سـال دهـم هجـرت   ، دیآ ن به دست مىیاما از قرا؛ نشده است

و مردم آنجا را به اسـلام  ، من رفتیبه   رامبیاز طرف پ  حضرت على
  )9(. گروه گروه مسلمان شدند، منیگر یدعوت کرد و سپس مردم د

که مالـک جـزء   ، گروه دودمان نخعبودند، کى از آن گروههای، به احتمال قوى
  . آنها بود

  مان مالک اشتریبه ا  امبریگواهى پ
 ـک اشتر ماننـد او مال  ـس قرنـى پ ی  ـرا ند  امبری ولـى در عصـر آن   ، دی

 ـو در همان عصر جزء ، مسلمان شد) منی( در همان زادگاه خود، حضرت اران ی
  . به شمار آمد  امبریپ

آن ، ان آمـد یبه مسخن از مالک   امبریروزى در محضر پ: نکهیجالب ا
  : حضرت فرمود

  . انه لمومن حقا
  )10(. قى استیقطعا مومن حق، مالک

معادل ، ن گواهىیا: دیگو ت مىین روایپس از نقل ا، نید محسن امیعلامه س
و صـدور  ، ن انسان جهان اسـت یرا گواهى بزرگتریز؛ گواهى سراسر جهان است

ر آن است که مالک اشـتر  انگیب، ن سخن در آن زمان که مالک اشتر جوان بودیا
 ـدر م. )11(، مـان قـرار داشـته اسـت    یعـى از ا یگاه رفین جوانى در جایدر سن ان ی
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و مالک اشتر با افرادى کنار جنازه او ، ا رفتیابان از دنیتنها ابوذر در ب، اصحاب
چنانکه شرح آن خاطر ()12(. آمدند و جنازه ابوذر را در همان جا به خاك سپردند

   ).نشان خواهد شد
 ـاز زبان پ، آرى مالک اشتر قـى و صـالح   یمـومن حق : بـه عنـوان    امبری

  . معرفى شد
اصحاب ، به عنوان، دیرا ند  مالک اشتر چون رسول خدا: ن کهیجه اینت

ولـى در  ؛ دیآ نبه شمار مىیبلکه از تابع؛ ستیاز مهاجران و انصار ن، آن حضرت
  . از مومنان صالح بود  امبریپعصر 

  ه و لقب مالک اشتریکن
 ـم داشت بـا کن ین رو که پسرى به نام ابراهیمالک را از ا  م مـى یه ابـو ابـراه  ی

  . خواندند
رموك که بعـدا  ین با جنگ یجنگ با مرتد( کى از جنگهاین که در یو نظر به ا

، و آن را جابجا و دگرگون نمـود  دیب رسیبه پلکهاى چشمش آس) شود ذکر مى
 را عرب به کسى که از پلکهاى چشمانش دگرگـون مـى  یز، با لقب اشتر خواندند

  . نهید شتر عیگو شود مى
ن رو ین لقب از ایا، خواندند قوچ عراق مى، و گاهى او را با لقب کبش العراق

دار مالک جلو، ک گله گوسفند معمولا جلودار گوسفندها استیکه قوچ در ، بود
اى  داراى افـراد برجسـته  ، سـتند یز شتاز خاندان او که در کوفه مىیو سردار و پ
  . کردند روى مىیمانه از او پیو صم، ل بودیمانند کم
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  مالک اشتر در عصر خلافت ابوبکر و عمر
  ن جنگ مالک اشترینخست، کهیجنگ با ابو مس

 ـر پدر عص ـ... مامـه و یمـن و  یاى که در  عده. عصر خلافت ابوبکر بود  امبری
و در مقابل حکومت ، از اسلام برگشتند و مرتد شدند، مسلمان شده بودند 
ابوبکر از هر سو مسلمانان را فراخواند و آنها را بـه  : ى کردندیصف آرا، اسلامى

فـه  یطا، نیف مرتـد یکى از طوای، و آنان را سرکوب نمود، ن فرستادیجنگ مرتد
  . فه بودیبنو حن

ابوبکر ، ن نبوت و مرتدان بودیان دروغیمدع، دیاز آنجا که اسلام در خطر شد
تـا بـه   ، له مذحج اسـتمداد نمـود  یاز جمله از قب، از همه مسلمانان جهان آن روز

  . جنگ دشمنان بروند
بـراى حفـظ   ، ده بودیبه اسلام گرو  مالک اشتر که در عصر رسول خدا

رون یاز اقامتگاه خود ب، نیت کرد و براى جنگ با مرتدیمسوول اسلام و احساس
 ـنکه او در یجالب ا. وستیآمد و به سپاه اسلام پ که یک جنـگ خشـن ابومس ـ  ی

 ـو ا، فه را بر سر اسبش بى هوش کردین بنو حنیرهبر مرتد ن ین حادثـه نخسـت  ی
و  و مسلمانان به وجود مسـلمان دلاور ، رخدادى بود که از مالک اشتر بروز کرد

  : ن بودیکه چنیجنگ مالک با ابو مس. ا دلى چون مالک اشتر پى بردندیدر
مالک اشتر ، فه در برابر هم قرار گرفتندیهنگامى که سپاه اسلام با سپاه بنو حن

 ـ یابو مس، دیک طلبیکه را به نزدیابو مس، ش سپاه اسلامیشاپیدر پ ش او یکه بـه پ
  . آمد

مرتد شدى و به سوى کفر باز ، و اسلام دیا بعد از اقرار به توحیآ: مالک گفت
  ؟ گشتى
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 مسلمان شراب را حرام کـرده ، از من دست بردار! اى مالک: که گفتیابو مس
  . توانم شراب ننوشم من نمى: اند

دند و یرفت و به هم پرین جنگ را پذیمالک او را دعوت به جنگ کرد و او ا
هـاى   زهیسپس ن: دندیجنگ زه مىینخست با ن: ن آنها رخ دادیدى بیرى شدیدرگ

ر ین هنگام شمشیدر ا، ر به جنگ هم پرداختندیخود را به کنار انداخته و با شمش
؛ دیب رسیسر مالک شکافته شد و به چشمش آس. که بر سر مالک خوردیابو مس

  ن رو به او اشتر گفتندیاز ا: دیش دگرگون گردیبه طورى که پلکها
 ـ، سپاه اسلام حرکت کردمالک اشتر بر گردن اسبش خم شد و به سوى  اران ی

 ـکى از یمالک به . ه کردندیگر، دندیاو وقتى وضع او را د انگشـت  : اران گفـت ی
مالک انگشت او را با دنـدانش فشـار   . ن کردیاو چن. خود را به دهان من بگذار

مالک به اصحاب خود رو کـرد  ، ناله کرد، آن شخص از شدت درد انگشتش: داد
  . ز سالم استیزه نیسر ن، وقتى دندانها سالم باشند، ستیبر من باکى ن: و گفت

آنگاه ، و با دستمال بستند، دندیاران بر شکافت سر او آرد سبوس پاچیسپس 
براى جنگ با ابو : گفت؟ براى چه: دندیدپرسیاوریاسبم را ب: اران گفتیمالک به 

 ـاو سوار بر اسبش شد و همچـون ت ، اسبش را آوردند. کهیمس رى کـه از چلـه   ی
. که به جنـگ ادامـه داد  یو با ابو مس، دان رفتیبه سوى م، جهد رون مىیان بکم

ن اسبش بى یکه زد که او روى زید که مالک آنچنان ضربه بر ابو مسیطولى نکش
گاه خود باز یو مالک سالم به پا، دیو چند روز بى هوشى او طول کش، هوش شد
  )13(. گشت
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   رموكیو در جنگ ، مالک اشتر در جنگ با روم
عصر خلافت ابوبکر بود امپراطـورى روم همـواره بـه کـار     ، هجرت 13سال 

پرداخت و در انتظار فرصتى بود تـا بـه حکومـت     شکنى و تجاوز در مرزها مى
  . اسلامى حمله سراسرى کند
هشدار دادند و همه مسلمانان را بـه جهـاد دعـوت    ، ابوبکر و سران حکومت

  . کردند
و بـه طـور   ، دیخود را به جبهه اسلام رسانمن یش سپاه یشاپیمالک اشتر در پ

  )14(. ان شرکت کردیفعال در جنگ با روم
ن یرخ داد در سـرزم ، ن سـپاه اسـلام و روم  یرى هاى که بیگر از درگیکى دی
 ـمالک اشتر در ا. بود )هاى رود اردن فعلى ن و کرانهیفلسط(، رموكی ن جنـگ  ی
  . دیمن جنگقهرمانانه با دش) که در عصر خلافت عمر رخ داد( زین

 ـکـى از جنگجو ی، رمـوك یدر جنگ : دیگو بن جهش مى ارطاه ان از سـپاه  ی
  : اد زدیخارج شد و فر، م روحیعظ
  ! ؟دیایست که به جنگ من بیک

  . گر ضربت زدندیمالک اشتر به سوى او رفت و به همد
  : گفت، هنگامى که مالک ضربت خود را بر او وارد ساخت

  ! ریبگ، رت و شهامت هستمن ضربت را از من که فرزند قدیا
، سخت وحشت زده شده بود، جنگجوى رومى در حالى که از شجاعت مالک

  . اد کندیان قوم من زیخدا امثال تو را در م: جواب داد
بـه  . دیبى رس ـیآس ـ، ه دشمن به چشـم مالـک  ین جنگ بود که از ناحیدر هم

؛ و اشتر گفتندن رو به ایاز ا. طورى که پلکهاى چشم او را جابجا و دگرگون کرد
  )15(. ندیاشتر گو، را عرب به کسى که پلکهاى چشمش چنان شودیز
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   هیدر جنگ قادس، رانیدر ا، مالک اشتر
ن یم بـر فـتح سـرزم   یعمر تصـم ، هجرت 14در سال . عصر خلافت عمر بود

ل داد و آن را بـه فرمانـدهى سـعد و قـاص بـه      یمى تشکیسپاه عظ. ران گرفتیا
نهاى ین نقطه سرزمیکه آخر، ه غربى کوفهیسخى ناححدود پنج فر( هیسوى قادس
  . روانه ساخت) عرب بود

نگران . م استیار عظیبس، رانیافت که سپاه ایه دریولى سعد و قاص در قادس
عمـر  . اى براى عمر نوشت و از او کمک خواسـت  شد و ماجرا را در ضمن نامه

ت که با سپاه خود به نامه نوش، ده جراح که با سپاه خود در شام بودیبراى ابو عب
  . ارى کندیوندد و او را یسپاه سعد بپ
، هزار نفر جنگجوى سـوارکار و دلاور بـود  ، ده با سپاه خود که در آنیابو عب
  . ه شدیروانه قادس

ه یبه عنوان سوارکار ممتاز به سوى قادس، دهیش سپاه ابو عبیشاپیمالک اشتر پ
و سپاه اسـلام مـدتى بـه    ، وز شدندریدند و پیران جنگیآنها با سپاه ا، حرکت کرد

فـه بـود تـا    یو سعد و قاص در انتظار فرمـان خل ، ه ماندیدر قادس، عنوان مرزدار
عمر براى او ، ران مشخص کندین این را در سرزمیخانه هجرت و اقامتگاه مسلم

  : نامه نوشت
 ـ   ـدر، نـه ین آن و مدیمکانى را براى اقامتگاه مسلمانان انتخاب کن کـه ب ى یای

به سپاه خود دستور ، ن فرمانیدن ایسعد و قاص پس از رس، داشته باشدوجود ن
  )16(. ندیه خارج شده و از آنجا حرکت نمایاز قادس، داد

 ـران از زیمالک اشتر در آزاد سازى ا، نمیب ب مىین ترتیبه ا  ـر ی وغ شـاهان  ی
 ـو ا، از سرداران سپاه اسـلام بـود  ، ن و آتش پرستىییو آ، ساسانى ن در راسـتا  ی
  . ان حق بزرگى داردیرانیبرگردن ما ا، ن رویاز ا. ت فعال داشتشرک
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   سکونت مالک و خاندانش در کوفه
ده فرسخى غـرب بغـداد   ( تا به شهر انبار، ه حرکت کردندیسپاه اسلام از قادس

ولـى بـدى آب و هـوا و    ؛ دندیرس ـ )روز شاپور نام داشـت یان فیرانیکه به زبان ا
 ـفه ابن عمر که در نزدیآنجا به روستاى کو که از، ادى پشه آنجا باعث شدیز ک ی

 ـط نامساعد آب و هواى آنجـا را ن یشرا، منتقل شدند، کوفه بود دند و یز نپسـند ی
مناسـب و مسـاعد   ... کوفه را از نظر آب و هوا و، افتندیسرانجام به کوفه انتقال 

  . افتندیو در همانجا استقرار ، افتندی
، ه شرقى مسجد فعلى کوفـه یخود در ناح مالک اشتر با خاندان، بین ترتیبه ا

به طورى که به هر جـا  . کوفه وطن مالک اشتر شد، دند واز آن پسیسکونت گز
  )17(. گشت سرانجام به کوفه باز مى، کرد سفر مى

و تـا آخـر   ، هجرى وارد کوفه شد، 15ا ی 14نکه مالک در سال یبا توجه به ا
 24م که او حدود یریگ جه مىینتن یچن، عمر آنجا را مرکز سکونت خود قرار داد

  . سال در کوفه بوده است
، م آنیازات مالک است که براى حفظ اسلام و مرز دارى از حریز امتین نیو ا

 ـبـه  ، از وطن و زادگاه خود هجرت کرد و با هجرت و جهاد خـود  ارى اسـلام  ی
  . ثارگرى کردیجان نثارى و ا، ن راهیهمت نمود و در ا
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   در عصر خلافت عثمانمالک اشتر : بخش دوم
   ها در حکومت عثمان ها و تباهى بروز بى عدالتى

هجرت بـه خلافـت   ، 24در روز چهارم محرم سال ، عثمان پس از فوت عمر
و سـرانجام در اواخـر سـال    ، دیو خلافت او حدود دوازده سال طول کش، دیرس
کشـته  نه یاش در مد در خانه، نیبه دست مسلم، روز چهارشنبه بعد از عصر، 35
  )18(. شد

هـاى فراوانـى رخ    ها و تباهى بدعتها و بى عدالتى، در عصر حکومت عثمان
شـان فاسـق خـود بـر     یگمـاردن خو ، ضیتبع، المال تیل بیف و میح، مانند، داد

 ـتبع، پستهاى حساس کشور  ـد اصـحاب بزرگـوار تبع  ی  د شـدگان رسـول خـدا   ی
کـه  (... ن و طـاغوتى و یامپراطورى ننگل حکومت عدل اسلامى به یتبد،  

  )19().شود ند ذکر مىیبعضى از آنها در ضمن مطالب آ
 د و شورش اصحاب رسول خـدا یتى شدیک و نارضایباعث تحر، ن اموریهم
ن یدتریو سرانجام او را بـا شـد  ، و مسلمانان آزاده بر ضد حکومت او شد 

  . برخوردها کشتند
شـبرد اهـداف   یه چگونگى مبارزات مالک اشتر و نقـش او را در پ نکیبراى ا

  : دیر توجه کنیبه مطالب ز، میابیاسلامى در 

  ن مالک اشتر بر عثمان در کنار قبر ابوذرینفر
 ـ، ن بود که ابوذر غفـارى یکى از ستمهاى عثمان ای  ن رسـول خـدا  یار راسـت ی
بانـه و  یغر، ابان ربذهید کرد و او تنها در بیتبع به ربذه، ىیبر جرم حق گو 

  . دیمظلومانه به شهادت رس
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ه یبکر) ن سال خلافت عثمانینهم( هجرت 32در سال  علقمـه ابـن   ، ن عبداللَّـ
به سوى مکه براى انجام مراسـم  ، دادند ل مىیک کاروانى را تشکیکه ... س ویق

  . ربذه قرار داست در کنار، ر راه مکهیدر آن وقت مس. حرکت کردند، حج، عمره
  : دیگو مى )گر دختر ابوذریو به نقل از د( همسر ابوذر

: دیپرس: ه کردمیگر، هنگامى که در ربذه آثار مرگ در چهره ابوذر آشکار شد
ابان کفنى ندارم که تـو  ین بیکه در ا، ه نکنمیچگونه گر: گفتم؟ کنى ه مىیچرا گر
  کفن کنم، را با آن

  : ابوذر گفت
 تـى از راه مـى  یجمع، نیکنار جـاده بنش ـ ، ا رفتمیمى که از دنهنگا، ه نکنیگر

  . کنند رسند و مرا دفن مى
به ما رو ، بودم  امبریمن با جماعتى در محضر پ )روزى در جنگ تبوك

و گروهى از مومنـان کنـار   ، رود ا مىیابان از دنیکى از شما در بی: کرد و فرمود
ــى ــازه او حاضــر م ــه آن روز در محضــر پ . ندشــو جن ــه کســانى ک ــهم  امبری

پس آن ، ر از من کسى نماندهیاند و غ ا رفتهیابان از دنیر از بیدر غ، بودند 
، نـد یآ ن کنار جنازه مـى یو جمعى از مومن، رود ا مىیابان از دنیشخصى که در ب

  . من هستم
و کنـار جـاده   ، دیاو را پوشـان روى ،  )ا دخترشی( همسر، ا رفتیابوذر از دن

: د و گفتیخود را به آنها رسان، دید، آمدند ناگاه کاروانى را که از عراق مى. آمد
 ـاست کـه از دن   امبر خدایار با وفاى پی) ن اشاره به جنازه ابوذریا ا رفتـه  ی

  . است
ز خواندنـد و او را بـه   اده شدند و کنار جنازه ابوذر نمـا یان از مرکبها پیکاروان

  . خاك سپردند
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و ، عبداللَّه بن مسعود بر جنـازه ابـوذر نمـاز خوانـد    ، اتیمطابق بعضى از روا
ز ین: گران اقتدا کردندیمالک اشتر بر جنازه او نماز خواند و د، گریمطابق بعضى د

  : ت شدهیروا
 ـیپ، با آن کفن، متى به همراه داشتیکفن گران ق، مالک اشتر وذر را کر مطهر اب

  . ن نمودیتفک
، پس از آنکه جنازه ابوذر را به خاك سپردند مالک اشتر در کنار قبـر ابـوذر  

  : ن کردین دعا و نفریو چن، متوجه خدا شد
و در ، ان بندگان اسـت یبنده تو در م،   ار رسول خداین ابوذر یا! ایخدا

  . راه تو با مشرکان جهاد کرد
ره بلسانه و قلبه حتـى جفـى و نقـى و    یلکنه راى منکرا فع، بدلی ر ولمیغیلم 

  . بایثم مات غر، حرم و احتقر
در (، وقتـى خلافـت و زشـتى   ، ر نداد و جابجا نکـرد یین را تغیزى از دیاو چ

ن رو به او ظلم کردنـد و  یاز ا. با زبان و قلبش اعتراض کرد، دید) دستگاه عثمان
بانه از یسپس غر، وم نمودند و کوچک شمردندو محر، او را از وطن دور ساختند

  . ا رفتیدن
  : ن کردین دعا و نفریآنگاه مالک اشتر چن

  . اللَّه اللهم فاقصم من حرمه و نفاه عن مهاجره و حرم رسول
ــدا ــس! ایخ ــان( آن ک ــاخت   )عثم ــروم س ــوذر را مح ــه اب و او را از ، را ک

. منکوب و هـلاك گـردان  ، د نمودیتبع  هجرتگاهش و از حرم رسول خدا
)20(  

دم فـرو بسـته   ، در آن وقت که مردم از ترس حکومت عثمـان ، بین ترتیبه ا
ن بر ضد عثمان بلند یاد مالک به نفریفر، ت در خفقان سخت بودندیو اکثر، بودند

  . مودیپ بود و همان راه ابوذر را مى
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   به فرماندار کوفه، د مالک و همراهانیاعتراض شد
 ـش ایکى از کارهای، ه زدیهنگامى که عثمان بر مسند خلافت تک ن بـود کـه   ی

از ، عمان و حکامى را که از طرف عمر در استانها و شـهرها نصـب شـده بودنـد    
را گماشت ... ه ویشان خود را از بنى امیحکمرانى برکنار کرد و به جاى آنها خو

 ـپسـر دا عبداللَّه بن عامر : ه را استاندار شام کردیمثلا معاو ى خـود را اسـتاندار   ی
 ـبرادر رضاعى خـود را سرپرسـت مال  ، عبداللَّه بن سعد، بصره نمود  ـات و وزی ر ی

را حاکم و فرماندار کوفـه  ، )21(دبن عقبه برادر مادرى خود یو ول، جنگ مصر کرد
  . نمود
 ـا گزاف نگفتـه ، مید شخصى بود که اگر او را جرثومه فسادبنامیول م او علنـا  ی

بر اثر ، که نماز جماعت مردم بود، حتى در نماز جماعت صبح ،خورد شراب مى
شـتر  یب، دیاگر بخواه: نماز صبح را چهار رکعت خواند و بعد از نماز گفت، مستى
  . کرد ل مىیف و میح، هاى خود ت را در راه تباهىیو اموال ب! بخوانم
 ـو پ، ى شـده بـود  به عنوان فاسـقمعرف ،   د از زبان رسول خدایول  امبری
  . فرموده بود که او اهل جهنم است 

و در ، او را در جنگ بـدر کشـت    پدرش عقبه جزء مشرکان بود و على
از ، د و عمـر و عـاص  یول، د شدیشه  جنگ احد هنگامى که حضرت حمزه

  . ز پرداختندخوشحالى شراب خوردند و به رقص و ساز و آوا
  : دیت توجه کنین روایبه ا، د را بهتر بشناسندینکه ولیبراى ا

 امام حسن، ناسزا گفت  به حضرت على  نزد امام حسن: دیروزى ول
چـرا  ، کنم ى سرزنش نمىیناسزاگو  نکه به علىیتو را از ا( به او فرمود 

و پـدرت را در  ، انـه زد یبه جرم شراب خوارى هشـتاد تاز که آن حضرت تو را 
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 ـو خداوند در آ، کشت  جنگ بدر به فرمان رسول خدا  علـى ، ات متعـدد ی
  )22(... و تو را فاسق خواند، دیرا مومن نام 

و نسـبت بـه او متنفـر    ، د به ستوه آمدنـد یهاى ول مسلمانان کوفه از تبهکارى
او را سـنگباران  ، گفـت  کى از روزها که بر فراز منبر سخن مىیحتى در ، ندشد

  . کردند و انزجار خود را به او آشکار نمودند
ش یشـاپ یور کوفـه کـه پ  ین غید که روزى جماعتى از مسلمیى رسیکار به جا

او را در حـال  ، آنها مالک اشتر بود به اقامتگـاه او در دارالامـاره حملـه کردنـد    
 ـاد بر او زدند تـا ب یفر، ده بودیکه روى تخت خود خواب دندیمستى د ، دار شـود ی

  . استفراغ کرد، ادى که خورده بودیسپس شراب ز. دار نشدیب
انگشـترش را از  ، نب و ابو جنبین به نام ابو زیدو نفر از مهاجم، ن حالیدر ا

  . دیدستش خارج ساختند و او نفهم
به عنوان اعتراض به سـوى  ، فهسرانجام مالک اشتر و گروهى از مسلمانان کو

  )23(. رندید را از جانب عثمان بگیتا در آنجا حکم عزل ول، نه حرکت کردندیمد

   از عثمان، دیتقاضاى عزل ول
هـاى   براى اعتـراض بـه تبـاهى   ، ن کوفهیمالک اشتر همراه گروهى از مسلم

 ـهاى ول و قاطعانه بدى، نه نزد عثمان آمدندیبه مد، دبن عقبه فرماندار کوفهیول د ی
و فرمانـدار  ، و از او خواستند که او را از فرماندارى برکنـار کـرده  ، را برشمردند

  . قى به جاى او نصب کندیلا
  : ن گفتگو شدیچن، ن عثمان و گروه اهل کوفهیب، ن مجلسیدر ا

   ،؟د شراب خورده استیدهد که ول ان شما چه کسى گواهى مىیدر م: عثمان
  . د شراب خورده استیدهند که ول گواهى مى، نب و ابو جندبیابو ز: گروه
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 ـدان نب و ابو جندب از کجا مىیدر حال خشم خطاب به ابو ز: عثمان د کـه  ی
  ؟ گرى بوده استیدنى دید نوشیشا، د شراب خورده استیول

او ، میدینوش ـ ت مىیهمان شرابى که ما در عصر جاهل: نب و ابو جندبیابو ز
  . ده بودینوش

  ؟ دیاو شراب نوش د کهیدیا دیآ: عثمان
  . میدینه ند: آنها

  ؟ د او شراب خورده استییگو ل مىیپس به چه دل: عثمان
م اسـتفراغ کـرد و از   یدید، شرابى را که او خورده بود: نب و ابو جندبیابو ز

ن انگشتر او است در حـالى کـه مسـت بـود مـا از      یو ا، میش او شراب گرفتیر
  . دیم و او نفهمیدستش در آورد

  ! دید و از نزد من دور گردیزیبرخ: اد زدیر حال خشم فرعثمان د
در حـالى کـه جانشـان در    ، رون آمدندیبه ناچار از نزد عثمان ب، گروه مسافر

 ـار ناراحت و دلسوخته شده بودنـد و بـا   یو از برخورد عثمان بس، خطر بود ک ی
ضـر آن  پنـاه بردنـد و از مح    رمومنـان علـى  یجهان آه و حسرت به خانه ام

  . حضرت استمداد نمودند

   از گروه مظلوم  ادرسى علىیفر
بى درنگ برخاست و ، ت گروه اهل کوفهیپس از شکا  ر مومنان علىیام

  : نزد عثمان آمد و به او فرمود
  . اى و حدود الهى را باطل نموده، اى نى را از خود راندهیتو شاهدان ع

  ؟ ستیچ، نظر شما اى ابو الحسن: گفت، آشفته بود عثمان در حالى که سخت
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نجـا  یو او را در ا، بفرسـتى ) دیول( قتین است که به دنبال رفینظر من ا: على
و او ، گواهى بر شـرابخوارى او را دادنـد  ، اگر شهود، حاظر کنى تا محاکمه شود

  . من بر او حد شرابخوارى را جارى سازم، لى بر رد شهود نداشتیدل
نب و یابوز، گرید را احضار کند از سوى دینکه ولید جزء ایاى ند رهعثمان چا

 ـثابت شـد کـه ول    و براى على، ابو جندب آمدند و گواهى دادند د شـراب  ی
  . خورده است

 انه را به سوى امام علىیتاز، ر عثمانیناگز، لى براى رد شهود نداشتید دلیول
بـر  ) انه اسـت یتاز 80که ( تا حد شرابخوارى را امام آن را برداشت، افکند 
  . د جارى سازدیول

  . کرد نى مىیشد و عقب نش م نمىید تسلیول، ن هنگامیدر ا
. د بـه امـام ناسـزا گفـت    یول، دین کوبیاو را گرفت و بر زم  حضرت على
  ! ن حقى ندارىیتو چن: گفت  حضرت على

 ـتر از ایبلکه شـد : د و فرمودیاد کشیفر بر عثمان  على ، ن حـق را دارم ی
  . دارد کند و مرا از اجراى حد و حق الهى باز مى وقتى که شانه خالى مى

و بـه  ، د را از فرماندارى کوفـه برکنـار کـرد   یسرانجام عثمان مجبور شد و ول
ش بـه حسـاب   یشانش بود و از اشراف قرید بن عاص را که از خویجاى او سع

  )24(. د و همراه گروه معترض روانه کوفه کردیبرگز آمد مى

  د بن عاص و اعتراض مالک اشتریهاى سع خلافکارى
دفرمانـدار  یول: و گفـت ، در آغاز به منبـر نرفـت  . د بن عاص به کوفه آمدیسع
دستور داد منبر ، منبر و محراب را آلوده کرده است، فى بودید و کثیمرد پل) سابق

ه که اطـرافش را گرفتـه بودنـد او را سـوگند     یز بنى امگروهى ا، را شستشو کنند
تـو کـه از   ، ن کار بـراى یا: و گفتند، را انجام ندهد) ر منبریتطه( ن کاریدادند که ا
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بر تـو سـزاوار   ، ن کار را بکنندیگران ایاگر د، زشت است، اى طرف عثمان آمده
 ـى ولبـرا ، ن کار را انجام دهـى یواضح است که اگر ا، رى کنىیاست که جلوگ  دی

  . ه ننگ خواهد بودیشه مایهم) برادر مادرى عثمان(
ر شود سرانجام منبر را شست و ید منبر تطهیحتما با: د اصرار کرد و گفتیسع

سپس بر فراز آن رفت و سخنرانى کرد و تا مدتى خود را طـورى بـه مـردم بـه     
  )25(. ت مردم قرار گرفتیکه رفتارش مورد رضا، مردم نشاندن داد
اى از اشراف و دوستانش که در عصـر خلافـت    ن نگذشت که عدهواى چندا
 ـاى از قار ه با آنها هم دم بود و عـده یق بود و در جنگ قادسیعمر با آنها رف  انی

هـاى   نىیو در جلسات شب نش، در اطراف او گرد هم آمدند، بصره) اهل ظاهر(
  . گفتند شدند و از هر درى سخن مى کردند و دمخور او مى او شرکت مى

 با عـده ، ل کوفهیو افراد اص، مالک اشتر، لیبه جاى مردان صالحى چون کم( 
ن و هـم دم  یه گران ابن الوقت همنشیا توجیا بى تفاوت و یاى طرفدار عثمان و 

  ) دیگرد
ن دراز یدست تجاوز به اموال مسـلم ، دیز همچون ولید نید که سعیطولى نکش

شان و پـارتى بـازى و   یقرب خوض و تیو تبع، ت المالیل بیف و میو به ح، کرد
  . رشوه خوارى پرداخت

 دیو نـه بـا سـع   ، پدر کشتگى داشت) فرماندار سابق( دیمالک اشتر که نه با ول
بلکه اسلام و دستورات عدل اسـلامى را  ، عقد اخوات بسته بود) دیفرماندار جد(
 ـتپ و دلش براى اسـلام مـى  ، زان قرار داده بودیم خـود را بـراى اعتـراض و    ، دی
را با خود همدست کرد تو ) خاندانش( مردان نخع. د آماده ساختیالفت با سعمخ

  . اعتراض خود را آشکار سازند، ک وقت مناسبىیدر انتظار فرصت بودند که در 
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اعلام کرد ، ان اجتماع مردم و در مقر فرماندارىید آشکارا در میک روز سعی
  . ه استیش و بنى امیبوستان قر، نهاى عراقیکه سرزم

پنـدارى   ا تو مىیآ: اد زدین شد و فریار خشمگیبس، ن سخنیاز ا، الک اشترم
رهاى مـا  یاند و شمش نهاى آباد عراق که سپاه اسلام آن را به دست آوردهیسرزم

، نـه هرگـز  ؟ ، ه اسـت یام ش و بنىیبوستان قر، ار اسلام قرار دادهیآن را در اخت
 ـرى از بیگ ک از شما در بهرهیچ یسوگند به خدا ه  ـبـر مـا اخت  ، المـال  تی ارى ی

  . دیندار
د به مالک اشتر با خشـم و  یس شرطه سعین هنگام عبدالرحمن اسدى رئیدر ا

  : تندى گفت
  ؟ دیشنو ن شخص را نمىیا سخن ایآ

هجـوم بردنـد و   ، س شرطهیبه طرف رئ، دین هنگام آنها در حضور سعیدر هم
را گرفتنـد و در  ش یو سـپس پـا  ، ن کردندیدند و نقش بر زمیاو را به سختى کوب

  )26(. ن کشاندند و به کنار انداختند واز دارالاماره خارج شدندیزم

   و نامه او به عثمان، دیگسترش اعتراضات به سع
. از جمله مالک اشتر مبارزه منفى کردند، اعتراض کنندگان، ن ماجرایپس از ا

 شـرکت نمـى  ؛ داد ل مـى ید تشـک ین معنا که در مجالس و محافلى کـه سـع  یبه ا
ل داده ین خود مجالس تشـک یبلکه ب، کردند و از جماعت آنها دورى مى، نمودند
و مردم ، پرداختند به افشاگرى بر ضد آنها مى، د و عثمانیان خلافهاى سعیو با ب

 ـد، نید خود را در فشار معترضیشوراندند سع د مىیه حکومت سعیرا بر عل د و ی
  : ن نامه نوشتیبراى عثمان چن
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پردازند  وب تو و من مىیان عیفه با هم اجتماع کرده و به بجمعى از اهالى کو
ار شـود و اسـباب   یت آنهـا بس ـ یترس آن است که جمع، ابدین وضع ادامه یاگر ا

  ... زحمت فراهم گردد

   از جانب عثمان، د مالک و همدستان اویفرمان تبع
تـوان بـا    ن کـه مـى  یال ایعثمان به خ، دیهنگامى که نامه به دست عثمان رس

در ، ر مردم را فـرو نشـاند  یو احساسات سا، آنها را خاموش کرد، د چند نفریعتب
  : ن نوشتیو چن، د آنها را به شام صادر کردیفرمان تبع، پاسخ نامه
استمدار حـزب  یتا س، د کنیبه فرمان من آنها را از کوفه به شام تبع! دیاى سع

  . دگى کندیبه کار آنها رس، هیمعاو؛ اموى
به دستور مـا جمعـى از مـردم    : ه نوشتیاى براى معاو نامه، گریو از سوى د

اگر قانع نشدند و توانستى آنهـا  ، ریبا آنها تماس بگ، شوند کوفه نزد تو آورده مى
  . آنها را به کوفه باز گردان، رد و اگر تو را خسته کردندیکه آنها را بپذ، را رام کنى

   دگاه شامیمالک اشتر و همراهان در تبع
: مالک اشتر و چنـد نفـر از همدسـتانش ماننـد    ، اس فرمان عثماند بر اسیسع
 ـرا به شـام تبع ... س ویصعصعه بن صوحان و ثابت بن ق، ادیل بن زیکم ، د کـرد ی

ع و سازش با آنها برخـورد  یه از راه تطمینخست معاو، دندیوقتى آنها به شام رس
ن کاخهـاى  یز بدترم که ایساى مریاز آنها استقبال گرم نمود و آنها را در کل، کرده

ارشـان  یحقـوق و غـذاى آنهـا را در اخت   ، و همچـون عـراق  ، شام بود جاى داد
، کرد نمود و از آنها احترام مى گذاشت و گاهى با آنها ملاقات کرده و گفتگو مى

  : کى از جلسات با آنها به طور مشروح گفتگو کرد و به آنها گفتیدر 
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، باشد ان مىیو زبان و قدرت بداراى دندان ، دیشما جمعى از امت عرب هست
 ـو با مجاهدات در اخت، دیل شدیدر پرتو اسلام بر مقام ارجمندى نا ار خـود در  ی

  . دیآورد
ش یاگر قر، دیکن ش برخورد بد مىیفه قریده که شما با طایبه من گزارش رس

بـراى شـما   ، ندیان شمایشوایهمان گونه که امروز آنها پ؛ دیل بودیشما ذل، دینبود
سـپر خـود   ، کنند مى. نیمخارج شما را تام، تند آنها با صبر و مقاومتسپرى هس
  . دیرا رد نکن

  : اد زدین شد و فریه خشمگیسپس معاو
نکه نخست خودم و یمگر ا، کنم زى امر نمىیسوگند به خداء من شما را به چ

ان یدانـد کـه ابوسـف    ش مىیفه قریطا، کنم کانم را امر مىیافراد و خانواده و نزد
 ـدر م  امبر اسـلام ینکه پیجز ا. فه استین طاین ایرفتیشر بـه  ، شیان قـر ی
 ـبه عق... ده شده استیازاتى از طرف خدا برگزیامت اگـر همـه مـردم از    ، ده مـن ی

  . ار بودندیرك و هوشیهمه ز، آمدند ان به وجود مىیابوسف

   هید شدگان به گفتار معاویاعتراض تبع
سـخن او را  ؛ مالک اشتر و همدسـتانش ، دینجا رسیى که به اه وقتیگفتار معاو
  : کصدا گفتندیقطع کردند و 
بـا  ، ان بهتـر بـود  یرا که از ابوسف) آدم ( خداوند شخصى، ىیگو دروغ مى

و به فرشتگان فرمان ، دید و روح مخصوصش را در او دمیدست قدرت خود آفر
ان انسانها افراد خوب و بـد فاسـق و   یمن حال در یداد تا او را سجده کنند در ع

  . رك وجود داردیاحمق و ز
ن یدر حالى که خشمگ، رش به سنگ خورده بودیت، ن اعتراضیه که با ایمعاو

  . رون رفتیبرخاست و از نزد آنها ب، بود
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بـه گفتگـو   ، د شدگان آمد و دوباره با آنهـا یه نزد تبعیگر معاویشب بعد بار د
  : نشست و به آنها گفت

د و بـا سـرپنجه فکـر و    یا سکوت کنیو ، دیکى باشیر و نیه خیبراى من ما ای
د یآنچه به نفع شما و خاندان شما و به نفع عموم مسلمانان است طلب کن، شهیاند

  . کنم ز با شما زندگى مىید و من نیو زندگى کن
 ـستى تا با تو کنـار ب یق آن مقام نیتو لا، د شدگانیتبع و ، میم و همـدم شـو  یای
  . ستیت خدا روا نیچرا که اطاعت در معص، میت از تو کناطاع

امبرش امـر نکـردم و   یمگر در آغاز شما را به تقوا و اطاعت خدا و پ: هیمعاو
  . دیگر جدا نشوید و از همدیسمان الهى چنگ بزنینگفتم که همه ما با هم به ر

 ـبلکه تو ما را امر به تفرقـه و خلافـت آنچـه از جانـب پ    : د شدگانیتبع  برامی
  . ده نمودىیبه ما رس 
  : هیمعاو

و اگـر بـر   ، کـنم  من هم اکنون شما را به اطاعت از خدا و رسول دعوت مـى 
وسـتن بـه   یشما را به اتحاد و انسـجام و پ ، مینما توبه مى، ن گفته باشمیخلاف ا

تـرام  انتان احیشـوا یبـه پ ، دارم و از تفرقه بر حذر مـى ، کنم جماعت سفارش مى
  . دییحت نماید و در هر فرصتى نصییک و رهبرى نماید و آنها را به کارهاى نیکن

 ـب ظاهرسازى و چـرب زبـانى معاو  یفر: د شدگانیتبع و بـا  ، ه را نخوردنـد ی
م یدان را مىیز؛ م که از مقام خود برکنار شوىیکن ما به تو امر مى: ت گفتندیقاطع

  . نندید به جاى تو بنشیتر هستند که باان مسلمانان کسانى بهتر و سزاواریکه در م
آن شخص ، رش شده بود گفتیه که از شدت ناراحتى آب دهانش گلوگیمعاو
  ؟ ستیبرتر ک
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 ـقـدمتر و ن  شیاو کسى است که پدرش از پدر تو پ: د شدگانیتبع و ، تـر  کی
  . تر است کیخودش از تو به اسلام نزد

 ـو غ، سـتم سوگند به خدا من در اسلام داراى سابقه ه: هیمعاو ر مـن از مـن   ی
لى کـه  یچ کس توانمندتر از مـن در مسـا  ین زمان هیولى در ا؛ سابقه دارتر است
  . ستیاکنون مطرح است ن

  . ستىین مقام نیق اید شدگان با اصرار و همصدا گفتند تو هرگز لایتبع
ترسـم شـما بـر اثـر      و من مـى ، ها هستیبراى شما بلاها و نابسامان: هیمعاو

  . دیفتیبه هلاکت ب، طانیروى از شیپ
رى لفظى بـه  یو درگ، ر شدندیه درگید شدگان گروهى با معاویتبع، قى بعدیدقا
ه را گرفتنـد  یش معاویو آنها سر و ر، ل شدیه تبدیرى بدنى و حمله به معاویدرگ

  . و به شدت او را از خود دفع نمودند
دم کوفـه  اگـر مـر  ، ستین کوفه نینجا سرزمیا: اد زدیه فرین هنگام معاویدر ا

تـوانم   نمـى ، ن که من رهبرشان هستمیبا ا، برخورد نامناسب شما را با من بدانند
  . رم و آنها شما را خواهند کشتیجلوى آنها را بگ
، ام رون رفت و به آنها گفت سوگند به خدا تا زنـده یه از نزد آنها بیآنگاه معاو

  )27(. نمینش کجا نمىیگر با شما در ید
اى  تهاى شجاع و آزادهید شدگان شخصیافت که تبعیه دریمعاو، بین ترتیبه ا

  . توان آنها را از راه خود خارج کرد نمى، د و امثال آنیع و تهدیهستند و با تطم

   بازگرداندن مالک اشتر و همدستانش به کوفه
و ، بـه صـلاح خـود ندانسـت    ، ه ماندن مالک و هم دستانش را در شامیمعاو
اى بـراى   پس در ضـمن نامـه  . ت کندیدم شام سراد که افکار آنها براى مریترس

  : ن نوشتیعثمان چن
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بـا  ، نـد یگو ن سخن مىیاطیاى که با زبانهاى ش تو افرادى را نزد من فرستاده
ان یدر م، ندیگو نکه بر اساس قرآن سخن مىیرند و به اعتقاد ایگ مردم تماس مى
با افکار خود تباهى ارى از مردم کوفه را یبس. کنند جاد مىید ایمردم شبهه و ترد

ان یمردم شام را با جادوى ب. من ترس آن دارم که اگر در شام بمانند. اند کشانده
کننـد آنهـا مـومن مخلـص      ال مىینجا مردم خیدر ا، ب دهندیو انحراف خود فر

را نفاقشان در آنجا یز؛ به نظر من آنها را به شهر خودشان کوفه بازگردان. هستند
  موالسلا. آشکار شده است

 ـدر پاسخ به معاو؛ دیوقتى که نامه به دست عثمان رس آنهـا را بـه   : ه نوشـت ی
  . کوفه بازگردان

  )28(. ن دستور را اجرا نمودیه بى درنگ ایمعاو

   ن مالکید شدگان به کوفه و نامه عثمان به مالک و نفریبازگشت تبع
ر ضد ارانش از شام به کوفه بازگشتند و همان برنامه خود را بیمالک اشتر و 

د بـه سـتوه   یبه طورى که سع؛ ادامه داند، د بن عاص فرماندار کوفهیت سعیحاکم
ان و احساس خود را یگر برنامه شورشیو بار د، د کردیآمده و احساس خطر شد

  . اى براى عثمان نوشت در ضمن نامه
کى از شـهرهاى کنـونى   ی( آنها را به شهر حمص: عثمان در جواب دستور داد

 ـعنـى عبـدالرحمن پسـر خانـدان ول    ی؛ فرماندار ما در آنجاتحت نظر ) هیسور ، دی
  . بفرست
در ، عثمان نامه تندى براى مالک اشتر و همدسـتانش فرسـتاد  ، امین ایدر هم
  : ن نوشته بودیآن نامه چن
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ام بـه   وقتـى کـه نامـه   . ام تا شما را به شهر حمص روانه کنند من دستور داده
را شما در کوفه نسبت بـه اسـلام و   یز؛ دید به سوى حمص حرکت کنیدستت رس

  . دیستیه شر و آشوب نین جزء مایمسلم
ش را به سوى آسمان بلند کـرد  یدستها، مالک اشتر هنگامى که نامه را خواند

  : ن نمودین نفریو چن
ن ما و عثمان نسبت به مسلمانان بدرفتارتر و گناهکـارتر  یا آن کس که بیخدا
  )29(. اتش برسانبه زودى او را به عذاب و مکاف، است

   دگاه حمصیمالک و همدستانش در تبع
مـان سـتمگر   یو دژخ، از وطـن آواره شـدند  ، ارانشیگر مالک اشتر و یبار د

آنها را مجبور کردند که از کوفه خـارج گردنـد ولـى آن زورمـردان     ، م کوفهیرژ
شـتر دلهـاى مـردم را    یب، ن ستمهاى خودیغافل از آن بودند که با ا، آلوده خواب
و ؛ پاشـند  کنند و بذر شورش را در قلوب مسلمانان مى دشدگان مىیجه تبعمتو

  . کنند به زودى با دست خود گور خود را مى
  . دندیارانش به شهر حمص رسیمالک اشتر و 
) آدم خشن و گستاخ و فحاش بود، دیکه همچون پدر خالدبن ول( عبدالرحمن

و به آنهـا  ، آنها استقبال کرداز ، ن برخوردیو با بدتر، با فحش و ناسزا و خشونت
  : ن گفتیچن

! ر مقدم و خوشامد مبـاد یبر شما خ! دیا طان شدهیاى کسانى که آلت دست ش
خداوند عبدالرحمن را عذاب کند اگـر  ، محصور شده است، طان بعد از آزادىیش

 ـد یست از عرب هستیشما را ادب نکند اى گروهى که معلوم ن  ـآ! ا از عجـم ی ا ی
 ـز خواهیبه من ن، دیا ه گفتهیآنچه به معاود به یکن گمان مى مـن پسـر   ؟ د گفـت ی
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رها را آزمـوده  یاى هسـتم کـه شمش ـ   من پسر درهم کوبنده، د هستمیخالدبن ول
  . رون آوردین را از کاسه سرشان بیمن پسر کسى هستم که چشمان مرتد، است

. ن گونه با قلدرى و گستاخى با آن بندگان صـالح رفتـار کـرد   یعبدالرحمن ا
، شـد  و هر وقت سوار بـر مرکـب مـى   ، ى پستى قرار دادیمتگاه آنها را در جااقا

  . ندید شدگان با کمال خوارى در رکاب او حرکت نمایداد تبع دستور مى
 ن شـکنجه یتر سخت، ارانشین منوال گذشت و مالک اشتر و یک ماه به همی

لرحمن آنها و عبدا، دیان رسید شدگان به پاینکه مدت تبعیها را تحمل کردند تا ا
   ).و از بازگشتن به کوفه بازداشت( نه آزاد گذاشتیرا در رفتن به مد

   ع مالک به کوفهیبازگشت سر
اعتراض ) دبن عاصیسع( در کوفه مردم همچنان در هر فرصتى به حاکم کوفه

کار بـه  . شد دتر مىیشد، و احساسات مردم روز به روز بر ضد حاکم: کردند مى
  . مسجد اعظم کوفه اجتماع کردندد که مردم در یى رسیجا
مردم را براى محاصره مقر فرماندارى ) عهیکى از مجاهدان شی(، سیدبن قیزی

کى از هم مسلکان او یولى ؛ ک نمودیتحر، و کشتن فرماندارى و کشتن فرماندار
 ـ دبنیزی. مان کردین کار پشیبه نام قعقاعاو را از اقدام به ا س بـه خانـه خـود    یق

و ، اى براى آنها نوشـت  نامه، د شدگان بازگردندین که تبعیظار ابازگشت و به انت
  . ام هستندیند که مردم آماده قیایاز آنها خواست بى درنگ به کوفه ب

مالـک  . مردى به سرعت نامه او را به شهر حمص آورده و به مالک اشتر داد
خبـر  ن یا، وستندیبه او پ، ارانش پس از اویو ، هماندم به سوى کوفه حرکت کرد

رى مالک اشتر و ینى براى دستگیو مامور، دیفرماندار حمص رس( به عبدالرحمن
ارانش یو مالک و ، افتندیق نیرى آنها توفین به دستگیارانش فرستاد ولى ماموری

 ـمردم کوفه در نزد، خود را به کوفه رساندند مالـک اشـتر را   ، ک مسـجد کوفـه  ی
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در اطـراف  ، ساسات پـاك خـود  دارش آمدند و با احیو از هر سو براى د، دندید
  . و منتظر فرمان او بودند، مالک اجتماع نموده
آماده شوند تـا بـا هـم بـه     ، هفتاد هزار سواره: ام دادینى پیسرانجام مالک چن

  )30(. مینزد عثمان برو، ت از فرماندار کوفهینه براى شکایمد

   ت از حاکم کوفهیبراى شکا، نهیمالک و همراهان در مد
راه طولانى ، ت از فرماندار کوفهیبه عنوان شکا، اد نفر همراهانشمالک با هفت

دند و مـدتى در  ینـه رس ـ یمودند و به مدیل آن روز پینه را با وساین کوفه و مدیب
ولى عثمان به تقاضـاى آنهـا در مـورد    ، شان تمام شدیتوشه و غذا، نه ماندندیمد

  . داد پاسخ مثبت نمى) د بن عاصیسع(، عزل فرماندار کوفه
د فرماندار کوفه را یفرمانداران و استانداران خود از جمله سع، سرانجام عثمان

و ، به نزد خود جمع کـرد و بـا آنهـا در مـورد انحـراف فرمانـدار و اسـتانداران       
  . به مشورت پرداخت و هر کسى سخنى گفت، اعتراضات مردم

انه محصول گفتگوى آن یمخف، عمر و عاص که در مجلس شوراى حاضر بود
مالـک  ، ریطلحه و زب. گزارش داد، ر که در مسجد بودندیجلس را به طلحه و زبم

د را در مقـام  یده کـه عثمـان سـع   یهما خبر رس ـ: اشتر را خواستند و به او گفتند
، مستقر نموده و فرمان داده که شما را به سوى کوفه بازگردانـد ، فرماندارى کوفه

  . رددز به کوفه براى ادامه فرماندارى برگید نیو سع
مـا بـراى آگـاهى بـه راى و     : ن بود گفـت یمالک در حالى که سخت خشگم

  ؛ میا امدهینجا نیقضاوت عثمان ا
اگـر  ، ام نجا آمـده یبه ا، د بن عاصیان رفتار بد و اختلاف سعیبلکه ما براى ب

 رساندم و به کمـک مـردم نمـى    زودتر خود را به کوفه مى، داشتم توشه راه مى
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ل و توشـه راه را بـا مبلـغ    یوسا، ریطلحه و زب. وفه گرددد وارد کیگذاشتم که سع
  . دیو مالک روانه کوفه گرد، هنگفتى پول براى مالک فراهم نمودند

  عت ده هزار نفر با اوین مالک در کوفه و بیسخنرانى آتش
، دیخود را به کوفه رسان، دیو قبل از ورود سع، مالک با شتاب روانه کوفه شد

 ـوارد مسـجد شـد و در م  ، زان بـود یر گردنش آورش دیو در حالى که شمش ان ی
شما کـه از فرمانـدارتان   ! اى مردم: اد مردم بر بالاى منبر رفت و گفتیاجتماع ز

تـا بـه   ، گر روانه کوفـه شـده  یاو بار د، به دستور عثمان، دیناراضى و شاکى بود
 ـعت کنید و به برنامه خود ادامه دهد شما با من بیاینجا بیا او بـه  د کـه از ورود  ی

  . میرى کنیکوفه جلوگ
مالک همراه ، عت نمودندیمه نزد مالک آمده و ده هزار نفر با او بیسراس، مردم

 ـا، ندیرى نماید به کوفه جلوگیرون آمد تا از ورود سعیآنها از کوفه ب  ـن جمعی ت ی
ن نجـف و  یب: ک کوفهینزد(، ا جرعهیى ادامه دادند تابه چشمه واصقه یمایبه راهپ

  . د بن عاص و همراهانش روبرو شدندیو در آنجا با سع، دندیرس) رهیح
  : اد زدید فریبر سر سع، ده بودیر کشیمالک اشتر در حالى که شمش

  ارجع فلا حاجه لنابک
  . میاز نداریما به تو ن، بازگرد
غـلام  ، نـه بـاز گـردد   یاد مالک به وحشت افتاد و خواست به مدید از فریسع
  . نه باز گرددید به مدیعست سیبه خدا سوگند ن: د گفتیسع

د در ید و او را از پـاى در آورد و سـع  یر بر سر غلام کوبیمالک اشتر با شمش
نـه  یحالى که سخت منکوب و وازده و پژمرده شده بود با همراهان خـود بـه مد  

  . بازگشت
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اى  ت به کوفه بازگشـت و بـراى عثمـان در ضـمن نامـه     یمالک اشتر با جمع
رى یجلـوگ ، فرمانـدار منصـوب شـده از طـرف تـو     سوگند به خدا ما از : نوشت
نـک آن کـس کـه    یا، مینکه اعمال فاسد تو را آشکار سـاز یمگر براى ا، مینکرد

  . حاکم کوفه کن) سته استیو شا( دوست دارى
، د حاکم شما در عصر خلافت عمر چه کسى بودینیبب: عثمان در پاسخ نوشت

حـاکم  ، ر عصر خلافـت عمـر  آنها ابو موسى اشعرى را که د، دیهمان را حاکم کن
  . حاکم خود نمودند، کوفه بود

. رخ داد) هجـرت  34در سال ( ن سال خلافت عثمانین ماجرا در دوازدهمیا
)31(  

  نامه عثمان به مالک و جواب کوبنده او
  : ن نوشتیعثمان براى مالک اشتر که در کوفه بود چن

ى که موجـب  ن کسى هستیتو نخست، کنم تو را به اطاعت از خودم دعوت مى
  . اى اختلاف و تفرقه شده

  . خوانم تو را به تقوا و محبت و بازگشت به حق و قرآن را مى
  : در پاسخ نوشت، ن نامه به مالکیدن ایپس از رس

 ـء الحائـد عـن سـنه نب    الخاطى، فه المتبلىیمن مالک بن الحارث الى الخل ، هی
  النابدلحکم القرآن

، افتـه یانحراف ، خطا کار، تار در گناهفه گرفیاز جانب مالک اشتر به سوى خل
  . و ترك کننده حکم قرآن از روى عناد ، امبریپ، از سنت
خود و دست نشاندگان خود را از ظلم و تجـاوز  ، مینامه تو را خواند: اما بعد

کنـى مـا بـه     تو گمان مى، میباز دار تا ما از تو اطاعت کن، د بندگان صالحیو تبع
بـه  ، نا کرده استیناب، دن حقین پندارى است که تو را از دیا! میا ود ظلم کردهخ

و رابطـه  ، نـى یب نگرى و باطل را حق خود مـى  طورى که که ظلم را عدالت مى
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ات خود دست بردارى و به یمحبت ما با تو آن هنگام است که توبه کنى و از جنا
و در ، د و دور نسـازى ین تبعشایها صالحات امت آزار نرسانى و آنها را از خانه

  . و السلام. مان را فرماندار ما کنىیبن  فهیابو موسى و حذ، مورد شهر ما در کوفه
 توبه و استغفار مـى : و گفت، د و آن را خواندینامه مالک به دست عثمان رس

. فه نامه نوشت و آنها را فرمانرواى کوفـه کـرد  یآنگاه براى ابو موسى و حذ. کنم
)32(  

 و سختى، دهایارانش پس از تحمل زجرها و تبعیب مالک اشتر و یترتن یبه ا
، تـر بـود   ولى آنچه کـه مهـم  ؛ دندیجه رسیدر مورد عزل فرماندار کوفه به نت، ها
کـه مبـارزات مالـک و    ، نه سازى براى واژگون نمودن حکومت عثمـان بـود  یزم

  . نه سازى داشتین زمیار مهم در ایهمراهانش نقش بس
  : دیر توجه کنین مطلب به ماجراى زیا براى روشن شدن

  غلام عثمان به دست مالک اشتر، کشته شدن نائل
سرانجام به قتـل  ( در ماجراى محاصره خانه عثمان و شورش مردم بر ضد او

وقتى که به اطاق عثمان ، او منجر شد روزى مالک اشتر به خانه عثمان وارد شد
در ، رون آمـد یبازگشت و از خانه ب هماندم مالک، افتیاو را در آنجا تنها ، رفت
ب به مالـک اشـتر   یله همدان به نام مسلم بن کریمن از قبیکى از اهالى ین ین بیا
  : ن اعتراض کردیچن

تـو  ، و ما دعوت، اى نجا دعوت کردهیبه ا) عثمان( ن مردیتو ما را به کشتن ا
ولـى او را  (؛ دىیدم تو نزد عثمان رفتى و او را دیولى اکنون د؛ میرا اجابت کرد

  ! ... ؟و به عقب بازگشتى) نکشتى
چ کـس  ینى که او تنها بود و هیب پدرجان مگر نمى: مالک اشتر در پاسخ گفت

  . در اطرافش نبود تا از او دفاع کند
   ).ى مالک عار داشت که شخصى را بدون مدافع بکشدیگو( 
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ن او را غلام آزاده شـده عثمـا  ، ) نائل(، هنگامى که مالک از آنجا حرکت کرد
ن همان مالک اشتر است که احساسات مردم همه شهرها یا! اى واى: د و گفتید

خدا مـرا بکشـد اگـر او را    . شعله ور نموده است) عثمان( ر مومنانیرا بر ضد ام
با شدت و خشم به دنبال مالک حرکت کرد تـا مالـک   ، ن سخنیپس از ا! نکشم

 ـله همدان بود فریقب د حارثى که ازین هنگام عمربن عبیدر ا. را بکشد اد زد اى ی
  ! . ن تو استیمالک مردى در کم

 ـنائل را د، مالک اشتر به پشت سر نگاه کرد بـى درنـگ بـه طـرف نائـل      ، دی
 ـآنگاه مالک فر، دست چپ نائل را قطع کرد، رید و با ضربه شمشیر کشیشمش اد ی
د و او را د به نائل حمله کریعمربن عب. کار نائل را تمام کن! دیاى عمربن عب: زد

  )33(. کشت

   مالک اشتر در ماجراى قتل عثمان
اسى و اجتماعى خلافت عثمان موجب شد که یبدعتها و ستمها و انحرافات س

نـه اجتمـاع   یدر مد... نه ویو جمعى از مسلمانان مد، بصره، کوفه، مسلمانان مصر
  . کردند

 ـاز ا ،ر او را کشـتند یر و تیو خانه عثمان را محاصره نموده سپس با شمش ن ی
  . اد شده استی، وم الدار و فتنه کبرىی: خ به عنوانیواقعه در تار

چهـار روز  ، خانه عثمان، دیم بود که به نقل ابن ابى الحدیاوضاع به قدرى وخ
  . در محاصره مسلمانان ضد او بود

 ـنکـه بـا وسـاطت ام   یتا ا، حتى آب را بر او ممنوع نمودند  ر مومنـان علـى  ی
  )34(. رى نمودندین حال از آن جلوگیدر ع، برده شدآب بر او  
  . کرد ن ماجرا دخالت نمىیر مومنان در ایام
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، حت نمودیبا عثمان صحبت کرد و او را نص، فقط چند بار طبق تقاضاى مردم
  . تا دست از کارهاى خلافش بردارد

بـه  ، ست نفـر از مـردم کوفـه از کوفـه بـراى اعتـراض      یمالک اشتر همراه دو
ر یو همصدا با سـا ، نه آمده بودیو تحت فشار قرار دادن او به مد، عثمان کارهاى

  . داشت مسلمانان مخالفت خود را نسبت به کارهاى عثمان ابراز مى
ن نفر به او حمله کردنـد و  یتر شد و چند محاصره خانه عثمان تنگ، سرانجام

  . گر او را کشتندیر و ضربات دیر و تیبا شمش
 ـر(، ن ابى بکر بـود کـه عثمـان را نعثـل    یب محمد، نیکى از ضاربی ش بلنـد  ی
نه عثمـان  یکى از حمله کنندگان عمر بن حمق بود که روى سیو ، خواند) هودىی

سـه روز و بـه گفتـه    ، پس از آنکه عثمان کشته شد، نشست و نه ضربه به او زد
  . اش در خانه ماند و کسى جرات نداشت او را دفن کند شتر جنازهیبعضى ب

، مـدافعان او در را بسـتند  ، اهالى مصر به خانه عثمان هجوم آوردندجمعى از 
  )35(. دندیاهل مصر در خانه او را به آتش کش

م فهرى یابن نع، مانند، ز کشته شدندیاران عثمان نیادى از یان عده زین میدر ا
  )36(. اربن عبداللَّهیبن اخنس و ن رهیمغ

   د مالک اشتر با عثمانیمذاکره شد
 عثمـان بـراى حضـرت علـى    ، آب را بـر عثمـان ممنـوع کردنـد     هنگامى که
  . ام داد و از آن حضرت التماس کرد که آب را بر او برساندیپ 

مخالف بود سه مشک پر از آب به ، که با ممنوع کردن آب  حضرت على
ه طلح ـ، ولى هنگامى که مشکها را به خانه عثمـان آوردنـد  ؛ خانه عثمان فرستاد

  . ممانعت کرد و با اصرار نگذاشت آب به خانه عثمان وارد شود
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دند یپرس ـ. ار جـزع و بـى تـابى کـرد    ید بسین وضع را دیهنگامى که عثمان ا
  ؟ ستیس مخالفان که مورد احترام و اطاعت مردم است کیرئ

  . او مالک اشتراست: گفته شد
  . زدش برودو از او التماس کرد ن، ام فرستادیعثمان براى مالک اشتر پ
وارد خانه عثمان شد و با عثمـان کنـار هـم    ، امیافت پیمالک اشتر پس از در

  : ن گفتگو شدین آنها به طورى سرى چنیو ب، نشستند
  ؟ خواهند مردم از من چه مى! اى مالک: عثمان
کى از آنها را ید یخواهند که به ناچار با مردم سه موضوع را از تو مى: مالک

  . رىیبپذ
  ستیسه موضوع چ آن: عثمان
  : اند ر ساختهیمخ، کى از سه موضوعین انتخاب یآنها تو را ب: مالک

فه دلخواه خـود  یاز خلافت استعفا بده و به مردم اعلام کن تا خودشان خل -1
  . را انتخاب کنند

نفـس سـرکش    )،ت عدالت و برقرار کردن قسط و اصول اسـلام یبا رعا( -2
  . ت کنیخود را سرکوب و ترب

  . مسلمانان تو را خواهند کشت، ن دو را انجام ندادىیکى از ایگر و ا -3
 ـکى از ایاى جز انتخاب  به راستى چاره: عثمان پس از اندکى تامل گفت ن ی

  ؟ ستیسه راه ن
  . ستین نیاى جر ا آرى چاره: مالک
تر از آن است کـه   براى من محبوب، اگر گردنم را بزنند، در مورد اول: عثمان

راهـى  ،، زیدر مورد دوم ن، میدهم و آن را به مسلمانان واگذار نماخلافت استعفا 
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بعد از من هرگز کار شما اصلاح ، اگر مرا بکشند، و در مورد سوم، ستیو توانى ن
  ... ردیپذ نمى

ن در خانه را آتـش زدنـد و و   یمهاجم. مالک اشتر از خانه عثمان خارج شد
  )37(. وارد خانه شده و عثمان را کشتند

و عثمان گرفتار مکافات ، رسالت خود را ابلاغ کرد، ب مالک اشتریترت نیبه ا
 ـو مرحله طاغوت زدا، دیعملش گرد  ـى بـه پا ی و سـپس از مرحلـه   ، دیان رس ـی

 ـن مرحلـه ن یدر ا، ش آمدید و صالح به پیفه جدیدى در مورد انتخاب خلیجد ز ی
  . ان شده استیفا نمود که در بخش بعد بیمالک اشتر نقش خوبى ا
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    ر مومنان علىیمالک اشتر در عصر خلافت ام: سوم بخش
    تلاش مالک اشتر براى تحقق خلافت على

 ـمرحلـه جد ، بعد از کشته شدن عثمـان   ـدى بـراى مسـلمانان پد  ی و ، د آمـد ی
  . گرى به روى آنها گشوده شدیش دیآزما

  . مختلف بود، دیفه جدینظر مسلمانان براى خل
اى از  ولـى عـده  ؛ نظر داشـتند   ر مومنان علىیه انتخاب امرى بیجمع کث

ه و گاهى از مروان یه و همدستان آنها از معاویو بنى ام، ریاى از زب و عده، طلحه
  )38(. بردند نام مى
اسـر و  یاى همچون عمار  مسلمانان برجسته، ن بحران حساس و توفانىیدر ا

چ کـس را بـراى   یه  ر مومنان علىیجز ام، وبیثم و ابو ایابواله، مالک اشتر
  . دانستند قتر و برتر نمىیلا، مقام رهبرى

  : سدینو مى دیابن ابى الحد، دانشمند معروف اهل تسنن
فلولا مالک اشتر و قوم معه من ، هایارادها طلحه و حرص عل، فلما قتل عثمان

  ابدا هیلم تصل ال  جعلوها فى على، شجعان العرب
طلحه به خلافت طمع کرد و اصرار داشت که به ، هنگامى که عثمان کشته شد

ى شجاع عرب یتهایاگر تلاش مالک اشتر و همدستان او از شخص، ن مقام برسدیا
  . دیرس هرگز مقام به آن حضرت نمى، نبود  براى خلافت حضرت على

 ـطلحـه و زب   وقتى که با انتخـاب خلافـت علـى   : سدینو سپس مى ر از ی
گرفتنـد و    م بر مخالفـت بـا علـى   یتصم، محروم شدند، ابى به خلافتیدست
ار خود قرار داده و به بصره روانه شدند و در آنجـا بـه آشـوب و    یشه را دستیعا

مقدمـه جنـگ   ، فتنه دست زدند و جنگ جمل را به وجود آوردنـد و آن جنـگ  
  )39(. دین گردیصف
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شود که مالک اشتر و همدسـتانش نقـش    به خوبى روشن مى، بارتن عیاز ا
  . بعد از عثمان را داشتند  ق خلافت حضرت علىیاصلى و فعالى در تحق

کند که مالـک اشـتر بعـد از قتـل      از کتاب الاوائل نقل مى، گریو در مورد د
. عـت کننـد  یا تو بز تا مردم بیبرخ: آمد و عرض کرد  به حضور على، عثمان

سوگند به خدا اگـر  ، ل و خشنود هستندیاند و به خلافت تو ما آنها اجتماع کرده
دو چشـمانت  ، ن بـار یبـراى چهـارم  ، عت آنها جواب رد بـدهى یبراى تقاضاى ب

 ـبعد از پ -1: نکه سه باریاشاره به ا. (اشکبار خواهد شد بعـد از   -2  امبری
 ـگ اکنون اگر کنـاره ، گران حق تو را ربودندید، د از عمربع -3ابوبکر  رى کنـى  ی

   ).ندیربا گران حقت را مىیباز د، ن باریبراى چهارم
برخاست و به محلى به نام بئرسکن آمـد در آنجـا مـردم      حضرت على
  ... عت نمودندیو با آن حضرت ب. ازدحام نموده
مالـک  ، عـت کـرد  یخصى را کـه ب ن شینخست، به گفته بعضى: سدینو سپس مى

 ـو بـه طلحـه و زب  ، عت کردیرا گرفت و ب  او دست على، اشتر بود : ر گفـت ی
اهـل بصـره و سـپس    ، عت کردند و پس از آنهـا یز بیآنها ن. دیعت کنید و بیزیبرخ
  )40(. عت نمودندیر گروهها بیسا

  بـا علـى   عتیازدحام مردم براى ب، نهج البلاغه آمده 3چنانکه در خطبه 
  : کند ر مىین تعبیت چنیکه آن حضرت از ازدحام جمع، د بودیار شدیبس

  فما راعنى الا والناس کعرف الضبع
مرا به قبول ، بود )ار و پى در پىیبس( الهاى کفتاریت که همچون یازدحام جمع
  . خلافت واداشت
مثـل  ، عروفبعد معلوم شد بعضى از اشخاص م، دیان رسیعت به پایماجراى ب

  . اند عت نکردهیب، عبداللَّه بن عمر و سعد و قاص
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  : عبداللَّه را احضار کرد و فرمود  حضرت على
  . عت کنندیتا همه مردم ب، کنم عت نمىیب: عت کن او در پاسخ گفتیب

: عرض کرد  به على، ناراحت شده بود، مالک اشتر که از لجاجت عبداللَّه
اجازه بـده گـردنش را   ، ندیب من مىیر تو ایانه و شمشیص خود را از تازن شخیا

  . بزنم
  . ش کن برودیرها، عت کنمیخواهم از روى اجبار ب من نمى: فرمود  على

ه ( او: فرمـود   ر مومنان علىیام، هنگامى که عبداللَّه رفت در آن ) عبداللَّـ
تـر   بداخلاق، ند خود بود و اکنون که بزرگ شدهبداخلاق و ت، هنگام که بچه بود

  )41(. باشد تندخوتر مى

    قى علىیعه حقیش، مالک اشتر
سخنرانى کرد و در فرازى از آن   عت با حضرت علىیمالک اشتر هنگام ب

  : ن گفتیچن
العناء  م البلاء الحسنیاء العظیاء و وارث علم الانبیها الناس هذا وصى الاوصیا

ه الفضـائل  یمن کلمت ف، و رسوله بجنه الرضوان، مانیالذى شهد له کتاب اللَّه بالا
  شک فى سابقته و علمه الا واخر ولا الاوائلیولم 

 ـو وارث علـم پ ) امبران سابقیپ( اءیوصى و اوص  على! اى مردم امبران ی
ت یمسوول، ان رنجهایمشهاى بزرگ قرار گرفته و در یان بلاها و آزمایدر م، است

، مان او گواهى دهدیکتاب خدا قرآن به ا، الهى خود را به خوبى انجام داده است
او کسى است که . شهادت داد، اقامتگاه او در بهشت رضوان  و رسول خدا

 ـهمه ارزشها و کمالات در وجودش تکم ان و ینیش ـیچ کـس از پ یو ه ـ، ل شـده ی
  )42(. دى ندارندیو در علم او ترد، مانیقت او در راه اندگان در سبیآ
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اعتقاد کامـل بـه امامـت    ، انگر آن است که مالک اشتریبه روشنى ب، فراز بالا
و او در ارزشها و کمالات بر همگان برتـر  ، داشت  امبریبعد از پ  على

  . اسىیعه سیود و هم شعه اعتقادى بیهمه ش، دانست و مقدمتر مى

   نمودارى از جنگ جمل
، دار مقام خلافت و رهبـرى شـد   رسما عهده  پس از آنکه حضرت على
رون آمدنـد و بـه   یهاى خود ب از هر سو از لانه، افراد قدرت طلب و هوا پرست

  . کار شکنى پرداختند
، بودنـد ) انعت شکنیب(، نیناکث، ن گروهى که مخالفت خود را علنى کردینخست

 ـو در حکومـت ام ، ه خلافت داشتندیر که داعیطلحه و زب  نمـى   ر مومنـان ی
 بـه فتنـه  ، ازنـد یت المال یل بیف و میاى خود رونق دهند و به حیتوانستند بر دن

، بودنـد   عت کننـدگان بـا علـى   ین بینکه از نخستیآنها با ا. زى پرداختندیانگ
و ، علـم مخالفـت برافراشـتند   ، ن افـراد یو به عنوان نخستعت خود را شکستند یب

بصره را به عنوان مرکز شورش و آشـوب  ، نه رنگ نداشتیشان در مدیچون حنا
نکه به شورش خود بر اساس مقام خواهى و گنج اندوزى یآنها براى ا، دندیبرگز
ن یعنوان ام المـومن  را به  شه همسر رسول خدایعا، نى بدهندیرنگ د، بود
غـات و دروغ  یبه مصر آمدند و بـا تبل ، او سوار بر شتر کرده، ار خود نمودندیدست

مـى بـراى خـود جمـع     یسپاه عظ، ر پوشش مطالبه خون عثمانیز، پردازى خود
 ـکردند و بصره را تصرف نموده و عثمان بن حن از ، ف فرمانـدار منصـوب شـده   ی

  . ل نمودندرا کتک زده و عز  طرف على
که مشغول عـزل و نصـب حکـام بـلاد و فرمانـدارى        ر مومنان علىیام

 ـک سو معاویاز ، دیناگهان خود را در برابر دو دشمن داخلى د، شهرها بود ه در ی
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و از سوى ، آورد کرد و شهرها را تحت تصرف خود مى شام ادعاى استقلال مى
  . زدند آشوب خود دامن مىبه شورش و ، جنگ افروزان جنگ جمل، گرید

در آغـار  . اى جز جهاد و سرکوب مخالفان نداشـت  چاره  حضرت على
ر و همدستان آنها را سرکوب یطلحه و زب، عت شکنیزان بیم گرفت فتنه انگیتصم
جنـگ  ، سرانجام در بصره، نه به سوى آنها حرکت کردیبا سپاه خود از مد، دینما

  . دیان رسیبه پا  سپاه علىروزى یجملرخ داد که با پ
 ـپد  در همان سال اول خلافت علـى ، 36ن ماجرا در سال یا و ، د آمـد ی

و   پنج هزار نفـر از سـپاه علـى   ( نیهزار نفر از طرف 18موجب کشته شدن 
که جـزء  ( ر اندازى مروانیطلحه بر اثر ت، دیگرد) زده هزار نفر از جنگ جملیس
 ـتوسـط ا ، ر که از جنگ کنـاره گرفتـه بـود   یو زب، کشته شد) شه بودیاه عاسپ ن ی

. نـه بازگشـت  یشه با کمال خوارى به مدیو عا، ر شد و کشته شدیغافلگ، جرموز
)43(  

   مالک اشتر در جنگ جمل
ر و یو با تدب، بود  د سپاه علىیگانه سردار شهی، ن جنگیمالک اشتر در ا

 ـى در پینقـش بسـزا  ، است و شجاعت خودیس ، داشـت   روزى سـپاه علـى  ی
فه یپرچم بزرگ را به دست پسرش محمد حن، در آغاز جنگ  حضرت على

اسر را فرمانده یو عمار ، و مالک اشتر را فرمانده جانب راست لشکرش کرد، داد
  )44(. قسمت چپ لشگر نمود
تهـاى مالـک اشـتر از    یاز حمار یهاى ز ن مطلب به نمونهیبراى روشن شدن ا

  . دیتوجه کن، در ماجراى جنگ جمل  ر مومنان علىیام
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   شهیشه و پاسخ عاینامه مالک اشتر به عا
د کـه  یاى بـه دسـتش رس ـ   نامـه ، شه هنوز در حجاز بودیدر آن هنگام که عا

  . ن آمده بودیو در آن نامه چن، مالک اشتر براى او نوشته بود
آن حضـرت بـه تـو    . هسـتى   همسر رسول خدا! شهیى عاتو ا؛ اما بعد

 با تو مى، ن فرمان رفتار کنىیاگر بر خلاف ا، رون نروىیفرمان داد که از خانه ب
م و بر سر جاى خودت که خداوند بـراى  یات باز گردان تا تو را به خانه، میجنگ

  . میبنشان، دهیتو پسند
  : ن نوشتیتر چنشه در پاسخ مالک اشیعا

و مـردم را بـه   ، زى شـد ین عربى هستى که موجب فتنه انگیتو نخست؛ اما بعد
، کوشش کـرد ) عثمان( فهیو در قتل خل، ان مخالفت نمودیشوایتفرقه افکند و با پ
فـر خواهـد   یو سرانجام شـما را ک ، ردیگ د نمىیفه مظلوم را نادیخداوند خون خل

 ـطلاع د و از مضمون آن اینامه تو رس. کرد از ، بـه زودى تـو و امثـال تـو    ، افتمی
  )45(. رسانم فر اعمالشان مىیگمراهان را به ک

  سخنرانى داغ و پر محتواى مالک در ذى قار
هنگـامى  ، رون آمدندینه بیاز مد، که در آغاز هفتصد نفر بودند  سپاه على
 ـطلحه و زب د کهیدر آنجا خبر رس، دندیرس، ) نهیک فرسخى مدی(، که به ربذه ر ی

دند و آنجا را به تصرف خود درآورده و مردم را بر یو همدستان خود به مصر رس
  . شورانند مى  حکومت على

و ، عامل خود در کوفه نوشت، اى به ابو موسى در آنجا نامه  ر مومنانیام
در ، رسـتاد آن را توسط محمد بن ابى بکر و محمد بن جعفر به سوى ابو موسى ف

 ج کـرده و همـراه خـود بـه سـپاه علـى      یآن نامه به او امر کرد مردم کوفـه بس ـ 
  . وندندیبپ 
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 ـ (، قـار  تا به محـل ذى ، با سپاه خود حرکت کرد  آنگاه على ن یمحلـى ب
د که ابو موسى در کوفه نه یخبر رس  در آنجا به على، دندیرس) بصره و کوفه

  . کند بلکه آنها را به سکوت و بى طرفى دعوت مى؛ ج نکردهیمردم را بستنها 
در ذى قار خطبه مفصـلى خوانـد و مـردم را از ماجراهـا و       سپس على

ح داده و یت و اهـداف شـوم مخالفـان را توض ـ   یمطلع نمود تو ماه، انیماجراجو
  . مردم را براى جهاد و نبرد با مخالفان دعوت کرد

سخنان امـام  ، ب خودیمالک اشتر برخاست و با سخنرانى عج، هنگامن یدر ا
او پـس از  ، دشمن را فاش ساخت و مردم را به جهاد دعوت نمـود ، د کردییرا تا

  : حمد و ثناى الهى گفت
و مقصود را روشن ، دم به خوبى سخن فرمودىیکلامت را شن! ر مومنانیاى ام
ن یتـو نخسـت  . امبر ما هستىیوصى پتو پسر عمو و داماد و ، سته ادا کردىیو شا

ق نمودى و با او نماز خوانـدى و در همـه   یرا تصد  امبریکسى هستى که پ
کسـى  . ن امور بر همه افراد امت برتـرى دارى یو در ا، جنگهاى او شرکت کردى

 ـد و پیبه بهره و سعادتش رس ـ، روى کردیکه از تو پ و ، روز و سـعادتمند گشـت  ی
  . ه دوزخ روانه شدیهاو، به سوى اقامتگاه خود، که از تو نافرمانى کرد کسى

شه بر مـا روشـن   یر و عایت طلحه و زبیماه! سوگند به جانم! ر مومنانیاى ام
اگر آنهـا  . از تحت فرمان تو خارج شدند، نندیآنها بى آنکه از تو خلافى بب. است
د به سراغ ینخست با، اند رفتهرون یب، پندارند که به عنوان مطالبه خود عثمان مى

ن افرادى بودند که ضد عثمـان سـخن گفتنـد و    یرا آنها نخستیز؛ خودشان بروند
  . ص کردندیمردم را ضد او تحر

  : ان گفتیآنگاه در پا
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وفنا فـى  یفـان س ـ ، ما خرجا منه لنلحقنهما بعثمانید خلا فیو اشهداللَّه لئن لم 
  . کما کنا امس ومیعواتقنا و قلوبنا فى صدورنا و نحن ال

عت خـود کـه از آن خـارج    یر به بیرم که اگر طلحه و زبیگ و خدا را گواه مى
رهاى مـا  یهمانا شمش، میکن آنها را قطعا به عثمان ملحق مى، باز نگردند، اند شده

م یو ما همـان هسـت  ، باشد مان استوار مىیها نهیهمراه ما است و دلهاى ما در س
  )46(.. میبود) ! در برابر عثمان( روزیکه د

   رون کردن ابوموسىیو ب، تصرف دارالاماره کوفه توسط مالک اشتر
را همـراه عمـار     حسن بـن علـى  ، فرزندش، قار ذى  حضرت على

و ابـو  ، دعـوت کننـد  . اسر به کوفه فرستاد تا مردم کوفه را براى جهاد با دشمنی
  . خود بنشانند را سرانجام) ق کوفهیفرماندرا نالا( موسى

خـائن  ، نامه تندى بـاابو موسـى نوشـت و او در آن نامـه      حضرت على
و عمـار    و به متابعت از حسـن ، عزل کرد، خواند و از مقام فرماندارى کوفه

  . دعوت نمود
مردم را به ، رون مسجدیدر مسجد و ب، و عمار به کوفه آمدند  امام حسن

کرد و عثمان را به عنـوان   ابو موسى همچنان کارشکنى مى، دعوت نمودندجهاد 
 ـاد نموده و مردم را بـه شـک و ترد  یمقتول مظلوم   ـر امید و انحـراف از مس ـ ی ر ی
  . فرا خواند  مومنان على

ولـى انتظـار طـول    ؛ در ذى قار منتظر آمدن سپاه کوفه شـد   ر مومنانیام
  . ار ناراحت شدین مورد بسیآن حضرت در ا؛ امدیخبرى ن د و از کوفهینکش

اگر صـلاح  : عرض کرد  ر مومنان علىین هنگام مالک اشتر به امیدر هم
دوارم که یام، کو استیرا اطاعت مردم کوفه از من نیز؛ بدانى مرا به کوفه بفرست

  . با من مخالفت نکنند
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به طرف کوفـه بـرو و بـه عمـار     : شتر فرمودبه مالک ا  ر مومنان علىیام
  . وندیبپ  اسر و حسنی

لـه و  یر راه بـه هـر قب  یو در مس، دیمالک اشتر با شتاب خود را به کوفه رسان
مقـر  (، کرد تا بـا او بـه دارالامـاره    آنها را دعوت مى، دیرس جماعت و گروه مى

و ، دارالامـاره شـدند  ، وارد، ل مـردم همـراه مالـک   یس. حرکت کنند) فرماندارى
 گفت و عمار بـا امـام حسـن    که بر بالاى منبر سخن مى( ماجرا را به ابو موسى

  . گزارش دادند) به او بودند، دیدر حال اعتراض شد 
هنگـامى کـه   ، ن آمد و به سوى دارالاماره حرکت کـرد ییابو موسى از منبر پا

  : د و گفتید کشایمالک اشتر بر سر او فر، وارد ساختمان شد
ه انـک لمـن المنـافق     ، اخراج من قصر نالا ام لک ن یاخرج اللَّه نفسـک فواللَّـ

  . مایقد
 ـاز ساختمان فرماندارى ب! اى مادر مرده  ـخـدا جانـت را بگ  ، رون بـرو ی ! ردی
  ! م از منافقان بودىیتو از قد! سوگند به خدا

  : به مالک اشتر گفت، ده بودیابوموسى که سخت ترس
  من مهلت بده امشب را به

به او مهلـت  ، رون برودینکه او از ساختمان فرماندارى بیمالک اشتر به شرط ا
  . داد

مردم از هر سو آمدند تا اموال ابـو موسـى   . ابو موسى از ساختمان خارج شد
من او را از فرماندارى : و گفت، رى کردیمالک اشتر از آنها جلوگ. را غارت کنند
  )47(. آنگاه مردم متفرق شدند. ام هو به او پناه داد، عزل کردم
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مالک اشتر به ابـو  . مردم به غارت اموال ابو موسى پرداختند، طبق نقل بعضى
ابو موسى به تضرع و : کردى ن همان مردمند که آنها را گمراه مىیا: موسى گفت

  )48(. ک شب مهلت خواستیالتماس افتاد و 

   ج عمومى به سوى جبههیبراى بس، سخنرانى مالک
مردم از هر سو ازدحام کرده و در مسـجد اجتمـاع   . الک اشتر به مسجد آمدم
ان نمود و مردم را براى جهـاد  یل را بیو مسا، مالک سخنرانى مفصلى کرد، کردند

  . ج کردیبا دشمنان بس
به سوى ذى قار حرکـت    نه هزار نفر از مردم کوفه در رکاب امام حسن

  )49(. وستندیافرادى پز یر راه نینمودند و در مس
  : در ذى قار به سپاه خود فرمود  حضرت على

  . وندندیپ ند و به شما مىیآ ک نفر از کوفه مىیبه زودى دوازده هزار و 
 واقع شد و سپاه کوفه در رکاب امام حسـن ، همان گونه که امام خبر داده بود

با کمال شـکوه بـه   ، ش آنها بودندیشاپیدر حالى که عمار و مالک اشتر در پ 
  . دندیذى قار رس

  . بودند) نفر 12001( آنها را شمردند به همان تعداد
با آغوش باز از آنها استقبال کرد و مقـدم آنهـا را گرامـى      حضرت على

و سپس به سوى ، و براى جهاد آماده ساخت، و براى آنها سخنرانى کرده، داشت
  )50( .بصره حرکت نمودند

   غ مالکیدرهم شکستن دو جانب دشمن با ت
. کردند گر حمله مىین گروه گروه به همدیطرف، رى از هر سو شروع شدیدرگ

همـه جـار را   ، و گـردو غبـار  ، رهایو رگبارها ت، ها زهیرها و پرتاب نیبرق شمش
  . گرفته بود
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 ن حمله مـى ان به سپاه دشمیر ژیچون ش،   مالک اشتر در کنار امام على
به مالک فرمـان داد کـه جانـب چـپ       ناگاه على، دین بحران شدیدر ا، کرد

  . لشگر دشمن حمله کن
و آنها را تـار و  ، ن فرمان را گرفت و به جانب چپ دشمن حمله کردیمالک ا

  . مار کرده و در هم شکست
شه یختند و به اطراف شتر عایگر، ان جانب چپ دشمنیبه طورى که جنگجو

  )51(. پناهنده شدند و در آنجا به جنگ ادامه دادند
ن بار جانب راسـت دشـمن را در حـال    یا، که ناظر صحنه بود  امام على
مالـک  . به جانب راست دشمن حمله کن: به مالک اشتر فرمود، دید دیحمله شد

ابن  به نام هلال، آن چنان به آن جانب حمله کرد که فرمانده جانب راست دشمن
  )52(. ع به دست مالک کشته شدیوک

   ثربى و نظر او درباره شجاعت مالکیضربه مالک بر عمروبن 
 س دودمان ضـبحه ییو به عنوان ر، ثربى از قهرمانان سپاه جمل بودیعمرو بن 

 ـ) شه بـود ین گروه هواداران عایکه بزرگتر( و از طـرف عثمـان از   ، شـد  اد مـى ی
  . آمد صاحب منصبان بصره به شمار مى

آن را بـه پسـرش   ، شه را در دسـت داشـت  یزمام شتر عا، او در جنگ جمل
به جنگ   اء بن هند از سپاه علىیعل. دیدان تاخت و مبارز طلبیسپرد و به م

  . او رفت
  . دیگر مبارز طلبیبار د، د که به دست او کشته شدیطولى نکش

گر مبارز یبار د. ه شدز به دست او کشتیهند ن، هند بن عمرو به جنگ او رفت
سپس بازگشـت  ، د و او را کشته شدیز، د بن صوحان به جنگ او رفتیز. دیطلب
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 د و رجـز مـى  یکش رد حالى که عربده مى، شه را به دست گرفتیو مهار شتر عا
  . خواند

اسـر بـه   یبه گفته بعضـى عمـار   : دان تاختیگر مهار را رها کرد و به میبار د
  . در آورد جنگ او رفت و او را از پاى

خواست بـه سـوى    ثربىمىیهنگامى که عمرو بن : اند ن نقل کردهیجمعى چن
  : به قوم خود گفت، دان برودیم

ن رو آنهـا مـرا   یاز ا، ام را کشته  اران امام علىیمن چند نفر از ! اى قوم
 ـولى شـما دسـت از   ؛ فتمیمن باکى ندارم که بجنگم تا ب. کشند مى شـه  یارى عای
  که مادر شما است، دیربرندا
  . باشد ن است و رها کردن او موجب عقوق مىیارى او دیو 

  . دیمرا نجات ده، هرگاه در دام افتادم
چ کس خوفى در مورد تو جز مالک یاز ه  ان سپاه علىیدر م: قوم گفتند

  . ستیاشترن
  آرى از او ترس دارم: عمرو گفت
  . دیبو مبارزه طل، دان تاختیآنگاه به م

 ـ  ، دان او آمدیمالک اشتر به م، ن هنگامیدر ا  ن رجـز مـى  یدر حـالى کـه چن
  : خواند

ــا    ــدت نابه ــرب اب ــا الح ــى اذا م   ان

  واغلقـــــت یـــــوم الوغاابوابهـــــا     

   
ــق اثوابهـــا    ــن حنـ ــت مـ   و مزقـ

ــا       ــداماها ولا اذنابهـــ ــا قـــ   کنـــ

   
ــحابها   ــا اصـ ــدو دوننـ ــیس العـ   لـ

  مـــن هابهـــا الیـــوم فلـــن اهابهـــا      

   
  ى ولا ضــــرابهالا طعنهــــا اخشــــ
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 ـ، من در آن هنگام که جنگ  ـو در روز درگ، ش خـود را نشـان دهـد   ین ، رىی
لباسهاى خـود  ، و از روى خشم) مرا در بن بست بگذارد(، درهاى خود را ببندند

دشمنان در . نه در دنباله آن، ش جنگ خواهم بودیشاپیو در پ، دیرا پاره پاره نما
 ـفر، دیکسى که امروز از جنگ ترس ـ، دستنیژگى نین ویبرابر ما داراى ا اد و بـه  ی

و نه از ضربات پى در ، ترسم ب و زخم جنگ مىیمن نه از آس، رسد ى نمىیجا
  . پى آن

و به او ضـربه زد کـه او از   ، ثربى حمله کردیسپس مالک آنچنان بر عمرو بن 
  . دین غلتیپشت اسب بر زم

او ، رون ببرنـد یا از معرکه بتا او ر، گردانى از دودمان ازد اطراف او را گرفتند
در . زدیدان بگرینتوانست از م، ق برداشته بودین داشت و زخمى عمیکه بدن سنگ

 ـد و یبـه او رس ـ  ) ان علـى یکى از سـپاه ی( ن هنگام عبدالرحمن طودیا ک ی
 ـدر ا. ن افتادیگر به زمیگر به او زد و بار دیضربت د لـه  ین وقـت تمـردى از قب  ی
د و پاى او را گرفت و کشـان کشـان   یبرجه ) ان سپاه علىاز سرباز( سدوس
  . آورد  ر مومنان علىیبه نزد ام

ده شده که یرا شنیز، التماس نمود که مرا ببخش  عمرو ناله کرد و از على
  . دیان حمله نکنیاى به زخم فرموده

سوى قوم خود بازگشت و در بسـتر  و او به ، دیاو را بخش  حضرت على
  . ا رفتیو بر اثر آن ضربه مالک اشتر از دن، مرگ افتاد

  : دندیقوم او پرس؛ هنگامى که در بستر مرگ قرار گرفت
آنگـاه کـه بـا    : پاسـخ داد  )؟ستیخون تو بر گردن ک(؟ تو را چه کسى کشت
و ، ستمیود نگرنکه سالم و شاد بودم او را ده برابر خیبا ا، مالک اشتر روبرو شدم

خود را ده ، نکه زخمى بودمیبا ا، هنگامى که عبدالرحمن بن طود به من ضربه زد
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کشـان   ن مردم مرا به اسارت گرفـت و کشـان  یتر فیسرانجام ضع. افتمیبرابر او 
خـون مـن بـر گـردن     ( ن هماورد من مالک اشـتر بـود  یبنابرا. برد  نزد على
  )53() . اوست

عـت  یکه دو ب، ه پدرش سرود و خواندیاشعارى در مرث، ثربىیدختر عمرو بن 
  : ن بودیاز آن اشعار ا

ــه  ــه لندبتـ ــتر نالـ ــر الاشـ ــو غیـ   لـ

ــان         ــب ابـ ــادام هضـ ــه مـ   و بکیتـ

   
ــه    لکنــــه مــــن لا یعــــاب بقتلــ

  اســد الاســود و فــارس الفرســان        

   
براى او مادام قله کـوه آبـان بـاقى    ، پدرم را کشته بود، ر از مالک اشتریاگر غ

  )54(؛ کردم ه مىیست ناله و گرا
کـه سـوار جنگـاوران    یران و یرشیولى کشته شدن به دست مالک اشتر که ش

  )55(. ستیعار و ننگ ن، سوارکار است
ب دختر عمرو با افتخار به قاتل پدرش خوارى قتل پدر را جبران ین ترتیبه ا
  . نمود مى

   کشته شدن چند جنگجوى دشمن به دست مالک
ان دشمن در یرزمجو، ثربى به دست مالک اشتریعمرو بن  پس از کشته شدن

و بـراى  ، ب نرسـد یتا به آن آس، از هر سو چشم به شتر دوخته بود، اطراف شتر
رى بـه  یپ، نین بیدر ا، نمودند اجتماع و ازدحام مى، گرفتن و نگهدارى زمام شتر

  . دیو مبارز طلب... دان آمد و رجز خواندیم
او همانجـا افتـاد و   ، ر زدید و بر فرق سرش شمش ـیمالک اشتر به سوى او پر

  . کشته شد
 ـمالک اشتر به م. دیدان تاخت و مبارز طلبیر ازدى به میبعد از او ابن جف دان ی
  . ز کشتیاو رفت و او را ن
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و بعد از او عبداللَّه بن عتابو بعد از او جنـاب بـن عمـرو    ، ر غنوىیسپس عم
گـرى  یکـى پـس از د  یتر همـه آنهـا را   مالک اش. دان تاختندیاپى به میپ، راسبى
ر آبدار و بـران مالـک بـه    یاپى با شمشیپ، ب قهرمانان دشمنین ترتیو به ا، کشت

  )56(. دندیرس هلاکت مى

   ضربه مالک بر محمد فرزند طلحه
شـه را بـه دسـت    یش آمد و زمام شتر عایمحمد پسر طلحه به پ، پس از آنها

  ؟ ستىیتو ک: دیشه پرسیعا. دیگرفته و آن را بوس
دهى که اجـزا   اى مادرم به من فرمان مى. من محمد بن طلحه هستم: او گفت

  ! سازم
  . ن انسانها باشىیکنم که بهتر به تو امر مى: شه گفتیعا

 ـدان تاخت و مبـارز طلب یگرى سپرد و به میآنگاه محمد زمام شتر را به د . دی
و به دسـت او  ، تو رفت به جنگ  کى از سربازان سپاه علىیر یمعرکربن حد
  . کشته شد

سـپس  ، دیمحمد با غرور به طرف شتر بازگشت و مهار شتر را گرفت و بوس ـ
  . دیدان تاخت و مبارز طلبیگر به میبار د

  . دیبه سوى او جه، نگاه خود رها شودیرى که از کمیمالک اشتر چون ش
ع نـزد پسـرش   یخـود را سـر  ، مالک اشتر به جنگ پسرش آمـده ، دیطلحه د

  : د و دستش را گرفت و به او گفتیسانر
  ا بنى عن هذا الاسد الضارىیارجع 
  . باز گرد، گردد رى که دنبال شکار مىین شیاز ا! پسرم

وقتى که خـود را  ، دان مالک اشتر رفتیمحمد به سخن پدر اعتنا نکرد و به م
او  تـا بـه  ، مالک او را دنبال کرد، پا به فرار گذاشت، دیزه مالک دیطره نیتحت س



54 

 

ن ضربه به صورت بـر  یکه او بر اثر ا، اى بر پشت او وارد ساخت د و ضربهیرس
محمد التماس عفـو کـرد و   ، ن او آمد تا گردنش را بزندیمالک به بال، ن افتادیزم

  ... میحام: ه را خواندین آیسپس ا. آورم اد خدا مىیتو را به ! اى مالک: گفت
و او را بـر  ، گذشـت ) خمـى بـود  کـه ز ( از او، مالک اشتر از روى بزرگوارى

  . مرکبش سوار نمود و به سوى قومش فرستاد
گـاه خـود   یمالک اشـتر بـه پا  . همان روز جان داد، دیاو بر اثر آن ضربه شد

  : ن اشعار را خواندین مورد ایبازگشت و در ا
ــاجر    ــرمح ش ــامیم و ال ــذکرنى ح   ی

  فهـــلا تـــلا حـــامیم قبـــل التقـــدم     

   
ــه   ــب قمیص ــالرمح جی ــه ب ــت ل   هتک

ــم        ــدین و للفـ ــریعا للیـ ــر صـ   فخـ

   
  على غیر شى ء غیـر ان لـیس تابعـا   

ــدم         ــق ین ــع الح ــن لا یتب ــا و م   علی

   
ز یزه با او به ستیاد خدا انداخت در آن وقت که نیمرا به ) محمد بن طلحه( او

  ) و او را کوفته بود(، برخاسته بود
 ـبا ضـربه ن ؟ م را تلاوت نکردیه حامیدان آیشدستى به میچرا او قبل از پ ، زهی

 ـ  یو از جانب صورت و دستها، راهنش را پاره کردمیبان پیگر ن یش نقـش بـر زم
  . شد
و کسى ، گام بر نداشت  ن ضربه به خاطر آن بود که او در راه امام علىیا

  )57(. شود مان مىیپش، روى نکردیاز حق پ
 ن رجز مىینداد چ دان جولان مىیو در حالى که در م، دان تاختیسپس به م

  : خواند
ــباح   ــد جــى مص ــى ال ــى ف ــذا عل   ه

  نحـــن بـــذا فـــى فضـــله فصـــاح      

   
، و ما در پرتو نور و مقام او، کى استیاست که چراغ تابان تار  ن علىیا

  )58(. میسخنور توانا هست
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   به دست مالک، هلاك کعب بن سور قاضى بصره
او را ، عصر خلافـش  عمر بن خطاب در، ستیز نه مىیکعب بن سوره در مد

عمـر او را  ، وقتى در بصره تقاضـاى قاضـى کردنـد   . افتیار یهوش، ىیدر ماجرا
  . قاضى بصره کرد
سـت  یاحتمـالا حـدود ب  ( ز قاضى بصره بـود یدر زمان عثمان ن، او بعد از عمر

 ـا ).سال قبل سابقه قضاوت داشت بـه  ، ن شـخص در مـاجراى تصـرف بصـره    ی
  : وست و فتوا دادیآشوبگران پ

  دیروى کنیاز او پ. شه مادر شما مردم استیعا
و مردم ، زان کرده بودیقرآنى را به گردنش آو، در جنگ جمل، ن عالم رسوایا

ا چهار نفر از برادرانش که گول ی( سه نفر. نمود ک مىیتحر  را بر ضد على
  . کشته شدند )،او را خورده بودند

  : رجز خواندن یدان تاخت و چنیبه م، او در جنگ جمل
ــم    ــیکم امک ــاس عل ــر الن ــا معش   ی

  فانهــــا صــــلاتکم و صــــومکم       

   
  و الحرمــه العظمــى التــى تعمکــم   

ــومکم         ــداکم ق ــوم ف ــحوا الی   لا تفض

   
کـه او نمـاز و روزه   ) شـه یعا( ت از مادرتـان یبر شما باد حما! اى گروه مردم

آنکـه  د یبه ام: مى است که در راس همه شما استیو مقام محترم عظ. شما است
  . قوم شما فداى شما باد، دیامروز رسوا نگرد

 ـر به دنبال ایمالک اشتر چون ش ن شـکار احمـق رفـت و او را بـه هلاکـت      ی
  . دیرسان

کرد چشمش  ها عبور مى ان جنازهیدر م  هنگامى که على، بعد از جنگ
  : فرمود، به جنازه کعب بن سور افتاد
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زان کـرده  یدر گردنش قرآن را آو. ن آمدداین شخص بود که بر ضد ما به میا
ن که بـه محتـواى   یبا ا، دینما پنداشت مردم را به دستورات دعوت مى بود و مى

  . ناآگاه بود، قرآن
کرد که خدا مرا  او دعا مى، چاره و بدبخت شدیب، او بر اثر سرکشى و لجاجت

خطاب  و به او، سپس حضرت دستور داد او را نشاندند. خدا او را کشت! بکشد
ا تو آنچه را پروردگـارت  یآ، افتمیمن وعده خدا را حق ! اى کعب: کرد و فرمود

  )59(؟ افتىیبه تو وعده داده بود حق 

   شهیهاى قهرمانانه مالک همراه عمار بر شتر عا حمله
و ، هاى شکست دشمن آشـکار شـد   نشانه، هنگامى که در اواخر جنگ جمل

شـه  یهنوز شتر زنده بود و عا، شته شدندشه کیارى از آنها در اطراف شتر عایبس
اى در  کرد و عـده  طرفدارانش را به صبر و مقاومت دعوت مى، در درون هودج

  . کردند ت مىیاز او حما، اطراف شتر
اسر و یدو سر لشگر سپاه خودت عمار ، ن هنگامیدر ا  ر مومنان علىیام

را تـا  یز؛ دین شترها را هلاك کنیا د ویبرو: و به آنها فرمود، دیمالک اشتر را طلب
آن ، به خاطر آن که دشمنان، گردد آتش جنگ خاموش نمى، ن شتر زنده استیا

  . اند را قبله خود قرار داده
فه مراد به سوى بـه سـوى شـتر    یعمار و مالک اشتر با دو نفر از جوان از طا

در حالى ، ن افتادیها و ضربات آنها موجب شد که شتر به زم حمله، حمله کردند
فـرار  ، ن هنگام سربازان دشمن که در اطراف شتر بودندیدر ا، دیکش که زوزه مى

و بـه محمـدبن   ، دستور داد هودج را از شتر جدا کردند  ر مومنانیام. کردند
محمد او را به خانه عبداللَّه بن . عهد درا سرپرستى خواهرت باش: ابوبکر فرمود

  )60(. خلف خزاعى برد
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  ر از دست مالک اشتریات عبداللَّه بن زبنج
از شـجاعان  ) شه که مادرش اسماء نام داشتیخواهرزاده عا( ریعبداللَّه بن زب

  . شه بودیلشگر عا
 ـن کسى که بـه م ینخست، ن روز جنگیدر سوم  ـدان تاخـت و مبـارز طلب  ی ، دی

 ـ : دیشه پرسیعا، ر بود مالک اشتر به سوى او شتافتیعبداللَّه بن زب ه چه کسـى ب
  : شه گفتیعا. مالک اشتر: گفتند؟ ام آمده دان عبداللَّه خواهر زادهیم

  ! واثکل اسماء
  )61()!چاره اسماء که بى فرزند شدیب! (واى بر خواهرم اسما مادر عبداللَّه

گر را مجـروح نمودنـد و   یگر حملـه کردنـد و همـد   یمالک و عبداللَّه به همد
  . اش نشست نهید و بر سین کوبیممالک عبداللَّه را بر ز، ز شدندیسپس گلاو

خواسـت مالـک را    مـى   سپاه علـى ، دو گروه به جنب وجودش افتادند
سه روز بعـد مالـک   : خواست عبداللَّه را نجات دهد و سپاه جمل مى، کمک کند

از . خـورد  ن بود که غـذا نمـى  یاشتر غذا نخورده بود و عادت او در جنگ در ا
  . ز شده بودید که با جوانى شجاع گلاورى بویپ، گر مالکیسوى د

  : اد زدیفر ).توان رها شد د از چنگ مالک نمىید که مى( عبداللَّه
  اقتلونى و مالکا

  . دیمن و مالک را با هم بکش
. ختیاز چنگ مالک گر، سرانجام عبداللَّه در حالى که سخت زخمى شده بود

)62(  
. ر شدمیاشتر در جنگ جمل درگمن با مالک : ر نقل کردیبعدها عبداللَّه بن زب

سپس پاى مرا . ا هفت ضربه به من زدیاو شش ، ک ضربه به او نزده بودمیهنوز 
  . گرفت و مرا در گودال انداخت
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 ـدر ناح. ر ملاقات کردمیدر حمام با عبداللَّه بن زب: دیگو س مىیر بن قیزه ه ی
 ـشـه روغـن را در م  یم که اگر شیدیجاى گودى ضربتى را د، سرش  ن مـى ان آی
ن ضربت را چه کسـى  یدانى ا ا مىیآ: او به من گفت: گفت در آن قرار مى، نهادم

  ؟ به من زد
  نه: گفتم
بـر مـن وارد   ) در جنگ جمل( ن ضربت رایا، ت مالک اشتریپسر عمو: گفت
  . ساخت

  ! شهیپاسخ کوبنده مالک به اعتراض عا
ور حضرت اسر و مالک اشتر به دستیعمار ، ان جنگیپس از پا: ت شدهیروا
: شـه بـه عمـار گفـت    یعا، نه کننـد یشه آمدند تا او را روانه مدینزد عا  على

  ؟ ستیهمراه تو ک
  مالک اشتر است: عمار جواب داد

  ؟ ن زدىیام عبداللَّه را بر زم ا تو خواهر زادهیآ! اى مالک: شه گفتیعا
 امــت محمــد، اگــر گرســنگى ســه روز مــن نبــود، مالــک جــواب داد آرى

  . کردم را از دست او را راحت مى 
  : کى از سه موردیمگر در ؛ ستیز نیختن خون مسلمان جایر: شه گفتیعا
قتـل   -3) زناى کسى که همسـر دارد ( زناى محصنه -2مان یکفر بعد از ا -1

  ؟ خواستى او را بکشى مى، ن سه موردیک از ایتو به خاطر کدام. بدون مجوز
مـان و  یکفـر بعـد از ا  ( ن سه موردیمن به خاطر بعضى از ا: اب دادمالک جو

رم در او کارگر نشد و یشمش، ن واقعهیسوگند به خدا قبل از ا. دمیبا او جنگ) قتل
  ! ر همدم نشومین شمشیبا ا، انتیبه من خ

  : کند ن مىیین تبین ماجرا پر حادثه را با اشعار ناب خود چنیمالک اشتر ا
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  ایــــطاواعــــاتش لــــولا کنــــت 

  !ت ابــن اختــک هالکــایــثلاثــا لا لغ     

   
  نـــادى و الرجـــال تحـــوزهیغـــذاه 

ــوت      ــا: باضــعف ص ــونى و مالک   اقتل

   
  فنجـــاه منـــى شـــبعه و شـــبابه   

  خ لــم اکــن متماســکا  یوانــى شـ ـ     

   
ــى اى الخصــال صــدعته  ــت عل   وقال

  بقتــــل اتــــى ام رده لا ابالکــــا       

   
  ام المحصن الزانـى الـذى حـل قتلـه    

ــض ذالکــا       ــد مــن بع ــا لاب   فقلــت له

   
پسر خـواهرت را را هـلاك شـده    ، اگر گرسنگى سه روز من نبود، شهیاى عا

  . افتىی مى
 ـبا صداى نـاتوان فر ، آن روز صبح که مردها او را احاطه کرده بودند  اد مـى ی

  . دیمن و مالک را با هم بکش: زند
 ـبا توجه به ا، او را از دست من نجات داد، رى و جوانى اویس ن کـه مـن در   ی

  . توانم خود را نگهدارم نمى) رىیبر اثر پ( هستم کهرى او یسنى از پ
، ن افکندىیاو عبداللَّه را بر زم، به خاطر کدام گناه! شه گفت اى پدر مردهیعا

  ؟ ا مرتد شده بودی، ا او کسى را کشته بودیآ
بـه  : در پاسخ او گفـتم . تا کشتن او روا باشد؟ ا زناى محصنه انجام داده بودی

  )63(. دمیبا او جنگ) مانیارتداد و کفر بعد از ا( رن امویخاطر بعضى از ا

   اپى مالک در موصلیو نبرد پ، محاصره حران
چنـد روز    ر مومنان علىیمالک اشتر همراه ام، ان جنگ جملیپس از پا

مالـک    در آنجا حضرت على، در بصره ماندند و سپس با هم به کوفه آمدند
فرستاد ، ر بودیپذ بیآس، هیى که از جانب حکومت معاویهااشتر را به سوى شهر

، نیبینص ـ، موصل: مانند؛ نظارت کند، ک در مورد کنترل و نگهبانى آنهایتا از نزد
  ... ره ویى از جزیت عانات و قسمتهایه، سنجار، دارا
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سا را تصرف کـرده بـود و ضـحاك بـن     یرقه رها و قرق: ه شهرهاىیقبلا معاو
  . رواى آن شهرها نموده بودس فهرى را فرمانیق

دا یشـد ، بـاخبر شـد  ، هنگامى که ضحاك از حرکت مالک اشتر بـا سـپاهش  
ام داد و از آنهـا  یپ) که اکثر مردم آن طرفدار عثمان بودند( براى مردم رقه، دیترس

  . کمک خواست
 ـ(، نایآنها سپاه مجهزى به فرماندهى سماك به سوى مرج مر ن حـران و  یکه ب

. و در آنجا آماده مقابله با سپاه مالک اشتر شدند، رکت کردندح )رقه قرار داشت
دى در یو در همانجـا جنـگ شـد   ، دید که سپاه مالک اشتر فـرا رس ـ یطولى نکش

کى شـب  یاز تار،  )که توان مقابله نداشت( ضحاك، هنگامى که شب شد. گرفت
 ـخت و در آنجـا در م یاستفاده کرده و همراه سپاهش به شهر حران گر ان قلعـه  ی

  . حران متحصن شدند
سپاه ضحاك را ، با سپاه خود، افتین یوقتى که مالک اشتر چن، صبح آن شب

تـا  ، تر نمود د و آن شهر را در محاصره را تنگیب نمود تا به شهر حران رسیتعق
  . دیروز گردیبر دشمن پ
مى را به فرماندهى عبدالرحمن بن خالد یه از ماجرا آگاه شد و سپاه عظیمعاو
  . بانى از ضحاك فرستادیبراى پشت

، کمـک خواسـت  ، سایو از دو شهر رقهو قرق، مالک اشتر از آنجا حرکت کرد
و در آنجـا  ، دیبه شهر موصل وارد گرد، سرانجام با سپاه خود. آنها کمک نکردند

، نى بـر سـپاه ضـحاك   یو ضربات سنگ، مدتى با سپاه ضحاك به جنگ پرداخت
  )64(. وارد ساخت
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   نینمودارى از جنگ صف
و تجـاوز او    ر مومنان علـى یه در برابر امیکارشکنى و استبدادطلبى معاو

م گرفت کـه مـردم را بـر ضـد     یتصم  ر مومنانیموجب شد که ام، در شهرها
ن رخ داد کـه  یماجراى جنگ طولانى صف، مین تصمیبه دنبال ا. ج کندیه بسیمعاو

ش که حـدود  یامدهاین و پین جنگ خونیدر ا، آغاز شد 36از پنجم شوال سال 
  ست هزار نفر آن از سپاه علىیکه ب، صدوده هزار کشته شدند، دیماه کش 18
  )65(. اند صد هزار نفر نوشتهیها را تا س کشته، تعداد، بعضى. بودند

 ـو قهرمان قهرمانان سـپاه ام ، گانه سردار شجاعین جنگ یمالک اشتر در ا  ری
هـاى   رانـى یعظمت و وسـعت و ، پرده، که در پشت  حضرت على. دبو 
تـا بلکـه آتـش     )66(. ه نوشتیهاى فراوانى براى معاو نامه، دید ن جنگ را مىیا

ه به لجاجت خود ادامه داد و حاضر نشد تحت یولى معاو؛ جنگ را خاموش کند
زنـد و بـه تجـاوزات     ت مىار شام دو از خلافیاو در د، دیدر آ  لواى على

و ، کـرد  ک مـى یمردم را تحر، و به عنوان مطالبه خود عثمان، داد خود ادامه مى
  )67(. نمود معرفى مى، را قاتل عثمان  على

  ! مالک اشتر خروس بلند آواز و بزرگ منقار
 ـ  ش با کمال خون گستاخى براى علـى یها کى از نامهیه در یمعاو ن یچن
  : نوشت
رى به سوى تو پرتاب کنم که نه آب آن را بنشـاند و نـه   یت! سوگند به خدا... 

 ـفر، آن را سوراخ و شعله ور سـازد ، وقتى به هدف برسد. باد آن را دفع کند ب ی
  ... سپاه خود را نخور و براى نبرد آماده باش

  : و در آغاز آن نوشت. ه را دادیپاسخ نامه معاو  ر مومنانیام
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و پسر عمو و وصى و غسل دهند و   ن نامه از على برادر رسول خدایا
 ـو اداء کننده د، او؛ کفن کننده حسـن و  ( ن او و شـوهر دختـر و پـدر فرزنـدان    ی

شان تو را در روز یمن آن شخصم که خو: ان اما بعدیه ابى سفیاو به معاو) نیحس
هم ، ریهمان شمش، ى و جد تو را کشتمیو و داو عم، بدر به خاك هلاکت افکندم

 ـر بـا قـوت قلـب و ن   یاکنون در دست من است و آن شمش  ـروى بـدن و  ی ارى ی
، شینـد یکـو ب ین، به من داده است  خداوند همان گونه است که رسول خدا

  ... دیفر اعمالت خواهى رسیره شده و به زودى به کیطان بر تو چیش
اران شجاع خود به نام طرماح بـن عـدى را بـه حضـور     یکى از ی، مامآنگاه ا

  . د و نامه را به او داد و او را روانه شام کردیطلب
هنگامى کـه  ، بلند بالا و سخنور و پر صلابت بود، طرماح شخصى بود توانمند
دربان از او ، و خواست از در وارد گردد، دیه رسیوارد شام شد و کنار قصر معاو

نخست اصحاب : او در جواب گفت! ؟خواهى ى و که را مىیآ از کجا مى: دیپرس
  ... ر رایر و سپس خود امیام

را از او گرفت و خواند   ه نامه علىیمعاو. ه بردندیسرانجام او را نزد معاو
لشگرى از شام به سوى تو : ... سین بنویپاسخ نامه را چن: و به کاتب خود گفت
 ـبه کوفه برسد و هنوز دنباله آن از سـاحل در  بفرستم که اول آن اى شـام قطـع   ی

به مقدار هـر ارزانـى هـزار    ، ارزان باشد، کرانى که اگر با هزار شتریسپاه ب. نشود
  ... جنگجو بفرستم

، ه را تحمل کندیهاى معاو ن سخنان درشت و اشتلمیگر نتوانست اید، طرماح
  : ه رو کرد و گفتیبه معاو
  ترسانى مى ا مرغابى را از آبیآ

  دك ضــائرىیــد فمــا و عیــفــدع اوع

ــ      ــذباب یاطنـ ــه الـ ــین اجنحـ   ریضـ
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 هاى تـو ضـررى بـه مـن نمـى      ىین درشتگویدات خود دست بردار ایاز تهد
  ! ؟رسانند ها ضرر مى ا صداى پرهاى پشهیرساند آ

  : ه گفتیاد مالک اشتر افتاد و به معاویآنگاه طرماح به 
لتقطه ی، م المنقاریعظ، کا على الصوتیلب لدطاین على بن ابیرالمومنیواللَّه لام

  حطه حوصلتهیصرفه الى قانصته و یشومه و یش بخیالج
خروس بلند آواز و بـزرگ منقـارى     ر مومنان علىیسوگند به خدا بر ام
 و به سنگدان خود رد مـى ، ندیچ بر مى) با منقارش( نىیاست که لشگر تو را با ب

  . دهد ان خود جارى مىنه دیکند و از آنجا در چ
  . مالک اشتر است، آن خروس! ىیگو سوگند به خدا راست مى: ه گفتیمعاو

  . ه گرفت و به سوى کوفه بازگشتیطرماح جواب نامه را از معاو
، اگر من همه اموالم را به شـما بـدهم  : ه به اصحاب خود رو کرد و گفتیمعاو

 ـانجام ده، انجام داد  براى امام) طرماح( ن مردیک دهم کارى را که ایتا  ، دی
  . دیتوان آن را ندار

 ـشـگاه پ یدر پ  اگر تو همانند على: عمو و عاص گفت مقـام    امبری
  . میکرد ادتر از آن مرد به تو خدمت مىیما ز، داشتى
ا خـد : به عمـر و عـاص گفـت   ، ار ناراحت شده بودین سخن بسیه که ایمعاو

تر از سـخنان آن   براى من سخت، ن سخن تویسوگند به خدا ا! دهانت را بشکند
  )68(. اعرابى است

   نیچند نمونه از تلاشهاى مالک در جنگ صف
اسـت مالـک   یسخنرانى و س، معرفت، شجاعت، ثارینجا از صدها نمونه ایدر ا

  : دیر توجه کنین و دنباله آن به دوازده نمونه زیاشتر در جنگ صف
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   طاعت مردم رقه از ترس مالکا -1
ه یبراى سرکوبى سپاه معاو، در رکاب آن حضرت  ان حضرت علىیسپاه

آنها از راه مدائن و انبار به حرکت خود ادامه ، ن حرکت کردندیبه سوى جبهه صف
  . دندیدادند تا به آبادى رقه که شهرکى در کنار رود فرات بود رس

بـراى  ، نیر راه به سوى صـف یفاصله مس، بود مىاگر در آنجا پلى روى فرات 
م عليه سپاه على لا   . دیگرد ک مىینزد الس

وسـت  یهاى خود را به هـم پ یاز مردم رقه خواست تا کشت  حضرت على
ولى مردم رقه از فرمـان  ؛ پلى روى رود فرات درست کنند، هایدهند و با آن کشت

اد کرد کـه  یان آنها رفت و سوگند و یشتر به ممالک ا، اطاعت ننمودند  على
و ، کـنم  ر به شما حمله مىیبا شمش، دیاوریجاد پل نیهاى خود را براى ایاگر کشت

  . مینما و اموالتان را مصادره مى، کنم اموالتان را محاصره مى
، اد کندیاگر مالک اشتر سوگند : ن خود به گفتگو نشستند و گفتندیمردم رقه ب
 ـاز ا، دینما مىهرگز تخلف ن اطاعـت نمـوده و بـا      ن رو از دسـتور علـى  ی

. را از روى آن پـل گذشـت    هاى خود پلى درست نمودند و سپاه علىیکشت
)69(  

    در نامه على، ماى مالک اشتریس -2
زار نفـر از  دوازده ه ـ  على، از روى پل رقه  پس از عبور سپاه على

 ـ  ینضر و شر ادبنیآنها را در دو سپاه به فرماندهى ز ش یح بن هانى جلـوتر بـه پ
 ـن سورالروم با سپاه انبـوه معاو یآنها حرکت کردند و در سرزم، فرستاد ه روبـرو  ی
  . ابولاعور اسملى، حیاد و شریز، شدند

 ـه را به طرف معاویفرمانده سپاه معاو  ـآنهـا ن ، ه فراخوانـد فراخوانـد  ی  ـز ای ن ی
  . شنهاد را در کردندیپ
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نامه به ، نوشتند  اى براى على تمام ماجرا را در ضمن نامه، حیاد و شریز
د و به او یمالک اشتر را به حضور طلب  حضرت على، دیرس  دست على

  : ن فرمودیچن
سـپاه دشـمن    اند که در سورالرام در برابـر  ح براى من نامه نوشتهیاد و شریز

و تـو را  ، فرسـتم  تو را به سـوى آنهـا مـى   ، خواهند اند و کمک مى قرار گرفته
اد بن نضـر را فرمانـده جانـب راسـت     یز. فرمانده کل قوا بر همه آنها قرار دادم

و خود در قلـب لشـگر   ، ح را فرمانده جانب چپ لشگرت قرار بدهیو شر، لشگر
وقتى ، عذا را بر دشمن تمام کنحجت و ، و حتما آغاز به جنگ نکن، ریجاى بگ

ک مباش که آتش جنـگ شـعله   یبه دشمن نزد، به دشمن حمله کن، ناچار شدى
 ـتا من به سوى شـما ب ، دىیترس، و چندان دو مباش که گمان کنند، ور شود . میای

)70(  
کـه در آن نامـه   ، اد نوشتیح و زیاى براى شر نامه  سپس حضرت على

  : ن آمده بودیچن
 ـام، ک اشتر را بر شما دو نفر و به آنان که تحـت فرمـان شـما هسـتند    مال ر ی
  . دیع او باشید و مطیگوش به فرمانش ده، ساختم

حاف و هنـه ولا سـقطه و لا بطـوه عمـا     یو اجعلاه درعا و مجنا فانه ممن لا 
  و لا اسراعه الى ما البطوعنه امثل، ه احزامیالاسراع ال

را ترس سسـتى و لغـزش در او   یز؛ دیار دهمالک اشتر را زره و سپر خود قر
د و در آنجا که کنـدى بهتـر   یکندى نکن، در موردى که سرعت لازم است، ستین

  )71(. دیشتاب ننما، است
 ـنامه به دست ز، حرکت کرد، مالک اشتر با سه هزار نفر از سپاه ح یاد و شـر ی

، آمدنـد  اطاعت کردند و همـه در تحـت فرمـان او در   ، آنها از مالک اشتر، دیرس
ن سپاه عراق بـا سـپاه شـام رخ داد مالـک اشـتر      یى بیهاى پراکنده و جزیریدرگ
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تا براى مبارزه بـه  ، ام فرستادین بار براى ابو لاعور اسملى فرمانده دشمن پیچند
از مالک اشتر به خـاطر شـرکت در   ، ابو لاعور پس از مدتى سکوت، دیدان آیم

دان مالک اشتر یست که من به میازى نین :ان گفتیو در پا، انتقاد کرد، قتل عثمان
  )72(. میایب

 د و معلوم شد که آن همه نعرهیابو الاعور بر جان خود ترس: مالک اشتر گفت
  . زى جز گزاف نبودیچ، دیکش ادها که مىیها و فر

سرانجام سـپاه  ، ن دو سپاه جنگ سختى در گرفتیب، سپس آن روز تا غروب
 ـمعاو، ه آمدیعور نزد معاوهنگامى که ابولا، نى کردیعقب نش ه چگـونگى سـپاه   ی
، ران صفدرندیش) على سپاه( ن جماعتیا: او در پاسخ، دیرا از او پرس  على

صورت ، تر افتهیعتر و سازمان ید وسیلى بایر جنگ با آنها خیآنها را کوچک نگ
  )73(. ردیگ

   عه آبیدر تصرف شر: نقش فرماندهى مالک -3
افتنـد کـه   یدر ، دندین رسین صفیبه سرزم  ضرت علىهنگامى که سپاه ح

  . اند عه فرات را در تصرف گرفتهیشر، ه به فرماندهى ابوالاعور اسملىیسپاه معاو
خداونـد مـرا و   . روزى استین پین نخستیا! سوگند به خدا: ه اعلام کردیمعاو
ن آب بنوشـند  یاز ا اگر بگذارم سپاه عراق، را از آب ننوشاند) پدرم را( انیابوسف

  )74(. رندینجا تشنه بمیتا آن هنگام که همه سپاه عراق در ا
خطبـه غـرا و پرشـورى      امام على. ره شدیچ  تشنگى بر سپاه على

ن خطبه یدر فرازى از ا، فرمان حمله داد، و به سپاه خود براى گرفتن آب، خواند
  : ن آمدهیچن

 ـاء ترووا من المـاء فـالموت فـى ح   وف من الدمیرووا الس و ، نیاتکم مقهـور ی
  نیاه فى موتکم قاهریالح
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راب یتـا از آب س ـ ؛ دیراب سازیس) آن جباران سنگدل( رها را از خونیشمش
و زنــدگى در مــرگ ، مــرگ در زنــدگى تــوام بــا شکسـت شــما اســت . دیشـو 
  )75(. روزمندانه استیپ

کدام با ، سیاشعث بن ق. ، ک اشترمال؛ عنىی  فرماندهان بزرگ سپاه على
حملـه سراسـرى   ، ى و آمـاده بـاش  یهمدست شدند و با صف آرا، چهر هزار نفر

مالـک  ، روزیصالح بن ف: تراز اول سپاه شام مانند، شجاعان، ن حملهیدر ا. کردند
 ـزامل بـن عب ، م بن وضاحیابراه، اجلح بن منصور، کیاح بن عتیر، بن ادهم د و ی

  . ت مالک اشتر کشته شدندمحمد بن روضه به دس
ر بران خود یش آمد و با شمشیمالک اشتر به پ: دیگو صعصمه بن صوحان مى

عه آب را در تصرف خود ید و شرید تا خود را به آب رسانیهمه سپاه شام را کوب
  )76(. قرار داد

کى از بستگان خود به نام حارث بـن همـام   ی، مالک اشتر: نکهیها ا از گفتنى
اى : د و پرچم خـود را بـه دسـت او داد و بـا او گفـت     یور طلبنخعى را به حض

پرچم ، کنى مقاومت و استقامت مى، دانستم که تو در برابر مرگ اگر نمى! حارث
  ؟ دادم ن افتخار را به تو نمىیو ا، گرفتم را از تو مى

 ـ، روزى خود شاد خـواهم کـرد  یتو را با پ! اى مالک: حارث گفت ا بـا کـام   ی
  . روم مرگ مى
 ـامـروز چ ، ن مردیسر ا: د و گفتیلک سر حارث را بوسما  ـزى جـز خ ی ر و ی

  . روزى به دنبال نخواهد آوردیپ
  : اد زدیخطاب به سپاه خود فر، سپس مالک اشتر
 ـش رویبا کمال شدت و صلابت به پ، محکم و استوار! جانم به فداى شما ، دی

بـا  ، ا کردنـد رها خط ـیاگر شمش، دیدشمن را سرکوب کن، رهایها و شمش زهیو با ن
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ر غران حملـه  یآنگاه خودش چون ش.... دیدشمن را تار و مار کن، چنگ و دندان
  )77(... ز حمله کردندیاران او نیکرد تو 

، قـرار گرفـت    ار سـپاه حضـرت علـى   یعه فرات در اختیهنگامى که شر
، کـن آب را بر سپاه شام ممنوع : به آن حضرت عرض کردند  اصحاب على

  . همان گونه که آنها ممنوع کردند
آنان . من کار جاهلان را انجام ندهم، نه هرگز: در پاسخ فرمود  امام على
، کـه چـه بهتـر وگرنـه    ، اگر پاسخ مثبت دادنـد . خوانم ت قرآن فرا مىیرا به هدا

  )78(. کند ت مىیمار را کفا، ر به خواست خدایبرندگى شمش
کـى از افتخـارات   ی، ر و بـزرگ یروزى فراگین پیدر ا، فرماندهى مالک اشتر

 همـواره مـى  ، خ اسلامیکه مدال آن در تار، بزرگ زندگى بالنده مالک اشتر است
  . درخشد

   نیهاى مالک اشتر در صف ى از خطبهیفرازها -4
در حالى که سوار بر اسب ادهم ، نیکى از روزهاى جنگ صفیمالک اشتر در 

پس از حمد و ثناى الهى و درود بـر  ، براى سپاه خودن ین قناصریدر سرزم، بود
  : گفت  محمد
صلى مع رسول ، طالبیعلى بن اب، وف اللَّهیف من سینا و سیمعنا ابن اعم نب... 

لم تکن له صبوه ولا نبوه ولا هفـوه  ، خایسبقه الى الصلاه ذکر حتى کان شیاللَّه لم 
ل یو صبر جم، لیعالم بحدوداللَّه ذوى راى اص، لَّه تعالىن الیه فى دیولا سقطه فق
  میو عفاف قد
على پسر ابـو  ؛ رهاى خدایرى از شمشیشمش، امبرمانیپسر عموى پ! اى مردم

نمـاز خوانـد و     ن مردى که با رسول خدایاو نخست، با ما است  طالب
 ـتا ا، شى نگرفتیاز او پ  چ مردى در نماز با رسول خدایه ن کـه بـزرگ   ی
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شـتابزدگى و  ، کنـدى در کارهـا  ، در تمام عمر او بى تجربگـى جـوانى  ، سال شد
و آگـاه بـه حـدود الهـى و     ، ن خداوند متعالید؛ ه دریاو فق. و جود ندارد، لغزش

  . شتن دارى سابق دار استیکو و خویداراى راى ثابت و صبر ن
  ! دیشه کنیتقوا پ: ت کرد و گفتیبه جمعسپس روى 

  . دید که شما بر حق هستید و بدانیز هوش و پر تلاش باشیت
 ـجنگ ه مىیهمانا شما با معاو. و سپاه دشمن بر باطل است د و همـراه شـما   ی
 ر از آنان که اصحاب محمـد یغ. باشند ان بدر مىیحدود صد هزار نفر از جنگجو

ــتند  ــدا   یب، )79( .هس ــول خ ــاى رس ــان پرچمه ــما هم ــاى ش ــتر پرچمه  ش
 پرچمهاى مشرکان عصر رسول خدا، هیولى همراه معاو؛ ها است در جبهه 
  . وجود دارد 

  ... ت القلبیشک فى قتال هولاء الا میفما 
رده دارد کسى شـک  ه جز آن کسى که قلب میت جنگ با سپاه معاویدر حقان

خداونـد مـا و   . ا شـهادت ی؛ روزىیا پی: دیک قرار داریشما در دو راه ن. کند نمى
 ـهمانند حفظى که در مورد افراد با تقوا و مط، شما را از لغزشها حفظ کند  ع مـى ی

از درگاه خـدا بـراى   . دیش را به ما و شما الهام فرمایو در اطاعت و تقوا، دینما
  )80(. کنم آمرزش مىطلب ، خودم و براى شما

  : ن گفتیاو در فرازى از سخنان خود خطاب به مردم عراق چن
اذا انـا  ، نیء شده ترضون بهااللَّه و تعزون بها الد شدوا فداء لکم عمى و خالى

  حملت فاحملوا
د کـه خداونـد را بـا    یآنچنان استوار و پا برجا باش! م به فداى شماییعمو و دا
   .دیخشنود ساز، استوارى خود
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 ـشـما ن ، من حمله کـردم ، هرگاه، دین را با ثابت قدمى خود عزت بدهیو د ز ی
  )81(. دیحمله کن

 کرد و در حالى که اشک مـى  ان مىین را بیحوادث جنگ صف  امام باقر
. ک بار مالک اشتر که سوار بر اسب به طرف سـپاه عـراق آمـد   یفرمود ، ختیر

  : ن گفتیاد و خطاب به مردم چنن اسبش نهین خود بر کوهه زیکلاه آهن
د یتنور جنگ شعله ور شده و خورش ـ. دیصبر و مقاومت کن! اى گروه مومنان

ان با یار سخت گشته و جنگجویبس، رى جنگیو درگ، ها باز گشته از پشت پرده
  . اند ز شدهیهم گلاو
  ؟ ت و اراده استیاگر داراى ن! ؟ستین مرد کیا: دین هنگام مردى پرسیدر ا
  ! ندیت بنشیمادرت به عذا: ن مرد به او گفتق آیرف

 ـنگرى کـه در م  او را مى. ن مردیت ایتى بالاتر و بزرگتر از نیچه ن ان خـون  ی
ن گرماى سوزان که نفسها بـه حلقومهـا   یجنگ در ا، ن حالیشناور شده و در ع

او آنچنـان  . ده اسـت یبلکه نشاط و طراوت بخش؛ او نه تنها خسته نکرده، دهیرس
  )82(. باقى نگذار) مالک اشتر( ا ما را بعد از اویخدا، دىیکه شن، دیگو سخن مى

  : خطاب به سپاه عراق گفت، گریو در فرازى از خطبه د
 آنها مـى ، ن شما را نابود کنندیمگر براى آنکه د، جنگند سپاه شام با شما نمى

اى ه ـ و شما را به گمراهـى ، رانند و بدعتها را زنده کنندین را بمیخواهند سنت د
، نتـان یدر راه د، با خون پـاك خـود  ! اى بندگان خدا، ت باز گردانندیعصر جاهل

و بهشـت در  ، پـاداش در نـزد خـدا اسـت    ، دیارواح خود را پاك و شاداب ساز
، چارگىیموجب ذلت و ب، د که فرار از جبهه جنگیبدان، شگاه او است اى مردمیپ

  )83(.... ا و آخرت استیو خوارى زنده و مرده و ننگ دن
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  خطبه مرد ناشناس و حمله او -5
سوار بر اسب و غرق در اسلحه بـه  ، مرد ناشناسى از سپاه عراق: ت شدهیروا

او بـه سـپاه   . شد ده نمىیر از چشمانش دیزه بود و غیدر دستش ن. دان تاختیم
صـفهاى خـود را مـنظم    ، خدا شما را رحمت کند: گفت زد و مى عراق تشر مى

آن مرد به آنها رو ، م شدند و پرچمها برافراشته گشتهنگامى که صفها منظ. دیکن
  : ن گفتیچن، کرد و پس از حمد و ثناى الهى

ف مـن  یس، واولهم اسلاما، اقدمهم هجره، هیها ابن عم نبیالحمدللَّه الذى جعل ف
ه علـى اعدائـه   یس ، وثـار القتـام  ، سیفـانظروا اذا حمـى الـوط   ، وف اللَّه صبه اللَّـ

فلا اسمع الا غمغمـه او همهمـه فـاتبعونى    ، ل بالابطالیوجالب الخ، وتکسرالمران
  : وکونوا فى اثرى
او کـه  . ان ما استیامبرش در میخداوندى را که پسر عموى پ، حمد و سپاس
رهاى یرى از شمش ـیشمش ـ. شـگامتر اسـت  یرش اسلام از همه پیدر هجرت و پذ

  . که خداوند آن را بر دشمنانش فرود آورده است، خداست
 ـو گـرد و غبـار م  ، ن هنگام که تنور جنگ داغ شـد د آیتوجه کن دان جنـگ  ی
کـه سـواران شـجاع بـه جـولان      یو مرکبها بـا  ، ها شکسته شد زهیو ن، برخاست
 ـاز مـن پ ، دمیها را نشـن  ادهاى قهرمانان و همهمهیزى جز فریو چ، افتادند روى ی

  . دیید و به دنبال من حرکت نمایکن
اش بـا   زهیحمله کرد و آنقدر با ن به دشمن، ن سخنیآن مرد ناشناس پس از ا

دنـد کـه مـرد    یناگـاه مـردم د  . سپس بازگشت. اش شکست زهید که نیآنها جنگ
  )84(. مالک اشتر است، ناشناس



72 

 

   و بازسازى فورى آن توسط مالک، شکست قسمتى از سپاه - 6
توسط ،   ر مومنان علىیجانب راست سپاه ام، کى از روزهاى جنگیدر 
مالـک اشـتر را     حضـرت علـى  . ختنـد یرهم شکست و جمعى گرد، دشمن
  : سخن گفت، و با او در مورد بازسازى جانب راست سپاه، دیطلب

 ـمالک اشتر بى درنگ به سـوى فرار  ان و شکسـت خوردگـان رفـت و بـا     ی
آنچنان آنها را آماده و بازسازى کرد همانـدم  ، ن و پرمحتواى خودیسخنرانى آتش
و ، وسـتند یبه مالـک پ ، نفر از دودمان مذحج 800حدود . ه کردندبه دشمن حمل
 ـبى بـه دشـمن   یطلبى عج با شهادت ورش بردنـد و صـفوف دشـمن را درهـم     ی
  )85(. د دادندیصدوهشتاد شه، دین نبرد شدیو در ا، شکستند

به ، در آنجا با قهرمانان سپاه، دیمالک اشتر خود را به جانب راست سپاه رسان
 ش مـى یگشودند و به پ و همچنان راه را مى، شمن حمله کردندطور گروهى به د

  . رفتند
 ـ ) کى از شجاعان لشکر علىی( اد بن نصرین زین بیدر ا ش آمـد و  یبه پ

تـا  ، رفت ش مىیهاى قهرمانانه به پ پرچم را به دست گرفت و همچنان با حمله
ل ید به خدا صبر جمسوگن: مالک اشتر گفت. ن افتادیبر اثر ضربات دشمن به زم

  ، ن استیو کار بزرگ هم
بـا حمـلات     گر از از شجاعان لشگر علـى یکى دی( سیدبن قیزیسپس 

، ادبن نضر را به دست گرفت و برافراشـت ید خود را گشود و پرچم افتاده زیشد
  . ن افتادید تا به زمیو آنقدر جنگ

  . ن استیبزرگ همل و کار یصبر و جم! سوگند به خدا: مالک اشتر گفت
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ق یص و تشـو یافراد سپاه خود را تحر، رىیب مالک در درون درگین ترتیبه ا
و با ظرف آبى که در دسـت  ، داشت باز مى، نى و شکستیکرد و از عقب نش مى

  : گفت آورد و مى جان در مىیزد و به ه سپاه خود را مى، داشت
  . ناینجلیالغمرات ثم 
  . روزى خواهد بودیپش و یآسا، ها و رنجهایپس از سخت

خـود را بـه   ، پـس از فـرار  ، بـود   ان علىیحارث بن جمهان که از سپاه
ناگاه مالک اشتر که بر اثر پوشش اسـلحه  . دیرسان  جانب راست لشگر على

 ـآ! اى پسر جمهـان : د و به او گفتیاو را د، شد ده نمىید  ـ  ی ن یا مثـل تـو در چن
  ! ؟کند ف مىتخل، ن مکانیروزى از ا

، افت که او مالک اشـتر اسـت  یدر، نده نگاه کردیحارث وقتى که خوب به گو
  : هماندم به مالک عرض کرد

  )86(. دیسوگند به خدا از تو جدا نگردم تا مرگ به سراغم آ

    ه در مورد فرماندهان لشگر علىیخنثى شدن طرح معاو -7
آنهـا  : اه خـود را احضـار کـرد   ه سـران سـپ  یمعاو، کى از روزهاى جنگیدر 

  : عبارت بودند از
  . سید بن قیسع -1
  . بسربن ارطاه -2
  . عبداللَّه بن عمر -3
  . عبدالرحمن بن خالد -4

ن نموده یار غمگیمرا بس  وجود برجستگانى از سپاه على: او به آنها گفت
  : که آنها عبارتند از

  . سید بن قیسع -1
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  . مالک اشتر -2
  . اشم مرقاله -3
  . عدى بن حاتم -4
  . س بن سعدیق -5

ک از مـا  ین است که هر یاکنون نظر من ا. دید که جنگ طول کشیدان شما مى
ک یانتخاب هر : میگرد  کى از آن سران سپاه علىیعهد دار کشتن ، پنج نفر

  . ک از آنها با من باشدیاز شما براى قتل هر 
  . میشما راضى شدبه انتخاب : حاضران گفتند

و تو اى عمر و عـاص  ، روم س مىیدبن قیمن فردا به جنگ سع: ه گفتیمعاو
و ، د برویس بن سعیبه جنگ ق، و تو اى بسربن ارطاه، به جنگ هاشم مرقال برو

و تو اى عبدالرحمن بن خالد به جنـگ  ، به جنگ مالک اشتر برو! تو اى عبداللَّه
  . عدى بن حاتم برو

کى از آنها با سـپاه  یهر روز ، نا شد پنج روز پشت سر همب، ن طرحیمطابق ا
 ـهر کدام از آنها مامور. ن شده بروندیب تعیخود به جنگ رق ت خـود را انجـام   ی

  . ولى با شکست مفتضحانه بازگشتند؛ دادند
ه بـن عمـر بـا     یتنها به ذکر نبـرد عب ، ن کتابینجا به مناسبت وضع ایدر ا داللَّـ

  : میپرداز مى، مالک اشتر
دان تاخت و رجز خوانـد و مالـک   یکران شام به میداللَّه بن عمر با سپاه بیبع

  . دیاشتر را به مبارزه دعوت طلب
داللَّه آنچنان حمله کـه سـپاه   یمالک اشتر با سپاه خود به شام به فرماندهى عب

داللَّه در حالى که به دست مالک اشـتر  یو عب، نى نمودیشکست خورد و عقب نش
  . بازگشتضربه خورده بود 



75 

 

  )87(. ن و سرکوفته شدیار غمگیبس، ن خبریدن ایه با شنیمعاو
  . د و با شکست مواجه شدیه خنثى گردینقشه معاو، بین ترتیو به ا

 ان علـى یکـى از سـپاه  ین به دسـت  یداللَّه بن عمر در جنگ صفیسرانجام عب
  )88(. له همدان بود کشته شدیاز قب 

  پسر مالک اشتر، میو جنگ ابراه، و عاصفرار بى شرمانه عمر  -8
ار یوجود مالـک اشـتر مـرا بس ـ   : د و به او گفتیمروان را طلب، هیروزى معاو

خواهم به جنگ او بـروى مـروان    از تو مى. ن کرده و به ستوه آورده استیغمگ
و خـودش اعـلام   ، ن کار معرفـى کـرد  یعمر و عاص را براى ا، پس از بگو مگو
  . آمادگى ننمود

سـرانجام عمـر و   . ن تقاضا را کردیعمر و عاص را خواست و از او ا، هیمعاو
مالـک  . دان تاخـت یبه م، کرانیرفت و همراه سپاه بیه را پذیعاص تقاضاى معاو

  . دیعمر وعاص را به مبارزه طلب، دان تاخت و با رجزیاشتر به م
 ن که بـه ید مگر ایاى ند شرمنده شد و چاره، عمر و عاص در برابر سپاه خود

 ـدان تاخت و ناگاه خود را در احاطـه ن یبه م. دان مالک اشتر برودیم زه مالـک  ی
  . دیاشتر د
ش یصـورتش را بـا دسـتها   ، در حـالى کـه از روى شـرم   ، دان بازگشتیاز م

  . پوشانده بود
عمر و عـاص را آن گونـه   ، ر وقتى که فرمانده خودیکى از نوجوانان آل حمی
  : اد زدیرتش برخورد و فریبه غ، دید

  ! خاك بر سر تو باد، تا ابد! اى عمر وعاص
 دان تاخت و رجـز مـى  یهمان نوجوان پرچم را به دست گرفت و به م، سپس

مـن  ، عمر و عاص را فرارى داد، زه خودیبا ن، اگر مالک اشتر: گفت خواند و مى
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جنگم تا با مرگ سـرخ در   و آن قدر با شما مى، کنم ت مىیاز عمر و عاص کفا
  . میملاقات نما، ر پرچم خودمیز

م را یپسـرش ابـراه  ، دان آمدهینکه نوجوانى به میا، به مناسبت، ن هنگامیدر ا
  . دان فرستادید و او را به میطلب

دان تاخـت و در حـالى کـه    یپرچم را به دست گرفت و دلاورانه به م، میابراه
د کـه آن نوجـوان بـه    یر شدم طولى نکشیبا نوجوان دشمن درگ، خواند رجز مى
  . به خاك هلاك افتاد، میراهدست اب

 ـو دودمـان قحطـانى بـه معاو   ، مروان بن عمر و عاص ناسرا گفت، آن روز ه ی
 فرمانده مـا مـى  ، کند اعتراض کردند که چرا عمر و عاص را که با ما جنگ نمى

  )89(. کنى

   و روز آن، ریالهر لتهیمالک اشتر در ل -9
کى از شبها که شب ی نکه دریتا ا؛ ن همچنان به شدت ادامه داشتیجنگ صف
جنـگ سراسـرى و تمـام    . دیشدت و وسعت جنگ به اوج خود رس ـ، جمعه بود

  . دیکش ابان زوزه مىیهمان گونه که سگها در شبهاى سرد زمستانى در ب، اریع
  . شود ر مىیر تعبین زوزه به هریو به زبان عربى از ا( 

. ند بـود در آن شب صدا و زوزه مردم بر اثر شدت جنگ و سوزش زخمها بل
 ـالهر لتـه ین رو آن شب را لیاز ا  ـروز آن ن، و بـه دنبـال آن شـب   ، دنـد یر نامی ز ی

 ـهمچنان جنگ با شدت و وسعت همه جانبه ادامه داشت کـه آن را    ـالهر ومی ر ی
م هفتاد هزار نفر دو یبراى درك کشتار آن شب و روز کافى است که بدان، دندینام

  )90(. در آن شب و روز کشته شدند، طرف
مالـک  ، فرمانده قلب لشـگر بـود    حضرت على، ن جنگ سراسرىیادر 

ادهاى پـى درپـى سـپاه    یمالک اشتر با فر، اشتر فرمانده جانب راست لشگر بود
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انداخت و به  ش مىیاش را به پ زهین. کرد شروى دعوت مىیخود را به حمله و پ
  . دیزه به جلو رویبه اندازه طول ن: گفت لشگر مى

بـه انـدازه طـول    : زد اد مىیگر فریبار د، رفتند ش مىین گونه به پلشگر هما
  . رفتند ش مىید آنها به پیش رویکمان من پ

و آنها ، شروى کنندیزه و کمان پیخواست به اندازه طول ن باز مکرر از آنها مى
  . رفتند ش مىیهمان گونه پ

  . ندان خسته شدیشروى آنها به قدرى سخت و طولانى شد که اکثر سپاهیپ
  : زد اد مىیسپس مالک بر اسب خود شد و فر

  . لحق باللَّهیظهر امراللَّه او یقاتل مع الاشتر حتى یشرى نفسه للَّه و یمن 
جنگـد تـا    و با مالـک اشـتر مـى   ، فروشد چه کسى جان خود را به خدا مى

  ؟ ونددیتا به لقا اللَّه بپ؟ آشکار گردد) روزىیبا پ( فرمان خدا
کات مخلصانه و قهرمانانـه مالـک قـرار گرفتـه و     یر تحریتحت تاث، انیسپاه

  )91(. کردند وستند و به دشمن حمله مىیپ گروه گرفته و گروه گروه به مالک مى
 ـن  ر فرماندهان در راس آنها حضرت علـى یسا ز سـپاه را بـه حملـه و    ی

بـه   و کاملا آثار تفوق دعوت نمـوده و ، رفتند ش مىیورش دعوت نموده و به پی
 ـبر سـپاه معاو   کاملا آثار تفوق و برترى سپاه على، رفتند ش مىیپ  ـه دی ده ی

  . شد مى
کى از فرماندهان یس که یبن ق اشعث، ریالهر لتهینکه در همان شب لیب ایعج

، اش باطن ناپاك خود را آشکار ساخت و در ضمن خطبـه ، بود  لشگر على
بـه  ، شـد  ى و امورى که موجب سستى سپاه مـى سخن از برادرکشى و نسل کش

  . ه رساندندیه سخن او را به معاویجاسوسان معاو. ان آوردیم
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ه بى درنگ عمق مطلب را گرفت و همان شب با عمر و عاص در مورد یمعاو
جـاد اخـتلاف   یله این وسیصحبت کرد تا بد، ها زهیطرح قرار دادن قرآن بر سر ن

  ؛ ندینما  ن سپاه علىیب
  )92(. ن آنها وجود داردینه اختلاف بیافتند که زمیرا اطلاع یز

   کات مالکیعه بر اثر تحریز سپاه ربیک شورانگیتحر -10
ن لشـگر و گـردان   یبـه چنـد  ، همچون سپاه شـام   ر مومنان علىیسپاه ام
بنا بـود صـبح   ، کى از روزهاى جنگیدر . م بندى شده بودیتقس، لیبراساس قبا

ن لشگر در آن روز بر اثر سسـتى و بهانـه   یولى ا، دان رودیعه به مید لشگر ربزو
  . کى از خودشان نشان ندادیتحر، ىیجو

ام داد که لشگرهاى شـام آمـاده   یتوسط ابو ثروان به آنها پ  حضرت على
  . دیبى درنگ حرکت کن! دیکن چرا سستى مى، اند آراى کرده شد و صف

له یقب: ولى آنها در پاسخ گفتند، ن حضرت را به آنها ابلاغ کردام آیابو ثروان پ
نخست بـه آنهـا فرمـان    ، همدان داراى چهار هزار نفر جنگجو در کنار ما هستند

  . د تا حرکت کنندیبده
مالک اشتر را بـه حضـور   . افتیى آنها اصلاع یاز بهانه جو  ر مومنانیام
نـک  یا! کننـد  چرا که سسـتى مـى  : عه بگویبله ربد و به او فرمان داد که به قیطلب

  . وقت حرکت است
و به سوى لشـگر  ، دیبر پشت اسب برجه، مالک اشتر که صداى بلندى داشت

بدل که کسى را توان نبـرد   اى گروه جنگجوى بى: اد زدیعه حرکت کرد و فریرب
  . ستیبا شما ن
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 افسـوس نمـى  ، ودبـر جـان و مـال خ ـ     و در راه نبرد و در رکاب على
چـرا  ! ؟نک چه شدهیا! دیده و اندوه زن و فرزند را به دل خود راه نمى، دیخور

  ! ؟دیکن حرکت نمى
، دیعه دمیاى بر کالبد لشگر رب روح تازه، ان قهرمان پرور مالک اشترینفوذ و ب
له ین بود که لشگر قبیولى نظر ما ا؛ میما همان اراده استوار سابق را دار: و گفتند
  . میان نخست حمله کنند و سپس ما به دنبال آنها حرکت کنهمد

، دین است که شما هم اکنون حرکت کنیا  ر مومنانیفرمان ام: مالک گفت
لـه  یاى لشـگر قب ، دین است شما هم اکنون حرکت کنیاگر ا! عهیله ربیاى لشگر قب

ابـان  ین بیا در ادشمن شما ر، اگر گروهى از شما بر سپاه دشمن حمله کند! عهیرب
  . زدیگر خران وحشى مى( ریعافیگذارد و همچون  مى

اى در سـپاه   جنب جوش فـوق العـاده  ، اد مخلصانه و پرتوان مالکین فریهم
بـه  ، آن روز همچنـان تـا غـروب   . دان تاختندیآنها هماندم به م. جاد کردیعه ایرب

  : بودو سخنان مالک اشتر را که گفته ، جنگ خود با دشمن ادامه دادند
آورنـد   گر مىیاد خود و همدیبه ، کنند فرار مى، دشمنان چون خران وحشى

سـرانجام دشـمن را وادار بـه عقـب     . نمودند هاى پى درپى مى امان حمله و بى
  )93(. کى نشان دهدینى کرده و آن روز دشمن نتوانست از خود تحرینش

  ن خالدید مالک با عبدالرحمن بیرى شدیدرگ -11
، ن بـود بـود و بـه آن   ین روز جنگ صفیدترینجشنبه که شدس پیدر روز خم

 ـدل، که همچون پدرش، دیعبدالرحمن بن پسر خالد بن ول، گفتند ر مىیروز هر ر ی
 ـم، دان تاخت و با جـولان و رجزهـاى خـود   یبه م، و رزم آور بود  ـدان را زی ر ی

  . ر خدا هستمیمن پسر ش: زد اد مىیطره و چنبره خود افکند او فریس
  . دان بودیدر م  از سپاه على، شگر مذحجآن روز ل
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 مگـر نمـى  . دان رفتن تو استیامروز روز م: سران لشگر به مالک لشتر گفتند
  . تازد ش مىیبه پ، ه در دست عبدالرحمنینى که پرچم معاویب

 ـو بـه م ، از بـه اهتـراز در آورد    مالک بى درنگ پرچم سپاه علـى  دان ی
 ـ ، اى دشمن زدیدل به در، نهنگتاخت و همچون   ن رجـز مـى  یدر حالى کـه چن

  : خواند
ــروف السـ ـ   ــتر مع ــا الاش ــى ان   ریان

ــذکر          ــى ال ــى العراق ــا الافع ــى ان   ان

   
ــى رب  ــن ح ــت م ــر یولس ــه و مض   ع

ــر الغــرر          ــن مــذحج الغ ــى م   لکنن

   
  ! رتم براى همه آشناستیمن همان مالک اشتر که س

بلکـه  ؛ ستمیعه و مضر نیبمن از دودمان ر! من همان افعى رادمرد عراق هستم
  ! باشم له برجسته مذحج مىیاز قب

ر چنبره قرار داد و یدان را زیر و توفنده بود که میحمله مالک همچنان چشمگ
  پرچم پر افتخار سپاه على، جه آن روزیدر نت. عبدالرحمن را به عقب نشاند

  )94(. دان رانده شدیه از مین معاویاه و ننگیو پرچم س، دان به اهتزار در آمدیدر م

  ها زهیمالک اشتر در ماجراى نهادن قرآنها بر سر ن - 12
هاى خطر سـقوط مـا از هرسـو آشـکار      نشانه: ه به عمر و عاص گفتیمعاو
  ... ؟ د کردیچه با، شیندیاى ب چاره، شده

 ـ، شنهادى به تو کنم که با اجـراى آن ین بار پیا: عمر و عاص گفت ن سـپاه  یب
ت برنده جنگ یجه جنگ متوقف شده و در نهایدر نت. افتد اختلاف مى  على

  . میما هست
 ـفرمان بده قرآنهـا را سـر ن  : ان کردین بیرنگ خائنانه خود را چنیسپس ن زه ی

  . ن ما و شما حاکم باشدیو اعلام کنند که قرآن ب، کننده
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را  عمق سـخن او ، طنت عمر و عاص آگاهى داشتیرکى و شیه که به زیمعاو
  . ىیگو راست مى: افت و بى درنگ به او گفتیدر

ه قرآنهـا را بـر سـر    یسران سپاه معاو، ر بودیله الهریهمان روزى که شب آن ل
  . ن ما و شما قرآن حاکم و داور باشدیب: اد زدندیزه کردند و فرین

صد عـدد قـرآن روى   : کند ن نقل مىینصربن مزاحم صاحب کتاب وقعه الصف
ن ما ین قرآن بیا: آمدند و گفتند  نزد على، ن حالیند و با همها قرار داد زهین

  . ها قرار دادند زهیروى ن، و جمعا پانصد عدد قرآن. و شما حکومت و داورى کند
و قرآن بـزرگ  ، زه و گردن اسبها انداختندیقرآنها را سر ن، و مطابق نقل بعضى

 و ده نفـر آن را حمـل مـى   ، زه بزرگ نهادنـد یو معروف دمشق را بر سر چهار ن
  . نمودند

ولى ، ا ده عدد قرآن کافى بودیک عدد قرآن ی، گرچه براى انجام مقصود آنها
رنگ خود را یخواستند ن مى، اهو و جوسازىیبا آن همه ه، هیرنگباز معاویسپاه ن

 ـندازند و بـا جـار و جنجـال و ه   یجا ب  به خوبى در قلوب سپاه على ، اهوی
 ن علـى یرالمـومن یان سـپاه ام یرنگ باعث اختلاف در مین نیهم. ا بدزدندافکار ر
پـس از داور قـرار   : و بعضى گفتنـد . میبه جنگ ادامه ده: بعضى گفتند. شد 

  )95(. گر جنگ حرام استید، دادن قرآن
  : خطاب به سپاه خود فرمود  حضرت على

 ـولـى معاو ؛ پاسخ مثبت دهم، قرآنء من سزاوارترم که به داورى  اى مردم ، هی
. ستندین و قرآن نیابن ابى سرح و ابن مسلمه اهل د، طیابن ابى مع، عمر و عاص

 نیا! واى بر شما. ن افراد هستندیشناسم که بدتر من کوچک و بزرگ آنها را مى
را ماسک آن یخواهد ز روانش مىیه و پیسخن حقى است که معاو) داورى قرآن(

  . سندبه باطل آن بر
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رنگ و ترفند بـراى سسـت   ین سخن آنها نیو ا، کنند روى نمىیاز قرآن پ: آنها
 ـما در مرحلـه حسـاس پ  ، دیبه من مهلت ده، هاى شما است کردن اراده روزى ی

  . دهیو اژگونى ستمگران به دوزخ فرا رس، و دشمن پرتگاه سقوط است، میهست
  . دیآن را از دست نده، فرصت خوبى به دست آمده

و مقدس مابهـاى  ، در آن کودلان کج فهم  گر سخن حضرت علىیولى د
 ست هزار نفر از سـپاه علـى  ید که حدود بیى رسیکار به جا. اثر نداشت، بى خرد
نـزد  ، نه بسته بـود یپ) بر اثر عبادت خشک( شانى آنهایکه پ، غرق در اسلحه 
ى قرآن جواب مثبـت بـده وگرنـه تـو را     به داور: اد زدندیآمدند و فر  على

  ! میکش همچون عثمان مى
  ! میکش سوگند به خدا اگر جواب مثبت ندهى تو را مى

 ـگـول نخور : به آنها فرمـود ،   رمومنان علىیهرچه ام  ـا. دی ، شـنهاد ین پی
  . م گردندیم تا به حکم قرآن تسلیجنگ ما با آنها مى، رنگ و خدعه استین

 ـبا: اعتنا نکردند و بر فشار خود افزودنـد و گفتنـد    علىآنها به سخن  د ی
  )96(. جنگ متوقف شود و مطابق داورى قرآن رفتار گردد

 ـت که از آن پس به عنـوان خـوارج نام  ین جمعیکى از روساى ای ، ده شـدند ی
  . س بودیاشعث بن ق

 ـجنگ با دشمن مى، ش سپاهیشاپیمالک اشتر همچنان در پ هـاى   و نشـانه ، دی
  . از هر نظر روشن بود، روزى سپاه عراقیپ

بـراى  : گفتنـد   گروه خوارج به علـى ، ت حساسین فرصت و موقعیدر ا
  . و به نزد ما باز گردد، که از جنگ دست بردارد، ام بفرستیمالک اشتر پ

 ـزیر بـه بـه   یآن حضرت نـاگز : دیگو م پسر مالک اشتر مىیابراه دبن هـانى  ی
  . شتر برو و بگو نزد من بازگرددمالک ا: فرمود
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  . را به او ابلاغ کرد  ام علىیابن هانى نزد مالک اشتر آمد و پ
، عـرض کـن    ر مومنانیاز جانب من به ام: مالک اشتر به ابن هانى گفت

اکنون هنگام رهـا کـردن   . روزى دارمید پیم و امیت حساس هستیاکنون در موقع
  . ستیجبهه ن
ولـى خـوارج   ؛ دیرسـان   بن هانى جواب مالک اشتر را به حضرت علىا

، ام بده مالـک اشـتر بـاز گـردد    یپ: گفتند  همچنان با فشار و اصرار به على
  ! میکن عزل مى، وگرنه تو را از رهبرى

 بـه او بگـو نـزد مـن    : ابن هانى را نزد مالک فرستاد و فرمـود   امام على
  . اى رخ داده که فتنه، دیایب

ا یآ: مالک گفت. را به او ابلاغ کرد  ام علىیابن هانى نزد مالک رفت و پ
  ؟ فتنه رخ داده، زه نهادن قرآنهایبه خاطر بر سر ن

  . آرى: ابن هانى
 ـآ؟ نـى یب ا تفوق سـپاه مـا را نمـى   یآ! واى بر تو! اى ابن هانى: مالک اشتر ا ی

جبهـه را  ، ن وقتىیا در چنیآ؟ نگرى شدن سپاه دشمن را نمىشکست و تارومار 
  ؟ رها سازم

 رمومنان علىیولى ام؛ روز گردىینجا پیا دوست دارى که تو در ایآ: ابن هانى
   ؟....ردیدر خطر قرار بگ 

  ؟ ر بکشندیان به سوى او شمشیادى از سپاهیتعدادى ز
  . زى را دوست ندارمین چیچن، ندنه به خدا سوگ! سبحان اللَّه: مالک اشتر

و در آنجـا بـر   ، آمد  آنگاه مالک اشتر جبهه را رها کرد و به محضر على
  : ن گفتید و چنیاد کشیسر خوارج فر
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اکنون که بر دشمن ! واى سست عنصرهاى بى صفت! ل و زبونیاى آدمهاى ذل
 ـگرد ىروز میکند که شما بر آنها پ و دشمن تصور مى، دیتفوق دار قرآنهـا را  ، دی
جواب مثبت بـه  ! ها بالا برده و شما را به قرآن و مخالف سنت است زهیبر سر ن

  . کنم روزى مىیمن احساس پ. دیبه من مهلت ده. دیدعوت دشمن نده
  . میده ما به تو مهلت نمى: خوارج

 ـد پیمن ام. دیدن اسب به من مهلت دهیکبار دویبه اندازه : مالک اشتر روزى ی
  . دارم

ن کارى یچن. م شدیک خواهیدر گناه تو شر، میما اگر به تو مهلت ده: خوارج
  . م کردینخواه

 ـدرگ. در آن کوردلان اثر نکـرد ، حت و اصرار کردیمالک اشتر هرچه نص رى ی
انـه بـه صـورت اسـبهاى     یگر ناسـزا گفتنـد و بـا تاز   یو به همد، د شدیلفظى شد

  . زدند گر مىیهمد
مالک اشـتر  ! دید که خوددارى کنیاد کشیبر سر آنها فر  ر مومنان علىیام

، ابـد یهاى پى در پى ما بر دشمن ادامه  هرگاه حمله! رمومنانیاى ام: عرض کرد
  . دیآ دشمن از پاى در مى

به حکـم قـرآن راضـى      رمومنان علىیام: اد زدندیش خود فریخوارج پ
  . شده است

اگـر  : بـا کمـال تواضـع گفـت    ، بـود   م فرمـان علـى  یمالک اشتر که تسل
مـن هـم بـه آنچـه کـه آن      ، رفتـه یدعوت به داورى قرآن را پذ  رمومنانیام

  )97(. خشنودم، حضرت راضى است
 ـمالک اشتر هنگامى که نـزد ام : سدینو د دانشمند معتزلى مىیابن ابى الحد ر ی
رنـگ داورى  یدر صورت عدم قبول ند اصحابش او را ید، آمد  مومنان على
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 ـ: اند ن دو راه قرار دادهیب، قرآن  ـا او را بکشـند و  ی  ـا او را بـه معاو ی م یه تسـل ی
  .... ندینما

 ـآ! واى بـر شـما  : به آنها گفـت ، دیمالک وقتى آنها را د  ـا بعـد از پ ی ، روزىی
! اى احمقهـا و اى بـى خردهـا   ! چارگى بـه شـما رو آورده اسـت   یپراکندگى و ب
  )98(. بر شما هلاکت باد

   کنم ن نوشته را امضاء نمىیمن هرگز پاى ا
بر اثر فشار خوارج رخ داد و ابو موسـى  ، نین حکمیهنگامى که ماجراى ننگ

 ـفـه معرفـى گرد  یه به عنوان خلیو معاو، ب عمر و عاص را خوردیاشعرى فر ، دی
ن را که صورت جلسه شده بود و یماجراى حکم) س خوارجییر( سیاشعث بن ق

  . نزد مالک اشتر آورد و اصرار کرد که آن را امضاء کن، غذى ثبت شده بوددر کا
 ن نوشته و به اصطلاح صلحنامه را امضـاء نمـى  یمن هرگز پاى ا: مالک گفت

 ـیت خود و ضلالت دشمنان یده خود استوار هستم و به حقانیمن در عق. کنم ن یق
، سـتى یبهتر از آنها نخته شده که تو یى از دشمنان ریر من خونهایو با شمش، دارم

  . باشد و خون تو محترمتر از خون آنها نمى
، داشـت  ز مقدم مـى یرا بر همه چ  ولى باز مالک اشتر که خشنودى على

  : ان گفتیدر پا
 ـما دخل فیو دخلت ف، نیرالمومنیت بما صنع على امیلکن رض و خرجـت  ، هی
  : دخل الا فى هدى وصوابیفانه لا، مما خرج منه

و در ، راضـى هسـتم  ، انجـام دهـد    رمومنان علىیى من به آنچه که امول
و از همـان راهـى کـه آن    ، شـوم  وارد مى، وارد گردد  همان راهى که على

نکه آن کار قطعا یمگر ا، را او در کارى وارد نشودیز؛ حضرت خارج خواهم شد
  )99(. ت و راستى و درستى استیبر اساس هدا
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فه صـلحنامه  یصح، مالک اشتر: عرض کرد  شخصى به على: ت شدهیروا
   ).ستین تحت او امر شما نیبنابرا. (و نظرش ادامه جنگ است، کند را امضاء نمى

همان را که من راضـى  ، همانا مالک اشتر: در پاسخ فرمود  حضرت على
، ز تحت امر من خـارج شـده  ى او ایگو نکه مىیاما ا.... راضى خواهد شد، شوم
در شـان    آنگاه حضرت علـى . شناسم ن گونه نمىیمن او را ا. ستین نیچن

  : ن جمله معروف را فرمودیا، مالک اشتر
  : هیرى فى عدوى مثل رای، کم مثله واحدیت فیبل ل، کم اثنانیت فیول

 ـن شما ایبلکه اى کاش در م؛ ان شما دو نفر مانند او بودیدر م! اى کاش ک ی
  )100(. ه او را داشتینفر مثل او بود که در مورد دشمنانم مانند نظر

  تولى و تبرى مالک اشتر
و ) دوستى بـا دوسـتان خـدا   ( شه داراى دو خصلت تولىین همیمومنان راست

بهاى یمالـک اشـتر در تمـام فـراز و نش ـ    . هستند) دشمنى با دشمنان خدا( تبرى
را کـاملا    استوار دوستى خود بـا علـى  وند یپ، ن و قبل و بعد آنیجنگ صف

بـه راه  ، جز راه او، و در فکر و اراده و عمل، م فرمان او بودیو تسل، ت کردیرعا
از همـان آغـاز بـا    . ز دشمن سرسخت بـود ینسبت به دشمنان او ن. گرى نرفتید

عت شکنان و آتش افروزان جنـگ  یو سپس با ب، ان مخالفت کردیعثمان و عثمان
 ـه و هوادارانش و بعد با اصـحاب د یدشمنى نمود و بعد با معاو جمل  روز علـى ی
 راه علـى : گفـت  او همواره مى. که امروز به عنوان خوارج دسته جدا کردند 
ن یبر هم. و راه دشمنان او راه انحراف و ضلالت، ت استیراه صواب و هدا 

  . کرد گرفت و عمل مى م مىیاساس تصم
ر مالک یشه با تصویه همیغى در چشم معاوید که مانند تیبه آنجا رس، برى اوت

ن یغمگ ـ، شه با تصور مالـک اشـتر  یه همیو معاو، اشتر و خارى در گلوى او بود
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و   و حتى دستور داده بود مالک اشـتر را در کنـار نـام امـام علـى     ، شد مى
  ! ؟ه و در قنوت نمازهاى لعن کنندههاى نماز جمع در خطبه  نیحسن و حس

 ـتهاى قهرمانانـه و بـى در  یبه خاطر آنکه حما ،   غ او از حضـرت علـى  ی
 ـا، کـرد ، و دل را خـون ، ه را خرد کرد و جگرش را کباب نمودیاعصاب معاو ن ی

  ! ... ،است معنى تولى و تبرى
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   بخش چهارم
  مالات و ماجراى شهادت اوبزرگمرد تقوا و ک، مالک اشتر

   اشاره
ن یبود در ع، جامع اضداد  ر مومنان علىیمالک اشتر همچون استادش ام

و در ، ر دستان قلبى رئوف و مهربان داشتینسبت به ز، نکه شجاع و نترس بودیا
م راى یتسـل ، شتن دارى و تحمـل یبا خو، ن آنکه قدرتمند و صاحب راى بودیع
و ، و قلبـى ثابـت  ، اى پرتـوان  و اراده، تى خـالص ین، بود  لىر مومنان عیام

 ـعـارفى ت ، ر داشـت یناپذ عزمى خلل ، بـى هوشـمند سـخنورى توانـا    یاد، نیزبی
رى وارسته و عـارفى خـوش   یاستمدارى بلند نظرت مدیس، ى پر تجربهیجنگجو

اخلاق مان و معرفت و یى از ایگاه رفعیدر همه شوون زندگى در جا، اخلاق بود
بلکه در همـه ابعـاد انسـانى    ، ن رو او نه تنها در شجاعتیاز ا، ک قرار داشتین

دوسـت دشـمن بـه عظمـت روح جـوانمردى او اعتـراف       ، قهرمان قهرمانان بود
  . داشتند
کافى است کـه بـه   ، ت مالک اشتریشتر به ابعاد شخصینجا براى آگاهى بیدر ا

  : آنجا که فرمود، میق کنیعمتوجه   ر مومنان علىین سخن امیا
  . رحم اللَّه مالکا فلقد کان الاشتر لى کما کنت لرسول اللَّه

او براى من همان گونه بود که مـن بـراى   . خداوند مالک اشتر را رحمت کند
  )101(. بودم  رسول خدا

اوج کـافى بـود کـه    ، ن سخن نبـود یچ سخنى جز ایاگر در شان مالک اشتر ه
  . عظمت مالک اشتر را نشان بدهد

  : میپرداز نجا به ذکر چند نمونه از کمالات مالک اشتر مىینک در ایا
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   دگاه دانشمند سنىیمجموعه کمالات از د، مالک -1
 ف مىین توصیمالک اشتر را چن، دانشمند معروف اهل تسنن، دیابن ابى الحد

  : کند
و شدت را ، و شاعر بود، سخنور، ربردبا، بلند مقام، بخشنده، او مردى جنگجو

  . ختیآم با نرمى مى
  . کرد مدارا مى، و به هنگام مدارا، داد قدر نشان مى، به هنگام اظهار قدرت

تهاى برجسته بـه  یعه و شخصیاز بزرگان ش، سییر، شجاع، پاسدار، او نگهبان
 ـر بـا ام یناپـذ  د و خلـل یوند والا و شـد یو پ، آمد حساب مى  ر مومنـان علـى  ی
  . داشت 

ما خلق فى العـرب  ؛ م ان اللَّه تعالىیقسیلو ان انسانا ، للَّه او قامت عن الاشتر
  . ه الاتمیت علیطالب لما خشیولا فى العجم اشجع منه الا استاد على بن اب

ا آورد اگر کسى سوکند یکه مالک اشتر را به دن، ا به مادرش پاداش دهدیخدا
جز استادش ، رتر از مالک اشتریقهرمانى دل، و عجماد کند که خداوند در عرب ی

و گـزاف  ، گناهکار، ن سوگندیمن او را در ا، ده استیافرین  طالبیعلى بن اب
  )102(. دانم گو نمى

    در نامه على، ژگى مالک اشتریچند و -2
 ـمحمد بن ابـوبکر    از جانـب آن   ار مخلـص و شـجاع حضـرت علـى    ی

اى بود که براى نگهدارى و  ط مصر به گونهیولى شرا، حضرت استاندار مصر بود
 ـاز ا، از به وجود شخصى مانند مالک اشـتر داشـت  یکنترل آن ن حضـرت  ، ن روی

محمد بن ابوبکر را عزل کرد و مالک اشتر را بـراى اسـتاندارى مصـر      على
 ـنفوذى معاو ر راه توسط مامورانیولى مالک در مس. (نصب نمود ه بـه شـهادت   ی

   ).دیرس
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  ) پس از خبر شهادت مالک اشتر(  حضرت على
مالـک اشـتر را   ، در بخشى از آن نامـه ، اى براى محمد بن ابوبکر نوشت نامه

  : ن معرفى کردیچن
  : ها بودیژگین ویداراى ا، ن مردى را که در والى مصر نمودمیا

ه فلقـد اسـتکمل     ، ناقما، دایوعلى عدونا شد، کان رجلا لنا ناصحا فرحمـه اللَّـ
  .... امه ولاقى حمامه و نحن عنه راضون اولاه للَّه رضوانه و ضاعف الثواب لهیا

  . رخواه ما بودیمالک اشتر ناصح و خ
  . ر و در هم کوبنده بودیسختگ، او نسبت به دشمنان ما

قـات کـرد   ان برد و با مرگ ملایام زندگى را به پایخدا تو را رحمت کند که ا
  ! میدر حالى که ما از او راضى و خشنود هست

ش را بر او ارزانى دارد و چندان برابر پاداشـش بـه او   یخداوند نعمت خشنود
  )103(. دیفزایب

  ریبزرگوارى مالک اشتر در مورد آزادى اس -3
ه شخصى به نام اصبغ بن ضـرار  یکى از سرداران سپاه معاوی، نیدر جنگ صف

بـا دشـمن     مالک اشتر در رکاب امام على، دیهاى شد رىیکى از درگیدر 
  . دیجنگ مى

مالک اشـتر بـه   . اد زد تا به جنگ اصبغ برودیبه مالک فر  حضرت على
ولى اصبغ نتوانست در برابـر مالـک مقاومـت کنـد و بـه      ، سوى اصبغ حمله کرد
  . اردوگاه خود آوردمالک دستهاى او را محکم بست و به . اسارت مالک درآمد

چـرا کـه   ؛ ار ناراحت بودیر بسیآن اس، دنیافت و شب فرا رسیان یآن روز پا
  . روز اعدام اوست، کرد فرداى آن شب فکر مى
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، ان کرد و آن اشعار را بلند خوانـد یسوز دل خود را در اشعارى ب، او آن شب
  . دیبه طورى که مالک اشتر آن اشعار را از او شن

 ـاى کاش ا! شب باش، امتیاى شب تا ابد و تا ق: گفته بود او در آن اشعار ن ی
  .... ترس و وحشت دارم، نکه فردا اعدام کنندیرا از ایز؛ شد روز نمى، شب

نجا نسـبت بـا   یدر ا، ر بودیسختگ، نکه نسبت به دشمنیمالک اشتر نسبت به ا
: ن است کـه گفـتم مالـک   یا(. ر بزرگوارى کرد و دلش به حال او سوختیآن اس

   ).جامع اضداد بود  ش علىیمانند مولا
  ر را نزد مومنـان علـى  یآن اس، صبح مالک اشتر، دیان رسیآن شب به پا

 ـاو را د، ه استیان مسلح معاوین شخص سپاهیا: آورد و عرض کرد ر یروز اس ـی
 نجـا یاکنـون او را بـه ا  . امشب در نزد ما بود و اشعارى اثر بخـش خوانـد  . کردم
 ـدن ایاو را بکش ولى اگر بخش، ن شخص استیاگر راى شما کشتن ا. آوردم ن ی

  . او را به ما ببخش، شخص راه دارد
هرگاه در جنگ بـا  . دمیاو را به تو بخش! اى مالک: فرمود  حضرت على

  . شود کشته نمى) مسلمان( ر اهل قبلهیچرا که اس، او را نکش، ر گرفتىیاهل اس
  )104(. اصبغ را به خانه خود برد و آزاد کرد، مالک اشتر

  ) تبرى( هیمالک اشتر خار چشم معاو -4
، د بـود کـه وجـود او   یه به قـدرى شـد  یمقام تبرى مالک اشتر نسبت به معاو

 ـو او همچون خارى در چشمان معاو، ه تنگ کردیعرصه را براى معاو و ، ه بـود ی
  . ه از غصه او دق کندیک بود که معاوینزد

  : دیکى از اشعار مالک اشتر دقت کنیبه ، قتین حقیافت ایبراى در
  ت و فرى و انحرفـت عـن العلـى   یبق

  افى بوجـــه عبـــوسیت اضـــیـــولق     

   
ــن هنــد غــاره  ــم اشــن علــى اب   ان ل

ــو تخــل       ــا مــن نهــاب نفــوس یل   وم
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ــ ــزبا  یخـ ــعالى شـ ــل السـ   لا کامثـ

ــ        هــه شــوسیض فــى الکریتغــدوا بب

   
ــى الحد ــحمـ ــیـ ــهید علـ   هم فکانـ

ــعاع        ــرق او ش ــان ب ــموس و مض   ش

   
  ) و به من نسبت خلق بدهند( ثروت اندوزى کنم

و با مهمانان خودم با چهره درهم گرفتـه  ، میو از مقام بلند انسانى به دور باش
  . ستمیبه من نسبت دهند که مهمان نواز ن( ملاقات کنم

و او را به ، ه وارد نگردمیاگر با شدت و خشونت از هر سو بر فرزند هند معاو
  . میک روز فرو گذار نمای، و در کشتن او و هوادارانش، رمیباد غارت نگ

ز روى هسـتند و همـواره   یبا آن گروه سواران خود همانند غولهاى سبک و ت
  . طلبند رهاى بلند با شدت و استوارى هماورد مىیتوسط شمش

 ـکـه داراى درخشـش بـرق    . ورى هسـتند  و حامل آهنهاى شـعله  ا شـعاع  ی
  )105(. باشند د مىیخورش
کـه در شـام   ، ه مالک اشتر سرکوفته و عصبى شده بـود یه آنچنان از ناحیمعاو

تا مردم دعا کنند و بـراى نـابودى مالـک    ، مجلس مجلس دعا برگذار نموده بود
  )106(. ندیبه درگاه خدا استغاثه نما، اشتر

  و تلاش براى انتقام خون او، دیاد دوست شهیبه  - 5
و ، مى و هم خط و هم فکر بودندیبا هم دوست صم، اسریمالک اشتر و عمار 
  . و نبرد با دشمن بودند، و دشمن شناسى، رومندیى از اراده نیهر دو در سطح بالا

شهادت او همان گونه که داغى . دین به شهادت رسیدر جنگ صف، اسریعمار 
شهادت عمار . داغى پرسوز بر دل مالک اشتر نهاد، نهاد  جانکاه بر دل على

پس از . بلکه قوت آن را چندان برابر نمود، ف نکردیه مالک را تضعیروحنه تنها 
و ، دى قرار گرفتیهاى مالک در مرحله جد شدت خشم و حمله، شهادت عمار
نى یبه طورى که طعم تلخ شکست و عقـب نش ـ . دیتر از قبل گرد تندتر و پرتوان
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قام خون جوشـان  انت، ن شدت عملیو او با ا، ه و هوادارانش نهادیرا در کام معاو
عمار را از دشمن گرفت و به راستى که روح پر فتـوح عمـار را شـاد    ، دوستش

  )107(. کرد

   شتن دارى مالکیک و خویاخلاق ن -6
 ـکـى از بازار ی. کـرد  روزى مالک اشتر در بـازار کوفـه عبـور مـى     ان او را ی

مقـدارى تـه مانـده    ، کنـد  رى عبور مىیک دهاتى فقین که یال ایبه خ. نشناخت
  . دیو از تلخ کارى خود خند، بزى را به سوى او پرتاب کردس

  : مردى به آن بازارى گفت. از آنجا گذشت، دیمالک بى آن که سخنى بگو
  ؟ ن شخصى را که مسخره کردى نشناختىیا ایآ

  . ر عادى بودیک ره گذره فقیبه گمانم ، نه: او گفت
  ! بود  سردار بزرگ سپاه على، او مالک اشتر: آن مرد گفت
ترسان و لرزان شد و با شتاب به دنبال مالک بـه  ، ن سخنیدن ایبازارى با شن

و ، د مالک به مسجد رفـت ید. تا به حضور او برسد و عذر خواهى کند، راه افتاد
د و یپس از نماز به دست و پاى مالک افتـاد و بوس ـ ، صبر کرد. مشغول نماز شد
  ! مرا ببخش، ادبى کردم م و بىکه من تو را نشناخت، عذر خواهى کرد

ن که براى تو طلـب  یامدم مگر ایسوگند به خدا به مسجد ن: مالک به او گفت
  )108(. تا خدا تو را ببخشد و خلاف تو را اصلاح کند، آمرزش کنم

  نفوذ اجتماعى مالک اشتر -7
ورش نموده و به یه به شهر انبار یسپاه معاو، مدتى پس از شهادت مالک اشتر

 ـن خبر به امیا. ر نمودندیى را سیو زنها، غارت پرداختند قتل و  ر مومنـان علـى  ی
مردم را جمع کرده و براى آنها سخنرانى کرد و آنها را به جنـگ بـا   . دیرس 

  . ه دعوت نمودیسپاه معاو
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بلکـه حرفهـاى   ؛ نه تنها پاسخ مثبت ندادند، مردم عراق بر اثر سستى و ضعف
، شـد  ن هنگام جاى خالى مالک اشتر کـاملا احسـاس مـى   یدر ا. ناموزون زدند

  : ان با صداى بلند گفتیکى از کوفی
م کـل امـرء مـا    یا لقل اللغط و لعیان لوکان ح، استبان فقد الاشتر على العراق

  . قولی
  . بر مردم عراق آشکار شد، جالى خالى مالک اشتر

مراقـب   شـد و هـر شخصـى    همانا اگر زنده بود گفتار سست و نابجاکم مـى 
  ؟ دیگو سخنش بود که چه مى

و ، ان مردمیانگر نفوز اجتماعى مالک اشتر در مین سخن بیواضح است که ا( 
  ؛ ترس و واهمه مردم از اوست
را کـه از هـر جهـت اسـتاد       حضرت علـى ، ولى افسوس که مردم عراق

ردنـد و  فرامـوش ک ، ن موضوع اقرار داشتیو خود مالک را به ا، مالک اشتر بود
  ) . ان آوردندیسخن از مالک اشتر به م

  : ت کرد و فرمودیخطاب به جمع  حضرت على
 ـ ، کم حقا من الاشتریهبلتکم الهوابل لانا اوجب عل کم مـن  یو هل الاشـتر عل

  ؟ الحق الا حق المسلم
حق من بر حق مالک اشتر بر شما لازمتر ! ه کنندیزنان بچه مرده بر شمت گر

  ؟ .! گر استیحق مالک اشتر بر شما جز حق مسلمانان د ایآ. است
  )109().ولى من حق امامت بر شما دارم( 

   ها و اشعار مالک خطبه - 8
ث یخ و حدیت شعر و رجز در کتب تاریدهها خطبه و صدها ب، از مالک اشتر

و هنرمندى ، بى آگاهیو اد، انگر آن است که او سخنورى توانایادگار مانده و بیبه 
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سرشار از ذوق و استعداد بوده است و عمق مطالـب او در سـطحى   ، احساس پر
  . خ برشمردیهاى تار اى از علامه توان او را به عنوان علامه است که مى

بـه  ، هاى او خاطرنشـان شـد   ى از اشعار و سخنرانىیها نمونه، ن کتابیدر ا
تر بهرمنـد  ز از کلاس مالـک اش ـ ین راستا نیشان حق نگر در اید آنکه درواندیام

  . گردند
ه بـه کـوه بلنـدى کـرد کـه      یاو را تشب  ن است که حضرت علىیمکر نه ا
دن بر فراز یست و پرندگان را توان پریاراى حرکت به سوى قله آن نیسواران را 
  )110(. باشد آن نمى

  چو بشنوى سخن اهل دل مگو که خطا اسـت 

  نجاسـت یسخن ناشناس نا اى جان من خطـا ا      

   
کى از دانشمندان اهل تسنن به نام اسـتاد  یسخنى از ، نید محسن امیمه سعلا

  : میآور نجا مىیکند که در ا احمدى جندى در شان مالک اشتر نقل مى
و از قهرمانـان مبـارز   ، خ اسـلامى یتهاى فرزانه تاریکى از شخصیمالک اشتر 

و بـه طـور   ، جنگ است که خصلت قهرمانى را در سطح عالى خود جمـع کـرده  
شـه  یادب و اند، سـخاوت ، بلاغـت ، فصاحت، شجاعت: ى مانندیکامل از ارزشها

و ، ت انصـاف نکـرده  یخ نسبت به او رعایتار، ن حالیدر ع. بلند برخوردار است
 ـم در ایخـواه  مـا نمـى  ... ن ننموده استییتب، خصال بزرگ و بى شمار او را ن ی

معانى بلنـد زنـدگى   ، اه ن واژهیم با ایخواه بلکه مى؛ میبا کلمات بازى کن، مورد
در شان قهرمانى که همـه ارکـان و قواعـد    ، مییدرخشان مالک اشتر را بازگو نما

و همـه خطـوط   ، روزى و ارزشها را در زندگى خـود اسـتوار سـاخته   یکمال و پ
تـا بـه آنجـا    ، م گشـته اسـت  یى وزانت و عظمت انسانى در زندگى او ترسیطلا
بر تـارك جهـان   ، ک انسان کاملیعالى  و مثال، ده که به عنوان انسان نمونهیرس
  )111(.. درخشد مى
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  رومندیاستمدارى نیس، مالک اشتر - 9
پـر محصـول و   ، بـا سـابقه  ، تیاز استانهاى پرجمع) در آن عصر( استان مصر

 ـبـراى خـود   ، و با آن وسعت و عمقى کـه داشـت  ، ار بودیات بسیداراى مال ک ی
  . از داشتیار قوى ناستمدیک سیو اداره آن به ، کشورى پهناور بود

 محمد بن ابى بکر با آن همه اخلاص و تقوا و سابقه خوبى که در محضر على
، براى اداره اسـتان مصـر    امام على. استى نبودین سیداراى چن، داشت 

نـى  یاسـى و د یت سیستگى و کفایانگر شاین انتخاب بیو ا، دیمالک اشتر را برگز
  . ى استمالک در سطح عال

دن یشـن ( ن موردیمانند ا، چ موردیه در هیمعاو: ندیگو خ مىیل گران تاریتحل
 ـمعاو. ناراحت نشد) خبر نصب مالک اشتر به عنوان استاندار مصر ه بـه خـوبى   ی

، رود استمدارى قوى به سوى مصر مىیدانست که س شناخت و مى مالک را مى
 ـ مصر را آرام مـى ، رشیاست و تدبیکه با سرپنجه س و محصـول و مخـازن   ، دکن
ه هرگز یمعاو، اگر مصر نبود. دهد قرار مى  ار حکومت علىیمصر را در اخت

 ـن بود کـه معاو یا. ن کندیتوانست بودجه کشورش را تام نمى ه در مشـورت بـا   ی
 ـ.... ارانش همچون عمر و عاص وی جـه گرفـت کـه مالـک را توسـط      ین نتیچن

 ـن و کثیتـر  اجوانمردانـه و بـا ن ، ماموران نفوذى مسموم کنـد  ، رنـگ ین نیتـر  فی
  . ن فرد را از سر راه خود برداردین و پاکتریجوانمردتر

  ) عج( مالک اشتر از سرداران سپاه امام قائم - 10
در ، ام و ظهور کنـد یق) عج( هنگامى که حضرت قائم: فرمود  امام صادق
 ـ یب) نجف اشرف( پشت کوفه . وندنـد یپ ه او مـى ست و هفت مرد ظاهر شـده و ب

 ت گام بـر مـى  یکه در راه هدا، هستند  پانزده نفر آنها از قوم حضرت موسى
 ـاصحاب کهف هسـتند و بق ، گردند و هفت نفر آنها و در محور حق مى، دارند  هی
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ابودجانـه  ، سـلمان ، ) سـى یوصـى ع ( وشـع بـن نـون   ی: عبارتند از) گرینفر د 5(
  : ان فرمودیدر پا و، مقداد و مالک اشتر، انصارى
  : ه انصاراً و حکاماًیدین یکونون بیف
ان یاران و فرمانروایبه عنوان ، شگاه حضرت قائمیدر پ، ست و هفت نفرین بیا

  . باشند آن حضرت مى
که در عالم بـرزخ بـا افـراد    ، انگر عظمت مالک اشتر استیهم ب، ثین حدیا

ونـدد و از سـرداران   یپ مـى  )عـج ( و به امام قائم، ا مراجعت کردهیبه دن، برجسته
؛ نکـه یآمـوزد و آن ا  گرى بـه مـا مـى   یو هم درس د، شود سپاه آن حضرت مى

و اگر کسى ، د چگونه افرادى باشندیبا) عج( اران حضرت ولى عصریمنتظران و 
ى یتهایشخص ـ، د از نظـر فکـر و اراده  یبا، ن وادى گام بگذاردیخواسته باشد در ا

  . تر را الگوى خود سازدمانند سلمان و مقداد و مالک اش
  . است) عج( ک امام عصریاران نزدیاى از  نمونه، ن مالک اشتریبنابرا

   به مالک  اى حضرت علىیکى از وصای
، نـه یقیا مالک بخس مروته من ضعف ی، احفظ عنى هذا الکلام وعه! ا مالکی

 ـعل وهانـت ، ورضى بالذل من کشف عن ضره، وازرى نفسه من استشعر الطمع ه ی
  : ه لسانهیواهلکها من امر عل، نفسه من اطلع على سره

  . ر و به خاطر بسپارین سخنان را از من فراگیا! اى مالک
، ز استیش ناقص و ناچیجوانمرد، ف استینش ضعیقیآن کس که ! اى مالک

و آن کس که ، ر کرده استیخود را حق، و آن کس که در درون طمع داشته باشد
و آن کـس کـه   ، ش راضى شده اسـت یبه لذت خو، اش کندش را فیناراحتى ها

و ، مان کرده اسـت یت خود را پایشخص، سازد گران را بر اسرار خود آگاه مىید
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ت خود را در ورطه هلاکت قـرار  یشخص، ر کندیآن کس که زبانش را بر خود ام
  . داده است

کسـى کـه امـور    . ر استیبا خطر درگ، دیحرص شد! اى مالک: سپس فرمود
  . ننگ است، خصلت بخل. گردد جه مىیتلاشش بى نت، ل کندیدست را تحصدور 

ثـروت و  ، شـکر و سـپاس  . سپر انسان است، پاکى. ه نقص استیما، ىیترسو
 ـر در شهر خـود غر یانسان فق، صبر و استقامت شجاعت است، فراوانى است ب ی

  . است
کنـدم رضـا و خوشـنودى بـه      ان حجت خود لال مىیرك را بیانسان ز، فقر

درجـه مقـام   ، لباس فـاخر و نـو اسـت   ، ادب، ک استین نیهمنش، مقررات الهى
  . نه انسان خزانه اسرار او استیس، بستگى به درجه عقل او دارد، انسان
خـود برجسـته   ، ش دارىیحلـم و خـو  ، نه صاف و درخشان استیآ، شهیاند
آنها  نینصب الع، این دنیکردار انسانها در ا، جه بخش استیصدقه درمان نت، است

دام ، ىیخوشـرو ، سته استیم دهنده شایب، زیانگ حوادث عبرت، در آخرت است
  )112(. دوستى است

  ماجراى شهادت جانسوز مالک اشتر
  به مالک اشتر  نامه على
بـه کوفـه     ر مومنان علىیمالک اشتر همراه ام، نیان جنگ صفیپس از پا
ن در یمالک را به جاى خود که قبل از جنـگ صـف    حضرت على، بازگشت
کـى از  ین کـه  یبیمالک در شـهر نص ـ . (ره فرستادیعنى فرماندارى جزی؛ آنجا بود
   ).دیسکونت گز، آمد ره به حساب مىین عراق و شام بود و جزء جزیشهرها ب
بـه  ، استاندار مصـر بـود    محمد بن ابى بکر از جانب على، ن هنگامیدر ا

اى از  د کـه در مصـر عـده   یاز مصر گزارش گزارش رس ـ  مومنان على ریام
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ى مقابلـه بـا آنهـا را    یو محمد توانا، رى دارندیدشمنان با محمد بن ابى بکر درگ
  . ندارد

چ کـس  یبه نظر مـن ه ـ : آن حضرت فرمود، دیرس  وقتى گزارش به على
ا یقسى بن سعد ؛ کى از دو نفریز ج، ستیسته براى استاندار شدن در مصر نیشا

  مالک اشتر
 ـاز ا، بود  س ستاد ارتش علىییس بن سعد در آن وقت ریق تنهـا  ، ن روی

  . مالک اشتر باقى مانده بود که به سوى مصر برود
ن یبیاى براى مالک اشتر که در آن هنگام در شهر نص ـ نامه  حضرت على

  : ن نوشتیچندر آن نامه . بود فرستاد
واسد بـه  ، مین واقمع به نخوه الاثیفانک ممن استظهر به على اقامه الد: اما بعد

  ... الثغر المخوف
 ـگ ن از آنها کمـک مـى  یتو از کسانى هستى که من براى به پاداشتن د و ، رمی

و مرزهـاى مـورد   ، کـوبم  له آنها درهم مىیسرکشى و نخوف گنهکاران را به وس
من محمد بن ابى بکـر را اسـتاندار مصـر    : مینما حفظ مى له آنانیخطر را به وس

  . اند ولى خوارج در آنجا بر ضد او بپاخاسته؛ کردم
. ى نـدارد یى و کارایتوانا، و او را به خاطر جوانى و تجربه کم در امور زندگى

کـى از  ی، نیبین مورد با تو گفتگو کنم و به جاى خـو در نص ـ یا تا در اینزد من ب
  )113(. نان را نصب کنیافراد مورد اطم
 او بـى درنـگ بـه حضـور علـى     ، ن نامه بـه دسـت مالـک   یدن ایپس از رس
  . بازگشت، که در کوفه 

: ان کـرد و فرمـود  یماجرا و حوادث مصر را براى مالک اشتر ب  امام على
به سوى مصر حرکـت  ، ابمی تر از تو نمى ستهیشا، کسى را براى استاندارى مصر
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و در امـور از  ، سـت یه نیاز به توص ـین، کن با آن نظر بلند و فکر صائبى که دارى
به مقصـود  ، آنجا که نرمش: اموزیخشونت را با ارزش ب، درگاه الهى کمک بجوى

  )114(. خشونت کن، ستیگرى نیراه د، آنجا که جز خشونت، نرمش کن. است

   عهد نامه مالک اشتر و تقاضاى شهادت
وه حکومـت دارى و رفتـار بـا طبقـات مختلـف را بـه       یش ـ  مومنان یرام

در مصـر حکومـت دارى   ، اى نوشت و به مالک سپرد تا بر اسـاس آن  مجموعه
آمـده  ) 53نامه ( ن مجموعه به عنوان عهد نامه مالک اشتر در نهج البلاغهیا، کند
  . است

ن تقاضا یچن از درگاه خداوند  ن عهد نامه حضرت علىیدر سطور آخر ا
  : کند مى

  . ختم لى ولک بالسعاده و الشهادهیان ... و انا اسئل اللَّه بسعه رحمته
 ـتا پا... عش مسئلت دارمیبا آن رحمت وس، من از خداوند بزرگ ان زنـدگى  ی

  ! من و تو را با سعادت و شهادت ختم کند
 ـو مالک اشتر در ا، ن دعا مستجاب شدیچنانکه خواهم گفت ا بـه  ، رین مس ـی
  . دیل گردیشهادت شکوهمندانه نا

ه به دسـت  یعهد نامه مذکور توسط ماموران معاو، پس از شهادت مالک اشتر
تعجـب  ، ق آنین بلند و عالى و عمیو از مضام، کرد آن را نگاه مى، دیه رسیمعاو
  . نمود مى

 هـا و عهدنامـه حضـرت علـى     مقـدارى از نامـه  : سدینو د مىیابن ابى الحد
ه به طور مخفـى  ین بنى امیدر مرکز نگهدارى خزا، ه افتادیدست معاو که به 

 ـفه بنى امین خلیهشتم( ریهنگامى که عمر بن عبدالعز. شد نگهدارى مى روى ) هی
  )115(. کار آمد آنها را آشکار ساخت
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  در شان مالک اشتر، به مردم مصر  نامه على
مردم مصـر در شـان و مقـام مالـک اشـتر      اى به  نامه  ر مومنان علىیام
  : ف فرمودیر توصیهاى دهگانه ز ژگىین نامه مالک با ویدر ا. نوشت

  : به سوى شما فرستادم
  اى از بندگان خدا را بنده -1
خواب به چشـمش راه  ) مردم از جنگ( او کسى است که به هنگام خوف -2

  . ابدین
  . از دشمن هراس ندارد، در ساعت ترس و وحشت -3
  . تر است سوزنده، نسبت به بدکاران از شعله -4
  . دیروى کنید و از او پیگفتار ائ با گوش جان بشنو-5
زى آن کندى ندارد و برندگى یکه ت، رهاى خدا استیرى از شمشیاو شمش -6

  . آن اثر بخش است
ت بر شما از یمن شما را در انتخاب او براى ولا، دیگوش به فرمان او باش -7
  . م داشتمگران مقدید

  . کند وه من رفتار مىیو بر اساس ش، م فرمان من استیاو تسل -8
   ر خواه شما استیاو ناصح و خ -9

  )116(. رتر استیاو نسبت به دشمنانتان سختگ -10
ن نامه را به اندکى تفاوت نقل نموده که ید در شرح نهج البلاغه ایابن ابى الحد

  : افزوده شده است  ر در آن از زبان حضرت علىیژگى زیچه و
حسـام  ، و ابعد الناس من دنس و عـار ، و اکرمهم حسبا، من اشد عباداللَّه باسا

  لیل و صبر جمین فى الحراب ذو راى اصیم فى التسلم رزیصارم حل
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ن یمتـر یاو از کر، ن بندگان خدا استیرترینبرد با دشمن از سختگ، مالک اشتر
ر یاو شمش ـ، دورتر است، ها و ننگهایت به ناپاکو از همگان نسب: دودمان برخاسته

انسان ، و در جنگ، شتن دار استیبردبار و خو، هنگام آرامش. ز استیبران و ت
  )117(. کو استیل و صبر و نیصاحب نظر اص، باشد ن و با وقار مىیسنگ

  ه در مورد قتل مالک اشتریتوطئه معاو
ه بـه او گـزارش   یعاوجاسوسهاى م. دیمالک اشتر به سوى مصر رهسپار گرد

منصوب کرده و او را بـه  ، مالک را به عنوان استاندار  دادند که حضرت على
  . سوى مصر روانه کرده است

ن خبـر  یار وحشتزده شد و آن را بـه عنـوان بزرگتـر   یبس، ن خبریه از ایمعاو
 ن خوار کـه سـالانه  یدارهاى زم هیکى از سرمایو بى درنگ براى ، افت نمودیدر
 ـو مورد وثـوق معاو ، پرداخت ه مىیاد به حکومت معاویات زیمال و در ، ه بـود ی

ام محرمانه فرستاد که اگـر  یپ، کى از شهرهاى بندرى مصر سکونت داشتیقلزم 
 ـاز تـو مال ، ام و زنده هستى تا هر چه زنده، ست کنىیمالک اشتر را سر به ن ات ی

  . رمیگ نمى
 ـیآن سرما. دیهر قلزم رسر راه به شیهنگامى که مالک اشتر در مس ن یه دار زم

نزد مالک آمد و از او . کى از دوستان مالک اشتر جا زدیافه یخود را در ق، خوار
من مردى : و گفت، اش دعوت کرد او را به خانه، استقبال نمود و با کمال احترام

  . دیشما در خانه من اقامت و استراحت کن، ات بده هستمیمال
زبان در کنـار غـذا عسـلى را مسـموم     یم، هنگام غذا ،مالک به خانه وارد شد

همانـدم  ، وقتى مالک مقدارى از آن عسل را خورد. نزد مالک گذاشت. کرده بود
  )118(. دید که به شهادت رسیمسموم شد و طولى نکش



103 

 

   هیله مامور نفوذى معاویشهادت مالک اشتر به وس
ز نقـل  یگرى نید تیروا، هیدر مورد چگونگى توطئه قتل مالک از جانب معاو

  : نکهیشده است و آن ا
 ـکى از غلامان آزاد شده عثمان به نام نافع را محرمانه دیه یمعاو و بـه او  ، دی
جا بزن و بعـد    عه علىیخود را به مالک برسان به عنوان دوست و ش: گفت

  . او را با زهر مسموم کن، در فرصت مناسب
له که در کنـار جـاده   یه ایدامه داد تا به قرمالک اشتر با همراهان به راه خود ا

د و همـواره  ید در همانجا نافع خود را به مالک اشتر رسانیرس، بصره قرار داشت
تا آنجا که مالـک از  ، با کمال تواضع در حضور مالک اشتر بود با او مانوس شد

  ؟ ستىیتو ک، دیاو پرس
  . نه هستمیاز اهالى مد: نافع

  ؟ از کدام دودمان: مالک
  . غلام آزاد شده عمر بن خطاب هستم: نافع

  ؟ روى کجا مى: مالک
  . روم به مصر مى: نافع

  ؟ روى براى چه به مصر مى: مالک
نه بر اثر بـى کـارى نتوانسـتم معاشـم را     یرا در مدیز؛ ل نانیبراى تحص: نافع

  . ن کنمیتام
  : دلش سوخت و فرمود، مالک اشتر

  کنم مىن یهمراه من باش و من معاش تو را تام
  . به سوى مصر حرکت کرد، ه ابلهیمالک اشتر از قر
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و ، کرد عه معرفى مىیب خود را شینافع همراه مالک به راه افتاد و به طور عج
و آنچنان خـود را  : گفت سخن مى  لت و برترى حضرت علىیمکرر از فض

د یخوش چهره معرفى کرد که در قلب مالک جاى گرفت و با هم بـه طـور شـد   
  . دندینکه به شهر قلزم رسیتا ا، همدم شدند

از مالک اشتر استقبال کرد و او را به خانـه  ، نهیى از دودمان جهیدر آنجا بانو
هنگام غذا از مالک و همراهان ، انى به مالک کردیخود دعوت نمود و احترام شا

  . غذاى مطبوع است تا براى شما فراهم کنم، ىیدر عراق چه غذا، دیپرس
   ماهى تازه: گفتمالک 
مالـک  . غذاى مطبوعى از ماهى تازه فراهم کرد و نزد مالک گذاشت، آن بانو

  . و همراهان از آن غذا خوردند
ش برطـرف  یتشـنگ ، دیهر چه آب آشام، د تشنه شدیسپس مالک به طور شد

  : ن فرصت نافع گفتیدر ا، شد نمى
 نافع بى. ن غذا عسل است مالک درخواست عسل کردیبهتر، براى رفع عطش

آن را بـا تردسـتى   ، درنگ رفت و شربت عسلى را که قـبلا مسـموم کـرده بـود    
د کـه آثـار   یطـولى نکش ـ ، مالـک از آن خـورد  . خاصى نزد مالـک اشـتر آورد  

ان ین میدر ا، دید و حالش منقلب شده و بسترى گردیت در او ظاهر گردیمسموم
 ـامر کرد او را تعق مالک، ختیکى شب استفاده کرده و از آنجا گرینافع از تار ب ی

  . افتندیب کنندگان به او دست نیخته بود و تعقیولى او گر؛ ر کنندیکرده و دستگ
بانـه بـه شـهادت    یمالک همچنان منقلب بود تا در همان شب مظلومانـه و غر 

 ـا، کر مطهرش در همان شهر قلزم به خاك سـپرده شـد  یو پ، دیرس ن مـاجرا در  ی
  . سال عمر داشت 70حدود ، ن هنگامیک در او مال )119(هجرى رخ داد ، 38سال 
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   دن خبر شهادت مالکیه هنگام رسیسخن معاو
 ـد و خبر مسموم نمودن مالـک اشـتر را بـه معاو   ینافع خود را به شام رسان ه ی

  . گزارش داد
  : او قبلا به مردم شام گفته بود: ار شاد شدیه بسیمعاو
بـه  ، دیه رس ـیبه معاووقتى خبر شهادت مالک ! د خدا مالک را بکشدیدعا کن

  : مردم شام گفت
  ب لکمیف استجیالا ترون ک

  ! ؟دید که چگونه دعاى شما به استجابت رسینیب ا نمىیآ
 ـجمع، ه اعلام شد که مردم در مسجد اجتمـاع کننـد  یسپس از طرف معاو ت ی

  : ن سخنرانى گفتیه سخنرانى کرد و در ایمعاو. ار وارد مسجد شدندیبس
ن و هو عمـاربن  یوم صفینان فقطعت احداهما یمیدان یکان لعلى بن ابى طالب 

  وم و هو مالک الاشتریو قد قطعت الاخرى ال، اسری
  . دو دست راست بود  براى على بن ابى طالب

گرى امـروز  یو د، اسر بودیده شد و آن عمار ین بریکى از آنها در جنگ صفی
  . د و او مالک اشتر بودیده گردیبر

  : گفت با شادى مى هیز معاویو ن
  الا و ان للَّه جنودا من عسل

  )120(. انى از عسل داردیهمانا خدا سپاه

  در سوگ مالک اشتر  ر مومنانیگفتار جانسوز ام
  : فرمود، دیرس  به على، هنگامى که خبر جانسوز شهادت مالک اشتر

  ه راجعونیاناللَّه و انا ال



106 

 

ب بـزرگ  یچرا کـه مـرگ او از مصـا   ! کنم و حساب مىا او را در راه تیخدا
و بـه راه  ، او بـه عهـدش وفـا کـرد    ، خداوند مالک را رحمت کند. روزگار است

مـا  . اش رفت و با پروردگارش ملاقات نمـود  ستهیبه راه شا: ،اش رفت ستهیشا
  بت رحلت رسـول خـدا  یم که پس از مصینکه خود را آماده کرده بودیبا ا

  )121(. ب بودین مصاین حال مرگ مالک از بزرگتریبا ا، میشه کنیصبر پ
دنـد آن  ید: آمدنـد   ر مومنان علـى یجماعتى از دودمان نخع به محضر ام

  : کند سپس فرمود حضرت سخت ناراحت است و بى تابى مى
، را لکان صلداو لوکا حج، و اللَّه لوکان جبلا لکان فندا! للَّه درمالک وما مالک

  . ه الطائریوفى علیه الحافر ولا یرتقیلا 
سوگند به خدا اگـر  ! اما چه مالک چه مالک! مالک! پاداش مالک با خدا باد

سـنگى سـخت و   ، و اگـر سـنگ بـود   ، بلند مرتبه و بى مانند بود کوهى، کوه بود
چ یو ه ـ، توانست از کوهسـار وجـودش بـالا رود    چ مرکبى نمىیو ه! محکم بود

  . افتی اى به اوج آن راه نمى دهپرن
و ، خـت یرا در هـم ر ) عـراق ( مرگ تو جهانى! به خدا سوگند: سپس فرمود

  ! را شاد کرد) شام( جهانى
  . ؟ على مثل مالک فلتبک البواکى و هل موجود کمالک

گرى همچون مالک یا شخص دیآ. ندیه کنندگان بگرید گریى بایبراى چون تو
  )122(! ؟به وجود خواهد آمد

  : دیگو مى) شان مالکیاز خو( س نخعىیعلقمه بن ق
هاى اندوهى جانکـاه از   و نشانه، محزون بود، از مرگ مالک  مدتى على

  . م صاحب عزا او است نه ماین کردیقیشد که  ده مىیاش د چهره
  : ره بن ضبى گفتیمغ
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  ... دا حى مات الاشتریزل امر على شدیلم 
. اسـتوار و پابرجـا بـود     شوون حکومت على: ودهمواره تا مالک زنده ب

گـر  ید) با رخنه خوارج و منافقـان (  ارکان حکومت على، وقتى که او رفت
ى احنـف در  یشتر از آقایب، ى مالک در کوفهیو آقا، سوى آن استوارى را نداشت

  )123(. بصره بود
؟ اى و افسـرده شـده   سخت ناراحـت ، براى شهادت مالک: به امام عرض شد
  : امام در پاسخ فرمود

  . اما و اللَّه هلاکه قد اعز اهل المغرب و اذل اهل المشرق
 و اهـل مشـرق  ، دیان را قدرت بخش ـیمرگش اهل مغرب شام! سوگند به خدا

  ! را خوار ساخت) انیعراق(
  : ه کرد و فرمودین روز از فراق با قلبى غمبار گریو آن حضرت چند

  . له ابدالا ارى بعده مث
 ـآرى به گفته ابن ابـى الحد ! . دیگر همانند او هرگز نخواهم دید، بعد از او . دی

نده کـه از او دربـاره   یو چه خوب پاسخ داده آن گو. ، دانشمند بزرگ اهل تسنن
  : در پاسخ گفت، مالک اشتر شوال شد

  . اته اهل الشام و هزم موته اهل العراقیما اقول فى رجل هزمت ح
 ـدر شـان کسـى کـه ح    میمن چه گو و مـرگش  ، ان شکسـت داد یاتش شـام ی

  )124(. ان را خوار ساختیعراق
و اى ! اى قهرمان قهرمانان! رحمت و درود بى کران خدا بر تو اى مالک اشتر

  ! مجاهد سترگ و عزت بخش بزرگ اسلام
هـم  ، دهـم کـه تـو    گواهى مى! وستىیبا به لقا اللَّه پیو چه ز! با هستىیچه ز
و ! باشى د هستى و از مواهب الهى بهرمند مىیشگاه خدا زنده و جاویاکنون در پ
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 مـى   ر مومنان علـى یع عرش الهى در کنار استاد و رهبرت امیگاه رفیدر جا
  ! زهى سعادت و زهى افتخار! باشى

  برادر و فرزندان مالک اشتر
انى یشا خدمات: از صدر اسلام به بعد، ان شد که دودمان مذحج و نخعیقبلا ب

 ـز، ن دودمانیا،   و در عصر خلافت حضرت على، به اسلام نمودند ر نظـر  ی
و در جنگ جمل ، رومند براى آن حضرت بودندیبانى نیپشت، مالک اشتر در کوفه

از ، نجا به طور اختصاریدر ا، دندیجنگ با دشمن مى  ن در رکاب علىیو صف
، میاسـحاق و ابـراه  : اللَّه و از دو فرزندش به نامهاىبرادر مالک اشتر به نام عبد

  : میکن اد مىی

   عبداللَّه برادر مالک
  . تهاى برجسته خاندان نخع بودیعبداللَّه از شخص
ثارهـاى فـراوان   یها و ایفـداکار ،   تهاى حضرت علـى یاو در راستاى هدا

  . دیجنگ با دشمن مى، همراه برادرش مالک، نیو در نبرد صف، داشت
بر ضد   نیبه عنوان مطالبه خون امام حس 66هنگامى که مختار در سال 

کـى از  یعبداللَّه برادر مالک اشتر را پرچمدار ، ام کردیه قین بنى امیحکومت ننگ
 و به دست گـرفتن حکومـت  ، روزى مختاریو پس از پ، گردانهاى سپاه خود کرد

عبداللَّه حاکم و فرمانرواى ، ) 67مضان سال ر 14تا  66ع الاول سال یرب 14از (
از ، د اسـلام یحجربن عدى سـردار رس ـ ، و در همان وقت، دیکى از شهرها گردی
 ـمـان جـلاد معاو  یبراى نجات خود از چنگـال دژخ   اران امام علىی بـه  ، هی

  )125(. و عبداللَّه او را پناه داد، عبداللَّه پناهنده شد
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  ترپسر مالک اش، اسحاق
اسحاق بود کـه در روز عاشـورا در رکـاب امـام     ، کى از پسران مالک اشتری
مـان و  یا، صـلابت ، شـجاعت ، دین بزرگمرد رشیا، دیبه شهادت رس  نیحس

او همواره در خـط  . به ارث برده بود، دوستى خاندان رسالت را از پدرش مالک
عى نرفـت و  یوههاى ضد شه و گریع گامهاى استوار برداشت و به دنبال معاویتش

به ، نکه در کوفه سکونت داشتیبا ا. وستیپ  نیسرانجام به کاروان امام حس
  . دید برگزیزیرا ضد   نیارى امام حسیو ، مردم بى وفاى کوفه پشت کرد

  : فرمود د که مىیرا شن  نینداى امام حس، در روز عاشورا
  . نیء الملعونبارز الى هولایمن 
  ؟ ن ملعون شدگان برودیست تا به جنگ ایک

اران امام را بـه  ی، و با شعارها و رجزهاى خود: ک گفتین ندا لبیاسحاق به ا
  : گفت ن مىیکرد و خطاب به آنها چن ق مىیجنگ تشو

  نفســى فــداکم طــاعنوا و جــالودا   

ــى       ــنکم المجاهـــد  یحتـ ــان مـ   بـ

   
ــواعد  ــا ســـ ــل تتبعهـــ   و ارجـــ

ــولاى ا       ــى نصــر م ــف ــدیلحس   ن العاب

   
ــد  ــى الوالـ ــانى الکمـ ــذاك اوصـ   بـ

     
  

   

و بـه نبـرد بـا دشـمن     ، دیام برکش ـیر از نید و شمشیبجنگ! جانم به فداى شما
  ! ان شما آن کس که جهادگر پرتوان است آشکار گرددیتا در م، دیبپرداز

بـه حرکـت   ، عبد صالح خدا، نیم حسیارى مولایاپى در یگامها و بازوان را پ
  ! دیدر آور

  ! ت کرده استین گونه به من وصیا) مالک اشتر( من پدر شجاع
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 و آل على، ت نموده که او در خاندان رسالتیآرى مالک اشتر به پسرش وص
ت را بـا گـوش جـان    یکه آن وص ـ، ز خلف صالح پدر استیاو ن. جهاد کند 
  . د و اجرا نمودیشن

  . دین پدر و پسر رشیاپى خداوند بر ایدرودهاى پ

   گر مالکیپسر د ،میابراه
رش رفته و یى پدر پیگو، نمونه پدر بود. مان و عرفان و شجاعتیم در ایابراه

و دودمـان نخـع او را بـه    ، ه پـدر را داشـت  یاو همان روح. جوان بازگشته است
 با حمله، نکه نوجوان بودین با ایدر جنگ صف، رفتندیس خود پذییعنوان آقا و ر

 ـه تیو جهان را بر معاو، کرد شمن تنگ مىعرصه را بر د، هاى قهرمانانه خود ره ی
ر که به جاى عمر و عاص به جنگ یو با کشتن جوانى از آل حم، نمود و تار مى

  ) چنانکه قبلا ذکر شد. (قلب پر تپش پدر را شاد نمود، مالک اشتر آمده بود
 نیبـه عنـوان خونخـواهى امـام حس ـ    ) ق. ه 66سـال  ( آن هنگام که مختـار 

م در کوفـه  یابراه، م را به کمک دعوت نمودیابراه، ام کردیه قید بنى امبر ض 
  . ن دست او نشستییانى کرد و در پایمختار از او احترام شا، به خانه مختار رفت

ام مختـار مـورد   یافت قیم به مختار قول مساعد نداد تا آن هنگام که دریابراه
  . ن دست مختار نشستییو پاآن هنگام برخاست ، است  ت آل علىیرضا

 ـمختار خروج کـرد و سراسـر کوفـه را در اخت    ، ار و تصـرف خـود درآورد  ی
مختـار  ، لشگر شام بـود ، کرد د مىین لشگرى که حکومت مختار را تهدیبزرگتر

سـپاه  ، م براى جنگ با سپاه شام روانه کـرد یهفت هزار نفر را به فرماندهى ابراه
 ـموصل با سپاه هفتاد هزار نفرى شام درگ نیم در سرزمیهفت هزار نفرى ابراه ر ی

از جمله ابن . ارى از دو طرف کشته شدندیافراد بس، ن هنگام نا برابریدر ا. شدند
  . دندیبه هلاکت رس، میاد و گروهى از سران سپاه شام به دست ابراهیز
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و عاملان اصـلى  ، رو شدیم بر دشمن پیارى ابراهیب مختار به دستین ترتیبه ا
  . ن کربلا را به مجازات سخت رساندینحادثه خو

انگر هـدف و خـط فکـرى    یخطاب به سپاه خود که ب، میکى از سخنان ابراهی
 ـاى پ! نیء اى طالبان خون حس ـ نیاران دیاى ، ن بودیچن، اوست روان حـق و  ی

همان کسى کـه آب را بـر   ، اد پسر مرجانه استین ابن زینک ایا! پاسداران الهى
  . و آنها را کشت، کردتش ممنوع ین و اهل بیحس

 ـن نکرد کـه او بـا دودمـان پ   یل چنیفرعون با بنى اسرائ! سوگند به خدا  امبری
خاطر شما شاد ، ختن خون آن نامردیبا ر، نین سرزمیدوارم در ایام، نمود 
  ... گردد

ت یز مردانى با شخص ـیم دو فرزند به نام نعمان و خولان داشت که آنها نیابراه
  . ندین رو به ابو النعمان گویاز ا، و مومن بودند
ده ( ن مسـکن یهجـرى در سـرزم   72ن بزرگمـرد خـدا در سـال    یسرانجام ا
بـه شـهادت   ) فه اموىین خلیپنجم( هنگام نبرد با سپاه عبدالملک) فرسخى بغداد

  . دیرس
م را نـزد عبـدالملک   یبنا به نقل محدث معروف مسعودى جسـد مطهـر ابـراه   

. آورد و آن جسـد را آتـش زد   ز مـى یر هین بن نمیلام آزاد شده حصغ. آوردند
م بـه هلاکـت   یر از سرکردگان شام به دست ابراهین بن نمینکه حصیبا توجه به ا(
  )126().ده بودیرس
   انیپا
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